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 09/12/1397تاریخ پذیرش نهایی : 

 چکیده

 ی مشروطه است که نزدیک به نیم قرنگرا )مشروعه خواه( در دورهی شریعتصدر الادبای اصفهانی یک نویسنده

است که هایی رامطرح کرده حلها و راهها و استدلالهای داستانی خود، استنباطپیش از جلال آل احمد، در تحلیل

های آل احمد دارد. انتقادهای او از موضوعاتی چون: شیفتگی جامعه به پوشش و انگیزی به اندیشهشباهت شگفت

اخلاق و رفتار و سیاست و فرهنگ غربی، سکوت و انزوای بزرگان مذهب در برابر تحوّلات و تغییرات اجتماعی، ناتوانی 

گری، مستعمره شدن حکومت در برابر آوری و صناعتبر فنّهای تقلیدی در تأثیرگذاری ها و دانشگاهمدرسه

های روایتی ـ تحلیلی و تک گیری او از نوشتههای آل احمد دارد. بهرهاستعمارگران فرنگی، شباهت کامل به استنباط

نیز دقیقاً  هاگراییهای او برای رهایی از غربحلکند و راهی گفتارگرا، سبک آل احمد را تداعی میصدا، و نثر ساده

داند، ها و معتقدات مذهبی میهای آل احمد قرار دارد. او نیز راه و چاره را در بازگشت به سنّتدر همسویی با اندیشه

 تواند آنان را متّحد کند.چون مذهب بیش از هر عنصر دیگری، جایگاه قدرتمندی در میان مردم دارد و می

 

 گرایی، دوران مشروطه، عصر پهلوی.هانی، غرب زدگی، سنّت: آل احمد، صدر الادبای اصفواژگان کلیدی
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 مقدّمه

ی سیاسی و ملازمات ی روحانیت با مظاهر مدرنیته، معطوف به مدرنیتهی مشروطه، مخالفتِ بخشی از جامعه ـدر دوره

قی، همواره در های اخلاها، چندان حسّاسیتی به پیامدهای اخلاقی مدرنیته وجود نداشت و آسیبآن بود. در آن سال

گویانه داشت؛ چون علما ـ به استثنای افراد انگشت شماری ی پیشگردید و همه نیز جنبهها مطرح میآخرین اشاره

ای را از ی چندانی از زندگی در فرنگ نداشتند و گاهی فقط مطالب پراکندهچون جمال الدّین اسدآبادی ـ تجربه

های گوناگون، های اروپاییان در عرصهرفتا نیز از فرط شیفتگی به پیشهها شنیده بودند. فرنگ دیدهرفتهفرنگ

ی دادند. شاید بتوان گفت در دورههای نامنطبق با اخلاقیات اسلامی از خود نشان نمیچنانی به پدیدهحساّسیت آن

ها به رفتارهای یتترین حسّاسهای داستانی است که بیشهای اوّل از حکومت پهلوی، اغلب در کتابمشروطیت و دهه

های سیاسی و ها بیش از دیگر گروهشود. دلیل آن هم این است که داستان نویسغیراخلاقی در جامعه دیده می

بودند و تغییراتی را که در افکار و رفتار جامعه اتّفاق  های پنهان آن در ارتباطهای مردم و لایهمذهبی، با زندگی توده

 دادند.های خود قرار میدر کانون تمرکز روایت  یافتند ومیافتاد، پیش از دیگران درمی

های مشروطه طلبی و مشروعه خواهی که بسیاری از علمای شیعه در ایران و عراق به طور مستقیم در آن در جدال

دگرایی درگیر شده بودند، اغلب با تعبیرات کلّی و به دور از هر گونه تأکید بر جزئیات از پیامدهای غیراخلاقی تجدّ

ها بیش از هرچیزی مبتنی بر تطابق ناپذیری اصول مشروطه خواهی با ها در این سالشود. حسّاسیتسخن گفته می

رود که اصول های جدید است. به ندرت سخن از این میها در برابر قاعدههای دینی و حتّی فدا شدن آن آموزهآموزه

هایی که برخی از علما با موضوع ه است. در نخستین رویاروییمشروطه خواهی اسبابی برای سقوط اخلاقی در جامع

ها محدود به موضوعات اصلی و مسائل اساسی چون حکومت مشروطه، انتخاب نماینده، مشروطیت داشتند، وسواس آن

ی ی جامعه و حکومت، و اعطای آزادی و عدالت بود. مخالفان مشروطیت همهدایر کردن مجلس، تدوین قوانین اداره

اگر مقصودشان »دانستند و استدلالشان این بود که های اسلامی میهای جدید را در ابتدا مغایر با آموزهین پدیدها

دارد. )تذکرة الغافل « تصدیق به صحّت آن، منافات با اقرار به نبوتّ و خاتمیت و کمال دین»است« جعل قانون جدید

( نمایندگان از چه 286: 1، ج1387نژاد، رسائل مشروطیت، ریو ارشاد الجاهل، منسوب به شیخ فضل الله نوری: زرگ

گذاری توانند قانونفقط شرع و قرآن می«. بهترین قوانین، قانون الهی است»گذاری کنند؟ حقیّ برخوردارند که قانون

زادی. و زیرا قوام اسلام به عبودیت است نه به آ»اند «خراب»و « موذی»هم، « مساوات و حریت« »دو اصلِ»کنند. 

به خصوص مساوات بین مسلمان و غیر « بنای احکام آن به تفریق مجتمعات و جمع مختلفات است نه به مساوات.

ی ی مساوات در حقوق، از جمله آن است که فِرَق ضالّه و مضلّه و طایفهدانی که لازمهمگر نمی»مسلمان معنا ندارد. 

  امامیه، نهج واحد محترم باشند؟

 هایشالادبای اصفهانی و داستانصدر  

یکی از کسانی که نوعی گزارش مستقیم و زنده از وضعیت رفتاری و اخلاقی جامعه در عصر مشروطه ارائه داده است 

ی ی به نسبت ناشناسی به نام میرزا حسن خان انصاری معروف به صدر الادبای اصفهانی است. او نویسندهنویسنده



 6                                          1398، بهار 2، شماره دومسال                                                                                                   ند پارسی )فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی( ق 
 

 

ی گنجینه"های ی داستانی ـ تحلیلی به نامدر سه جلد و دو رساله "یخ اصفهان و ریتار"چندین کتاب، از جمله 

ی ش( است. گنجینه 1289ق/  1330) "دارو یا دوای درد ایرانیاننوش"ش( و  1284ق/ 1325) "انصار یا شیخ و شوخ

ی آن، در سه شماره یا سه های از نوع داستان ـ نمایشنامه است که نویسند( نوشته446ـ  410: 1376انصار )نجفی، 

نامد. صدر هاشمی که این نوشته را در شمار می "نگاریمجلّه"ها را به نگارش درآورده است و خودِ او آن را جلد آن

ی اوّل مجلّه، تصویر یک آخوند در صفحه»های بصری آن نوشته است: نشریات این دوره آورده است در توصیف جلوه

ی مختلف پیر و یک جوان به نام آقا وجیه گجراتی طبع شده و این تصویر حکایت از دو عقیده به نام ملاّ فصیح هراتی

نماید. مندرجات گنجینه تماماً مذاکراتی است بین شیخ و شاب که اکثر آن مربوط به و جوان و یا شیخ و شاب می

لّت و ثروت عمومی است و غرض خصوصی در ترقّی دولت و م»نیز عبارتِ « در عنوان مجلّه« »آزادی و یا استبداد است.

تر شبیه داستانی سه جلدی ( امّا این نوشته بیش166: 4، ج1363نوشته شده است. )صدر هاشمی، « با احدی ندارد

ی کوتاهِ توضیحی ـ ای در سه شماره. چون در هر قسمت، پس از آوردن یک مقدّمهیا سه قسمتی است تا مجلّه

رود رای بحث اصلی است، مستقیماً به سراغ اصلِ موضوع یعنی گفتگوی شیخ و شوخ میدرآمد بتحلیلی که نوعی پیش

طور ( نیز دقیقاً همین498ـ  447: 1376دارو یا دوای درد ایرانیان )نجفی، گیرد. ساختار نوشمیی آن را پیو ادامه

ه است و گسستی در مطالب آن ی واحد به چاپ رسانیداست، با این تفاوت که نویسنده آن را به صورت یک رساله

ی هایی نمایشی ـ تحلیلی هستند که در اساس نیز جنبهوارهها، در حقیقت داستانپس، این نوشته وجود ندارد.

ها یک پوشش ظاهری است؛ چون از این ساختارهای هنری، جز به کارگیری دو شخصیت و داستانی ـ نمایشی آن

های انصاری به دلیل ها نیز در رسالهی دیگری نشده است. اصل صحبتدهها، استفاایجاد گفتگوی طولانی بین آن

ی تحلیلی یافته است که گویی صدایی هر دو شخصیت در اندیشه و گفتار، شباهت کاملی به یک مقالههمسویی و هم

این دوره باید در  ی این شیوه از نویسندگی را درکنند. پیشینههایی از آن را یکی از دو طرف بازگو میبه نوبت، بخش

ای ق( از نویسنده 1302یا  1301) "شیخ و شوخ"ی ق( از میرزا ملکم خان و نیز رساله 1276) "رفیق و وزیر"ی رساله

های مرسوم در ادبیات فارسی و حتّی در شماری از آثار پیش از اسلام، ها در مناظرهناشناس جستجو کرد و پیش از آن

، وجود اختلاف و مجادله و تقابل و ی روی آوردن به مناظرهیشین، معمولاً  فلسفهچون درخت آسوریک. در آثار پ

های داخل داستان وجود ندارد؛ این ی انصاری اختلاف چندانی در دیدگاه شخصیتتخاصم بود، امّا در هر دو رساله

 نویسنده است که با دیدگاهِ جریانِ غالب بر جامعه اختلاف دارد.

 ی مشروطه ی رفتاری در دورههاآغاز تجدّدگرایی

دارو یا دوای درد ایرانیان، از صدر الادبای اصفهانی تقابل کهنه و نو، و سنّت و های داغ در داستان نوشیکی از بحث

، از آن یاد شده است. "ایران نو"و  "کهنه پرستی"هایی چون تجدّد در رفتارهای اجتماعی است که در کتاب با عبارت

دار سبک و سلوک های اصلی روایت است که طرفدهد، یکی از شخصیتیش را به درویش میپیر، که گاهی جا

ی آزادی است که پس از دار ایرانِ جدید و شاد و مسرور از رابطهی ایران قدیم است و جوان، طرفزندگی به شیوه

کند شباهت بسیار ی تهران میهاای که جوان از خیابانها پدید آمده است. توصیف زندهبرقراری مشروطه، بین آدم
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آورد، پیامدهای بعد از استقرار کوتاه مدّت حکومت مشروطه چه او در توصیفات خود میهای پاریس دارد. آنبه خیابان

برد؟ پزد و دلش را میی قشنگ چگونه گارسن شوخ و شنگ را میببین آن ملکه»های مرتبط با آن است: و آزادی

بُرَد. تماشا کن مادام دیگر را، بلیت تیاتر برای جوانک گرفته، با اریسی داده، به اندام او میماهوت انگلیسی به خیاط پ

بینی آن خانم مسلمان با مرد روند. یک دست جام باده و یک دست زلف یار. نمیهم خرامان پای میز مخصوص می

ها را چون از عمر بستان. پسران ساده، فرقربا دارند! درب آن اداره ایستاده داد دل یهودی در مغازه چه مغازلات دل

شود. اش قطع نمیها سلسلههای زنان روی باز، به هم بسته و پیوسته دَور خیابانی درشکهدختران گشاده... رشته

ی باده فروشی است؛ مسکرات گویی تهران از آفتاب رخسارشان افق شرق است و پر از چراغ برق. قدم به قدم مصطبه

برند؛ دوشیزگان پارسی خورند...دکّان سلمانی، فکلیون ]شاگردان فکلی[ را به آرایش فکلیات میخرند و میرا علناً می

پارگان پاریسی را گرفته، آفتاب از گریبان با سینه و روی گشاده و موی تاب داده، گل بر سر زده، شاپو نهاده، دست مه

اند زار رونق بازار مکّاره بردههای لالهرون آمده، سال دیگر در مغازهها بیها طالع، به ناز حسن و غرور علم، از مدرسهآن

« چینند.ها میحجاب و نقاب و حساب و عقاب از چمن آرزو و گلزار تمنّا گلاند. عاشقان و دلبران، بیو چند کاره

برد گاه چنان میهایی که جوان برای توصیف وضعیت رفتاری و اخلاقی جامعه به کار ( عبارت450: 1376)نجفی، 

 (451ـ  450کند. )همان: های او را سانسور میی حرفزشت و رکیک است که مصحّح کتاب چند بار ادامه

زار زار گریسته، گفت: بلی، این اوضاع، یک نقطه بالای حرّیت است. امّا آزادی را »شنود وقتی پیر این سخنان را می

سالی »زند که نتیجه این اوضاع، گاه به راحتی اتّهام میو آن« نباشد.ی شیطان نفس دانستم انسان بندهمن چنان می

مصدر کار « برای آزادی وطن»دهد و ها نشان از یک ملّیت خاص میاست که هر رگی از آن« زادهپنج هزار حلال

 و محبوب، ی محبّبه عدد توپ گروپ، کالسکه»های جوان است: های پیر نیز به نوعی در تأیید حرفشوند. صحبتمی

ها و ملایک ]دختران و ی کرایه[ متّصل به گردش است. معذلک، مَلَکهو به جای چرخ قانون، چرخ فایتون ]درشکه

ی ی ساعتشان نیفتد... ]حذف از مصحح[ تاب گرسنگی، شیشهپسران زیبارو[ این شهر، ده روز اگر کلید به کارخانه

ی تر از ذلق ]فضلهجا کنده.... از بی نانی پدر و مادر، نرخ دختران ارزانشان از چشمشان آب شده، میخ زانو و پیچ روده

« ها اعلان داروی سوزاک به دیوار است.پرندگان[ پاختر است. نصف خلق به بلای سیفلیس گرفتار و در تمام دواخانه

آن احوال، »دهد: میو پیر پاسخ « ی[ گذشتگان هم اعمالِ زشت بوددر ]دوره»گوید ( جوان می452ـ  451)همان: 

مرض خاص و منحصر به معدودی اشخاص بود؛ نه عرض عام ،و عادات ناس بالتمام دگرگون شود تا پای منبر در 

 (452)همان: « ی تلاّن باشد.دامان مادامان، ، به جای طفل گریان، توله

های آن تعریف و از خوبی دار دنیای قدیم استی دیگری از همان شیخ است، مانند پیر طرفدرویش هم که چهره 

تو را به مولا قسم انصاف بده! کهنه پرستی را که سرتاسر عیب شمردند، جز این بود ]که[ زبانی داشت »کند. می

مرکّب از عجم و عرب و دویست هزار لغتش در یک منتهی الارب با هزار گونه لطف عبارات و حسن اشارات و آیات و 

دیگر مربوط؟ چه شیرین و نمکین و محکم و مضبوط. انگیز به یکتعارات طیبتآمیز و کنایات و اسروایات حکمت

دارنِ[ ایرانِ نو، خواستند رونق خوانند. ]طرفگلستان و کلیله و ابن اثیر و الف لیله را امروزه در فرنگ بیش از ایران می
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غیرمعمول از آن باقی نمانده رفع ی کتب، دو هزار لغت الفاظ عرب ببرند و پارسی ساده در سخن آورند که، به همه

ی تکلّم و ترسّل گسسته، ناچار گشته پارسی با پاریسی آمیخته؛ باز کفایت ننموده علاجی ندیدند حاجت نشد. رشته

های[ جدیده لغاتی تازه ریخته باشند. برادر، کار به جایی رسیده دیروز پنجاه ساله مردی، های ]کارخانهجز در فابریک

نقش نگین کن. حکّاک پرسید: لقب تازه  "نیکوکار کوچک، پورِ علای بزرگ"داده گفت: نام مرا  نقدی به حکّاک

اند و از کلمات عربی اید؟! گفت: نه، نام من حسین بن علی است. چون زبان عرب را به تبع دینشان موهون کردهگرفته

 ( 454ـ  453: 1376)نجفی، « ی بگمارند.دهم. شاید محترمم دارند و به شغلمنزجرم، معنی را به پارسی تغییر می

های شود که نشانهکند، به خوبی سخنان آن جوان تأیید میدرویش وقتی بخشی از مشاهدات خود را از جامعه نقل می

ی جامعه با شیفتگی رو به جانب تجدّدگرایی نوگرایی در همه جا رخنه کرده است و فضای فرهنگی و سبک و سلیقه

امروزه تهرانِ تنها، که شهری از عراق است، فقط سالی ده کرور قیمت »گوید: است. درویش میتمایل پیدا کرده 

دهد. دیگر لوازم زندگی را از اثاث البیت و لباس به این روش قیاس کن. کهنه پرستان، پوتین و پاچین و چادر مادام می

ارده، بعد از عمری به مصارف دیگر، از شال و ها بر سر گذعمامه را که بهایش ثلث کلاه و دوامش سی برابر بود سال

کرد جامعه به جانب کالاهای غربی وقتی روی« رساندند.مال و کیسه و احرام و قطیفه تا کفن هم میپرده و دست

کند. بر این اساس های جامعه میباشد، فکر و فرهنگی که همراه با این کالاهاست خود را به طور خودکار وارد ارزش

دهند، مگر با مطهّرات عَشَره: لباس دستاربندان را در هیچ محفلی و شغلی راه نمی»ه قول آن درویش: است که ب

مآبی، فکل و کراوات، زلف خیگی، شکل عمامه دیگی، سبیل ورکشیده، ریش تراشیده، عینک چشم، ساعت فرنگی

( 456ـ  454: 1376)نجفی، « عاب ووو.ی صابون و عطر و روغن و لی پا، به ضمیمهالنگو، تعلیمی دست، و نیم چکمه

های تغییر رفتار مردم را دارو به نگارش درآورده است، وقتی نشانهکه پیش از نوش ی خودانصاری در کتاب گنجینه

های کتاب دهد. در توصیفکند چندان نشانی از این رفتارهای افراطی به دست نمیاز زبان شیخ داستان توصیف می

شمارد ها را برمیها در جامعه نیست. رفتارهای مذموم زمانه که شیخ آنیچ خبری نیز از حضور زندارو، هنوز هنوش

فکل تنگ و کفل گشاد و ایستاده شاش کردن، با چنگال آش خوردن، سربرهنه مبال رفتن، با کفش »چنین است: 

جمع چیدن، سیگار را جلد در اتاق آمدن، موسیو خطاب کردن، دور میز نشستن، روی صندلی خوابیدن، مبل را 

ی تعلیمی دست و رُوِلوِه ی نیم چکمه و قندرهپیچیدن، سبیل را قالب کردن، زلف را با ماشین زدن، ستره و باندره

 (414: 1376)نجفی، « بغل و و و

 در تهران و شود و تحصیل آنان در مدارس خارجیدارو، بار دیگر صحبت از زنان مطرح میدر جای دیگری از نوش

پردازند که: درس و تحصیل به چه بیروت. در آن قسمت، جوان و پیر هر دو با نظری همسان به تمسخر زنان می

جوان: رموز وکالت برای ماهرویان، محتاج »توانند با دلبری هر چیزی را به دست بیاورند! آید؟ آنان میکارشان می

نمایند و به لم اشراقی و سینه به سینه جذب میمدرسه نیست، نتیجه و جوهر شرع و قانون و پلیتیک را به ع

دار به خوبی دیدگاه های ایهام( لحن کلام و انتخاب عبارت495: 1376)نجفی، « ربایند.مغناطیسی یک اشارت می

کند گذارد. پیش از آن، جوان از اروپاییان انتقاد میی مشروطه به نمایش میی زن را در دورهتحقیرآمیز جامعه در باره
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ها که در تهران و بیروت تشکیل ، آن"اندرندان اساس میکده نیکو نهاده"جوان: »اند. که چرا برای زنان مدرسه ساخته

مدارس مخصوصه دادند و معلّمین را از متعلّمین خود نهادند، به تغییر عادت و روش و اخلاق و هیئت نارپستانان 

طوری دعوت عمومی نمایند که به مشقّت داعیات نیفتند، باز راهی قناعت نکردند؛ نارپستانان اسلامی را هم خواستند 

خواهند به خدمت گرایند و ایشان ی فرانسوی و انگلیسی نیافتند. و الّا دختران در کدام اداره میتر از مدرسهنزدیک

دارند؟ در مدارس، شان مجبور میطلبند، تا به خواندن فرانسهرا به چه شغلی گمارند و چه علم سیاسی و پلیتیکی می

 ( 495: 1376)نجفی، « انّ هذا شیء عجاب"دوشیزگان و ناموس و عصمت و عفّت و ستر و حجاب 

ها در ایران افزایش بسیار از این توصیفات به خوبی پیداست که بعد از استقرار مشروطیت در ایران، رفت و آمد خارجی

های رفتاری شود. و نخستین ساختارشکنیاروپاییان در تهران تأسیس میی تری به شیوهکند. مدارس بیشپیدا می

ها، نوجوانان و جوانانی که در مدرسه شود و به تبعیت از آنها و معتقدان به ادیان دیگر انجام میی خارجیبه وسیله

گذارند و را به کناری می  شود. دیگر پسران کلاهترین تغییر در رفتارشان آشکار میکنند، بیشو بازار رفت و آمد می

دارند و با روی باز در بازار ی قاجاریه را برمیکنند و دختران و زنان نیز روبند مرسوم در دورهموهای خود را آرایش می

های یعنی ارزش« پوتین و پاچین و چادر مادام!»شود؛ های خارجی مد میشوند. پوشیدن لباسو خیابان ظاهر می

ها با اصطلاحاتی که همراه خود دارند حتّی شوند که پیش از این مرسوم نبود. این ارزشرح میدیگری در جامعه مط

 شوند؛ فرنگی، فکل، کراوات، عینک، ساعت، النگو، نیم چکمه، صابون، عطر.موجب تغییراتی نیز در زبان مردم می

ش( ـ پیش از میرزا حسن انصاری  1274)ی ابراهیم بیگ ای ـ در سیاحت نامههایی که زین العابدین مراغهدر توصیف

شود. او در توصیف کند چندان سخنی از رفتارهای اروپایی مآب دیده نمیهای ایرانیان میگاهاز مردم و بازار و تفرّج

اند. قدری در هر سو از هر صنف مردم جوقه جوقه، دسته دسته با هم نشسته»نویسد: های اردبیل میگاهیکی از تفریح

های پلو و آش بر بار است. بسیاری از آن طرف نیز دیگاز هر دسته بساط غلیان و چایی پهن است و از یکدورتر 

اند در کمال آزادی و استراحت های خودشان را که اغلب ماهوت گلی بود روی درختان انداختهجماعت عبا و سرداری

ای، )مراغه« هاست.و در سمت دیگر انواع بازی گیریسوی خواننده و سازنده و در یک طرف کشتیاند. در یکنشسته

( امّا در این دوره، بعضی از مراکز الواطی و عیش و عشرت، به دلیل ممنوعیت، گویا به طور پنهانی در 181: 1362

به تهمت »و داروغه هر شب از طریق تعقیب تاجرزادگان ـ  ای، عسسها فعّال بوده است. چون به تعبیر مراغهشب

ها ی مشروطه این گونه مکان( ظاهراً در دوره178ـ  مداخل خوبی برای خود دارند. )همان: « ازی و عرق خوری...نده ب

 شوند. های متعدّد آن، از آزادی نسبی برخوردار میبه دلیل انعطاف حکومت و مشغله

 تصویرهای آل احمد از مظاهر مدرنیته

های یکی از منتقدان جدّی به رفتارها و اندیشه 1332دتای تا کو 1320ی شهریور ـ جلال آل احمد که در فاصله

داران بسیار محکمِ بازگشت های پس از کودتا خود به یکی از طرفسنّتی به خصوص از نوع نامعقول آن بود در سال

های خود را به طرح و توضیح و تحلیل غرب زدگی و ترین و بهترین نوشتههای مذهبی تبدیل گردید و بیشبه سنت

از هر چیزی از پیامدهای اقتصادی و  ها، آل احمد بیشی ایران اختصاص داد. در این نوشتهپیامدهای آن در جامعه
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ها گوید. بر این اساس، یکی از انتقادهای او نیز در اغلب این نوشتهگرایی سخن میاجتماعی و حتّی فرهنگی غرب

-ها برای خود برمیها به تقلید از غربیهایی که آدمپوششمرتبط است با موضوع رفتارهای فردی و اجتماعی و نیز 

شوند. بخشی ها، بخشی از لوازمات ضروری برای یک کار علمی و امروزی محسوب میگزینند. در حالی که بعضی از آن

رین زمین  و نف ها در مدیر مدرسهها و ابزارها، از زبان راوی داستانها به رفتارها و طرز لباس پوشیدناز آن وسواس

ی مشروطه گرایان در دوره، تحت تأثیر رفتارِ سنّتهابازتاب عینی یافته است. گویی آل احمد در این گونه حسّاسیت

 رود، با نگاهی غرب ستیزانه به توصیفاست. مدیر مدرسه هنگامی که به ملاقات معلمّ کلاس چهارم در بیمارستان می

ی بزرگی را نشانم داد بعد شیشه»دکترها نیز از شاگردان پیشین او بوده است.  پردازد. از قضا یکی از آندکترها می

اند... که یکی رسانند و عکس هم گرفتهکه وارونه بالای تخت آویخته بودند و خرفهم کرد که این جوری غذا به او می

نما.... یکی از شاگردهای های سیدیگر از راه رسید، گوشی به دست و سفیدپوش و معطّر. با حرکاتی مثل آرتیست

های خود غرق و آقای مدیر در اندیشه« دانم چند سال پیشم بود. خودش خودش را معرفّی کرد. آقای دکتر.نمی

بینی؟ و روی اش میبرداری را روی پیشانیهای فیلمبینی که هیچ نشانی از تو ندارد؟ انگ کارخانهمی»شود که می

( در نفرین زمین هم بارها 69ـ  68: 1362مدیر مدرسه، «)دور دست پیچیدنش...؟ ی گوشی راادا و اطوارش و لوله

های گذشته را به کناری ی سنّتسپارند و همهفریاد راوی از این بلند است که دیگر مردم گوششان را به رادیو می

( و 22)نفرین زمین: « ادیو.نشینند پای نقل ردانی. این روزها همه میگفت: آق معلمّ، تو که بهتر می»اند. نهاده

( 93ب:  1356)آل احمد« ها. پس راه بیفتیم.کنند. چهارشنبهگوید که در شهرها پول پارو میرادیو[ ترانزیستور می»]

کرد. با چه شیرین آزمایی را پخش میهای بختپیچ رادیو را باز کردم و تپیدم زیر کرسی. داشت قرعه کشی بلیط»

ی یک روستا پر است از ابزارهای تازه از شهر خانه( و قهوه186)آل احمد، نفرین زمین: « ها.نها و چه گل کاشتزبانی

کرد... و ها را روشن میچی داشت زنبوریخانه. قهوهو اینک قهوه»کنند: ها را هوایی میهایی که جوانآمده و اعلان

چی یک سینی ی قهوهی چراغ. و کتهو دوچرخه و قوهدار های بزرگ تراکتور و رادیو باطریدیوارها پوشیده از اعلان

( 68)نفرین زمین: « ها رویش چیده. و زیرش یک چراغ آشپزی دو فتیله روشن. و سماور نفتی.حلبی مشبّک؛ و قوری

ی در نفرین زمین از قول راوی که به عنوان معلّم به یکی از روستاها فرستاده شده ـ که نمودی و نمادی از یک جامعه

بازی شروع کرد. لعنت بر آن کسی که فرهنگ جدید را با میز و نیمکت و قرتی»نویسد: نّتی چون ایران است ـ میس

دار[ بسشان کند. حتیّ مدیر هم زیادی است. همان میرزا عمو ]مکتبام که چشم ده را کور میمن یک جسم خارجی

من الان دارم به همین دلیل »گوید که جایی می ( بر این اساس است که آل احمد در57ب:  1357)آل احمد« است.

 (271: 1380)میرزایی، « دمدرس می "عمّ جزء"توی کلاس پنج و شش دبیرستان 

( و دو کتاب معروف غرب 1346( و نفرین زمین )1337گیری بخشی از انتقادهای آل احمد در مدیر مدرسه )جهت

هایی که از ها و کنش( به پوشش1348تا شهریور  1343ن ( و در خدمت و خیانت روشنفکران )از بهم1341زدگی )

گرایان کند که بعد از گذشت بیش از نیم سده، هنوز سنّترسد به خوبی اثبات میها رنگ و بوی فرنگی به مشام میآن

رضاخانی های عصر توان دریافت که اگر بخشی از تجدّدگراییاند. و از این جا میتکلیف خود را با لباس تعیین نکرده
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گراها از چه اهمّیت حیاتی برخوردار بوده معطوف به تغییر لباس مردم بود، لباس از نظر دو جناح متجدّدین و سنّت

دو تا برادر مدیر هم بودند. یکی جوانکی هجده نوزده ساله؛ با زلف پاشنه نخواب و چشم رنگین؛ که نور بدلی »است. 

( آل احمد 28: 1357)آل احمد، نفرین زمین، « در لباس مردانه. گذاشت بشناسیش. دختری بودچراغ توری نمی

تازد )همان: ها میپرستی زن« مد»و « خودنمایی و بی بند و باری»و « ولنگاری»البتّه در موضوع جنسیت، اگر چه به 

این خصوصیت  دهد وهای اجتماعی نشان نمیها در فعالیت( امّا حسّاسیت چندانی به تغییرات رفتاری و حضور زن102

گرایان های دانشگاهی و روشنفکری است. امّا سایر سنّترا مرهون ازدواج با خانم سیمین دانشور و حشر و نشر با محیط

های بزرگشان ارتباط مستقیم به قوانین مرتبط با فعالیت زنان در اجتماع و از اعتراض ی چهل و پنجاه، یکیدر دهه

 سیاست دارد.

 سنّت ی بازگشت بهپیشینه
ی تکوین آثار میرزا حسن انصاری و آخرین آثار جلال آل احمد، یا به بیان دیگر، از زمان امضای فرمان ـ در فاصله

، فضای سیاسی جامعه به طور کامل در اختیار تجدّدگرایان قرار داشت و در 1357های انقلاب مشروطیت تا زمزمه

ها ی تجدّدگرایان حکومتی و حامیان خارجی آنطور مستقیم به کارنامهای در ایران، به داد هر حادثهآن دوران، رخ

بار سیاسی و اجتماعی چون استبداد ای از حوادث مصیبتی پهلوی، زنجیرهشد. از آن جا که در دورهنسبت داده می

ق دادن ها و سوهای مذهبی، کودتای آمریکایی و سلب آزادیو اختناق رضاشاهی، کشف حجاب اجباری، محدودیت

ی گرا، همههای زیادی از مردم، چه متجدّد و چه سنّتگرایی به وقوع پیوست؛ گروهجامعه به وابستگی و مصرف

ی دادند. ناگفته پیداست که در این رابطهها را به استعمار خارجی نسبت میی تحمیلتقصیرها را به حکومت و همه

هایی دیکته شده از های داخلی و خارجی آن، حرکتسیاستاستعماری، سقوط و صعود و استمرار حکومت و حتّی 

رفتند. در چنان وضعیتی، ها به شمار میاختیاری برای اجرای آنبی شد که عوامل حکومت فقط عاملداد میخارج قلم

زگشت ی رهایی از غرب زدگی را بابعضی از تئوری پردازان داخلی، به تأثیر از روشنفکران استعمارستیز غربی، چاره

ها روشنفکران بومی در تبعیت از این اندیشه ترینبه فرهنگ بومی تشخیص دادند که آل احمد و شریعتی از شاخص

های بازگشتی در کند، نوعی احیای مجدد اندیشههای بومی که آل احمد مطرح میی بازگشت به سنّتبودند. اندیشه

ی بازگشت به قرآن و سنّت معتبر و سیره»ین اسدآبادی ـ ی مشروطه است که منادی بزرگ آن سیّد جمال الدّدوره

های حکومت ناصرالدّین شاه بود و شماری از مشروطه ( ـ در سال24های اسلامی: )مطهری، نهضت« سلف صالح

های ی کتابی ناشناس کتاب شیخ و شوخ، و میرزا حسن انصاری نویسندهخواهان چون شیخ فضل الله نوری و نویسنده

 دارو نیز هر کدام به نوعی قدم در آن راه گذاشتند. ی انصار و نوشگنجینه

 ی غرب ستیزیسابقه

های احمد فردید بود که آل احمد به اعتراف صریح خود آن را از او وام گرفت ـ اگرچه تعبیر غرب زدگی از برساخته

سرور دیگرم حضرت احمد فردید  را از افادات شفاهی "غرب زدگی"من این تعبیر »و در زبان فارسی رواج داد ـ 

( ـ امّا اشاره به 16ب:  1356)آل احمد« بود. "شورای هدف فرهنگ"ام که یکی از شرکت کنندگان در آن گرفته
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توان دید. های تحلیلی ـ توضیحی عصر مشروطه میگرایی و استعمار را برای نخستین بار در متنهای غربنشانه

و « مطلقّه به سه طلاق»کند که از طرف رجال سیاسی و ایران را به زنی تشبیه میداری نوشانصاری وقتی در رساله

ـ یعنی همان شیفتگی به غرب ـ به « عشق منکوحات فرنگی»رجوع ـ شده است و ـ یعنی طلاق بی« طلاق خُلعی»

ق داده شده به حراج ی زن طلاگوید برای این کار، اموال و دارایی مردم به عنوان جهیزیهمیان کشیده شده است، می

این « فروشند.ی من و باغ شما و ملک عمرو و زید را میی اوست که خانهامروزه بهای جهیزیه»گذاشته شده است؛ 

ی عشق و شیدایی است که ایران را در ی فرنگی فراهم شود. این رابطهی آن منکوحهفروش برای آن است که مَهریه

گذشته، نشنیدی خانم انگلیسی چهل سال قبل در جنگل بختیاری می». کندی غرب تبدیل میعمل به مستعمره

خوانده، اتفّاقاً تفنگی در جنگل خالی شده، بلبل پریده ]و[ خانم از تمتّع نوای او محروم مانده؛ دولت بلبل بر درخت می

گوید: پیر داستان می ( بر این اساس است که انصاری از قول483: 1376)نجفی، « ها غرامت باید بدهد.امروزه مبلغ

پندارد هنوز نام مشروطیت در ایران وجود ذهنی نیافته، چه رسد به وجود وجدان من از روی آزادی عقیده می»

خارجی. معایب استبدادها به اعلی درجه استعداد، نموّ کرده، با زیادتی هرج و مرج؛ دور فتن و امراض مستعمرات غیر 

های دیگری ی بازی را زشت جلوه داده که تا قرنشروطه نمایان، طوری پردهی جهل و غرض ممستقلّه، به علاوه

های سیماب آلوده در هرچند عقلای عالم فریاد زنند: مشروطیت اسلامی بذاتها بالاترین وسایل ترقّی است، همه، پنبه

 (484ـ  483: 1376)نجفی، « گوش نهاده، بگریزند و به دامان هر نکبتی بیاویزند، جز دولت مشروطه.

ی دارالفنون با به کارگیری کلمات فرانسوی فراوان ی انصار، یکی از شاگردان معلّم خانهپیش از آن، در آغاز گنجینه

شود تا شیخ داستان، به طرحِ آورد و موجب میهای خود، یک نمایش زنده از فرنگی مآبی را به اجرا درمیدر گفته

زد کند و اصل را که ها گوشهای آن را با خود فرنگیبپردازد و تفاوت موضوع فرنگی مآبی در همان ابتدای رساله

ام. خواهم، عربی نخواندهشوخ: .... گفت: جناب شیخ پاردن می»فرنگی باشد برتر از فرع و فرنگی مآبی به شمار آورد. 

 411: 1376)نجفی، « است.عالی ممنونم و متشکّر. تنکیو، مرسی، مرسی، نام بنده آقا وجیه همین قدر از الطاف جناب

( شیخ هم که دست کمی از شوخ ندارد، با آوردن آیات و روایات، آغاز داستان را به جدال عربی مآبی با فرنگی 412ـ 

دهد، چند سال تری در این روایت میکند. این مطلب که جای خود را به سرعت، به موضوعات مهممآبی تبدیل می

های بزرگ شود بلکه، یکی از سوژهدارو از انصاری تبدیل میی نوشت اساسی در رسالهبعد، نه تنها به یکی از موضوعا

ی انصار، فرنگی مآبی و غرب زدگی دهد. در گنجینهرا نیز تشکیل می "فارسی شکر است"زاده در داستان جمال

در مقابل شیخ بارها مطرح ها های آنها و استدلالهایی است که در صحبتی دارالفنون از حسّاسیتهای مدرسهشوخ

های علمی در فرنگ همراه است، بی آن که خود رفتها اغلب با پزدادن به پیششود. سخنان آنان در این سالمی

ها مصداقی از آن مثل های آنها سهمی داشته باشند؛ صحبترفتای در آن پیشها و گردانندگان مدرسه ذرّهآن

شوخ: ... اروپاییان، جغرافیای ماه را کشیده، محصول مریخ »رستم بُوَد پهلوان. گوید: من آنم که معروف است که می

را دیده، وزن اقماری مشتری و زحل را سنجیده، اینک از عالم شمس خودمان پا بالاتر گذارده، تشخیص شموس دیگر 

ل احمد با تعبیر غرب ( آ415: 1376)نجفی« دهند، شما هنوز ارض را ساکن معتقدید!ی آنان را میو کرات منقاده
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آوریم؛ بریم؛ عین ایشان ادای آزادی را درمیها زن میعین غربی»گوید: ما کند و میزدگی از این نوع تقلیدها یاد می

نویسیم و اصلًا شب و روزمان وقتی شب و روز پوشیم و چیز میکنیم و لباس میعین ایشان دنیا را خوب و بد می

ی اعور های ما منسوخ شده است. و حتّی از این که زایدهاشند. جوری که انگار ملاکاست که ایشان تأیید کرده ب

( و در جای دیگر پس از اشاره به این که نعش شیخ 54ـ  53ب:  1356)آل احمد« بالیم.ایشان باشیم به خود می

ن در لوای این پرچم ما و اکنو»گوید: چون پرچمی است به علامت استیلای غرب زدگی، میفضل الله بر سر دار، هم

تر از همه در فرهنگمان. ایم. در لباس و خانه و خوراک و ادب و مطبوعاتمان. و خطرناکشبیه قومی از خود بیگانه

 (78ب:  1356)آل احمد« جوییم.پروریم و فرنگی مآب راه حل هر مشکلی را میفرنگی مآب می

های گذشته است به صراحت برای نجات ایران دار سنّتدی طرفدارو، انصاری از قول پیر داستان که فردر کتاب نوش

کارِ بازگشت به دین به عنوان اسبابی برای اتّحاد از مفاسد متعدّدی که بعد از مشروطیت عارض آن شده است، راه

ن با کشد که آل احمد نزدیک به شصت سال پس از او، دقیقاً از همان راه حل و استدلالی همسامردم را به میان می

جوهریات اروپایی و آب و هوای قطبی و دریایی با مزاج ایرانی ضدّیت »کند. او برای گریز از غرب زدگی استفاده می

ی اوّل حکیم تامّه دارد و جز مسموم شدن طبع مملکت هیچ اثر ندارد. ایران را باید دوای ایرانی داد. گویند: عقیده

گویند: ایران، نادری ران را بخواهد. ایران را باید ایرانی نگاه دارد.... بعضی میفرنگ این بود. مطلب دیگر، ایرانی باید ای

خواهد که نجاتش دهد. گمان مبر صواب این قول را، زیرا رفتار نادری موافق آن دوره بود... میکروبی در خون را می

محبّت در عروق افراد و آحاد. امّا اند به انژکسیون ی خلق مسری شده که اطبّای دانا اعدام آن را منحصر دیدههمه

. اتّفاقیِ عُقلا است، پیشرفت امور بدون اتّحاد ممکن نیست و اتّحاد طبایع قدر مشترک و جامع "بشرطها و شروطها"

خواهد. امور موهومی و عدمی، مجمع علیه مشترک مابین احدی نخواهد شد. ... اجتماع به امر وجودی نیز، هر می

علیه قلبی و باطنی باشد، اصفا و اتمّ و انفع و ادوم است. در امور قلبی مجمع علیهی بالاتر از دین قدر اتّحاد و مجمع 

شود. مشرقی با مغربی یک دین باشند و قلباً نیست که سرایر و ضمایر و باطن و ظاهر متدینّین را به واقع جامع می

 (488ـ  487: 1376)نجفی، « نمایند.دیگر میمعتقد، اعانت به یک

 هادلیل بازگشت به سنّت

ها، به عنوان یک راه حل برای ایجاد اتّحاد در مردم، ـ نگرش سیاسی ـ و نه اعتقادی ـ به موضوع بازگشت به سنّت

های جدید بذر های آل احمد و میرزا حسن انصاری است. از آن جایی که دیدگاهیکی از مشترکات فکری در اندیشه

توان از طریق آورند، نمیپاشند و به قول آل احمد، مردم را هُرهُری بار میت مردم میپراکندگی در افکار و اعتقادا

دیگر این دارو از میرزا حسن انصاری، جوان و پیر در جایی با یکی نوشها مردم را به تحرّک واداشت. در رسالهآن

نمایند. پیر: اشتباه وطن خواهی میشمارند و اجتماع به جوان: بعضی وطن را امر وجودی می»کنند:گونه صحبت می

اند. اجتماع و اشتراک دینی اکمل از وطنی است زیرا از یک کرور، ده نفر حس وطن دوستی دارد، باقی وطن را نموده

خانه، زن و مرد را متعصّب و متّحد دانند.... امّا دین که از امور قلبی است، غنی و فقیر، ملاّک و بیامری اعتباری می

رفت اسلام در برد. پیشند و با قابلیت نموده، تمام را با هیئت اجتماعی به یک صراط مستقیمی پیش میو غیرتم
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ی منحصر به فردش را به التماس نزد خالد ]بن ولید[ آورده که بسیط ارض از حسن عقیده بود. اعرابیه جگرگوشه

)نجفی، « بند اسب غازیان کنید.گفت پایه، میخواهم در راه اسلام شهید گردد. و گیسوان خود را بریده و تابیدمی

ما درست »گوید: کند و می( آل احمد هم دقیقاً در جایی به  اهمّیت موضوع شهادت در اسلام اشاره می488: 1376

ها از آب داشت شهیدان قناعت ورزیدیم، دربان گورستاناز آن روز که امکان شهادت را رها کردیم و تنها به بزرگ

 (58ب : 1356)آل احمد، « ام.نشان داده "نون والقلم"من این قضیه را در  درآمدیم.

تر یک کنش سیاسی است تا رفتاری از سرِ ی تاریخی، بیشروی آوردن آل احمد به سنّت و مذهب نیز در آن برهه

توان دریافت. او بازگشت به های او هست نیز میایمان و اعتقاد قلبی. این واقعیت را از خلال اشاراتی که در نوشته

شمارد که مردم فرودست اجتماع و روحانیان های بومی را بهترین گزینه برای گریز از استعمار و غرب زدگی میسنّت

تر از سایر ها با جمعیت فراوانی که دارند از حامیان سرسخت آن هستند و امکان پیروزی در آن راه بیشو پیروان آن

ی ی اسلام، در این شرایط معیّن از زمان و مکان ـ پس از اشارهه به دین، به خصوص به مسألهاین توجّ»ها است. راه

خرداد ـ برای این است که در مقابل چنین هجومی که ما گرفتارش هستیم، یک چیزی باید پیدا کرد  15سریع به 

م بد نباشد. این یکی از آخرین مسائلی کنم درین باره هم فکر کنیاش ایستادگی نشان داد. و من گمان میکه به وسیله

ام. دنبال همین اندیشیدن هم بود که پا شدم رفتم حج. مثلاً سؤال این است که است که من خودم بهش اندیشیده

در مقابل هجوم مکانیسم ]؟![غرب چه کنیم؟ به یک چیزی مستمسک... به یک چیزی بچسبیم. شاید بتوانیم خودمان 

 (163الف : 1357)آل احمد، « ر که ترکیه رفت.را حفظ کنیم؛ نه آن جو

های آرمانی های آن اندیشهی چندانی به اصول و قاعده و نشانهها است که آل احمد اشارهبازیبه دلیل همین سیاست

کند. چون خواند نمیها و پشت کردن به مظاهر مدرنیته و غرب زدگی فرامیکه مخاطبان خود را به بازگشت به آن

هایی از آن باورها انتقاد دارد و بیش از دیگران، به بخش هایش نشان داده است که پیشز در عمل و در نوشتهخود  نی

های موجود در سنّت اساساً با رفتارها و نیازهای سیاسی و ها و ممنوعیتای از محدودیتو اکنون نیز بخش عمده

ها در ل احمد راهی که برای رهایی از این اختلاف دیدگاهاجتماعی و فکری جوامع، امکان تطبیق پذیری ندارد. امّا آ

ی ناشناس شیخ و کند، سکوت و ابهام و کتمان است. در حالی که میرزا حسن انصاری و نویسندهآن زمان پیدا می

 ها وهای خود ضمن یادآوری معایب فراوان برای تجدّدگرایی و حکومت مشروطه، راه حلهایی از نوشتهشوخ، در پاره

دهند تا در هنگام انکار وضع موجود، مخاطب خود های خود به دست میهایی نیز از معتقدات و آرماناصول و قاعده

 ها ارجاع داده باشند.گزینرا به آن جای

دانست که به دلیل نفوذ گسترده در جامعه، توان عظیمی آل احمد، مذهب را یک گفتمان غالب در میان ایرانیان می

های توانست داشته باشد؛ به خصوص اگر با تفسیرهای تجدّدگرایانه یا همان مؤلفّهرکّات اجتماعی میدر ایجاد تح

-گرایی، کمونیسم روسی و مائوئیسم چینی، باستانهای لیبرالیسم و غربشد. در بین گفتمانمدرنیستی همراه می

تر بود تمکین مردم به تعلیمات مذهبی بیش داری از حکومت، اعتماد وگرایی و ناسیونالیسم، و سلطنت طلبی و جانب

زدگی و استعمار خارجی و استبداد داخلی و رسیدن به پذیری و تأثیرگذاری بر آنان، برای گریز از غربو توان تحریک
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چنان در تسخیر ها بیش از هر چیزی، همگرفت. چون ذهن و ضمیر تودهاستقلال و آزادی، از این طریق بهتر انجام می

کنند. های مذهبی زندگی مینود درصد از اهالی این مملکت هنوز با معیارها و ملاک»ها و باورها قرار داشت. سنّت

کار شهری، و بازاری و مستخدمان جزو و ی طبقات کاسبها است به اضافهی دهاتیغرضم آن نود درصد همه

به نسبت فقری که دارند فقط با تکیه به  سازد. این طبقات،ی سوم و چهارم مملکت را میچه طبقهی آنمجموعه

جویند و در دین بختی امروز نیافته را در آسمان میاند. و ناچار خوشمعتقدات مذهبی قادر به تحمّل زندگانی خویش

( 103ب : 1356)آل احمد « کشند.خورند امّا دهانشان را آب میو در آخرت. و خوشا به حالشان. گاهی عرق هم می

همه هم »کنند. ها قربانی میروند و برای آنها میزادههستند که به زیارت مشهد و قم و کربلا و امامهمین افراد 

ترین قول و عهد خود برنخاسته است و چون همه اند... چون هیچ دولت مستعجلی به وفای کوچکمنتظر امام زمان

تمام آن نود درصد اهالی غیور مملکت، دولت  جا ظلم است و حق کشی و خفقان و تبعیض!... با همین اعتقاد است که

. پس حق دارند که "حضرت ولی عصر عجّل الله تعالی فرجهاعلی"دانند و غاصب حقّ امام زمان ی ظلم میرا عمله

گریزند و جواب درست به هیچ گذارند و از سربازگیری به هزار عنوان میدهند و کلاه سر مأمور دولت میمالیات نمی

 ( 104)همان: « دهند.نمیآمارگیری 

)حکومت رضا شاه(  و ماندن دربند  ی بیست سالهآل احمد در جای دیگری ضمن اشاره به سکوت روحانیت در دوره

ی تبعید مدارس مقدّمات و مقارنات نماز و شک بین دو و سه و حساسیت به نجاسات و مطهّرات، آن هم در هنگامه

نفوذ روحانیون از دستگاه عدلیه و آمار، و منع شدن آنان از پوشیدن لباس  روحانی به یکی دو شهر، و بریده شدن

بهایی چه گوهر گران "عدم لزوم اطاعت از اولو الامر"دانست که با اعتقاد به اگر روحانیت می»نویسد: مخصوصشان، می

توانست ه داشته، و اگر میای برای هر قیامی در مقابل حکومت ظالمان و فاسقان در دل مردم زنده نگرا همچو نطفه

ویزیون، فیلم و غیره( خود برای مردم روشن کند ماهیت اصلی این اولیاء امر را به وسایل انتشاراتی )روزنامه، رادیو، تله

توانست با پا باز کردن به محافل بین المللی، روحانیت، حرکتی و حکم موارد عام را به موارد خاص بکشاند، و اگر می

خبری صرف و کنار ماندن از بست که حاصلش بیکار خود بدهد هرگز این چنین دل به جزییات نمیو جنبشی به 

 (82ب:  1356)آل احمد« گِرد زندگی است.

 محصولات دانشگاه و مدرسه

ی شمارد شباهت بسیاری به ایرادهای نویسندهـ عیوبی که آل احمد برای نظام مدرسه و دانشگاه در ایران برمی

ی دارالفنون دارد. در این داستان، یک مرد پیر به نام شیخ، که با ی داستانیِ شیخ و شوخ از مدرسهلهناشناس رسا

پروراند، با تعدادی از جوانانی مظاهر دنیای جدید چندان موافقتی ندارد و افکاری همسان با جلال آل احمد در سر می

ها را شوخ گذاشته است، به بحث و گفتگو ی آنم همهی کتاب ناکه در دارالفنون در حال تحصیل هستند و نویسنده

ها ها را در این بحثپردازد و اغلب نیز آنبرد علم و صنعت و مدیریت جامعه میی جایگاه این مدرسه در پیشدر باره

 شصت سال است»گوید:گرای داستان چنین میدارو از قول پیر سنّتکند. میرزا حسن انصاری نیز در نوشمغلوب می

اند. در دارالفنون ما فرانسه تعلیم، و سی سال است که عموم مدارس، علوم را منحصر به فرانسه و معلوماتش نموده
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گر پز و شیشهشویم. کو بلورساز و چینیای هم راضی میکدام عالِم و صانع را به بازار صنایع نمایش دادند؟! به مسطوره

ریزی و قند و گوگرد سازی و ی شمعبیرون آور ما؟! .... کجاست کارخانه ما؟! و از معادن، طلا و نقره و سرب و نیکل

کشند. اقل اًرُسی کنند و خجلت نمیی فرنگ را به پا میکاغذگری؟!.... هنوز شاگردان مدارس، پوتین و گالش دوخته

های ا بسازند؟! ]و پرسشدوزی را بیاموزند. کو اشخاصی که خود اسباب فتوگراف و فنوگراف و لوازم تیلفون و تلگراف ر

 (477ـ  476: 1376)نجفی، .....« فراوان دیگر[ 

کند؛ چون اساس آن ها در تولید و صنعت و علم مشاهده نمیها و دانشگاهآل احمد نیز جایگاه چندانی برای مدرسه

های ها و معادلهبه فرمول های مردم راها فکر و ذهن بچهدر مدارسمان سال»نویسد: شمارد. او میرا  تقلیدی از غرب می

ها ها و دانشکدهی تمام دبیرستانکنیم و ادبیات و فلسفه و اخلاق را تقریباً از برنامهفیزیک و شیمی و ریاضی خسته می

ی ای؟ چون هیچ تجربهای انبانی است از فرمول و قانون و معادله. امّا چه نتیجهایم؛ و مغز هر مدرسه دیدهبرداشته

ایم. ای را به عمل درنیاوردهدنبال فرضیات و معادلات نیست و در هیچ آزمایشگاهی برای شاگردان اندیشهمعیّنی به 

( 122ب:  1356)آل احمد« هنوز مجبوریم برای سنجش هر سنگ و خاک و قیری سراغ فلان آزمایشگاه فرنگی برویم.

های ایران امکان تولید شدن است که در دانشگاه ها و صنایع غربی، تنها محصولیتعمیر و مونتاژ و راه اندازی ماشین

های دانشگاهی که سر و کارش آن قسمت از رشته»و غرب زده باقی ماندن.  چنان مصرف کنندهداشته است؛ یعنی هم

های علوم فنّی( در آخرین مراحل تحصیلی فقط تعمیر کنندگان خوبی با تکنیک و فنّ و ماشین است )دانشکده

 1356)آل احمد« ای، نه کشفی، نه اختراعی، نه حلّ مشکلی و نه هیچ.صنوعات غربی. نه تحقیق تازهسازد برای ممی

 ( 181ب: 

های در این انتقادها ناگفته پیداست که آل احمد مخالفتی با اصل مدرسه و دانشگاه ندارد. انتقاد او متمرکز بر شیوه

-ای که جمعیتبخش نبوده است. در جامعهها چندان رضایتتعلیم در مراکز آموزشی و تحقیقاتی است که تولیدات آن

سواد و عامی باشند و صنعت آن وابسته به خارج، افزایش مرکزهای آموزشی مدد بسیار های عظیمی از مردم آن بی

ل های آموزشی است. ایرادهای آدقّتی در تدوین برنامهکند. آن چه جای ایراد و انتقاد دارد بیبه تغییر وضعیت می

های مدارس سنّتی موافقت داشت نباید در زندگی احمد نیز اغلب مرتبط با همین بخش از ماجراست. اگر او با برنامه

 داد.ی تحصیل میداد و در دانشگاه ادامهی پدری مدارس جدید را بر مدارس قدیم ترجیح مینیز با شورش بر خانواده

نفی کند. انتقاد او نیز همین است که محصولات این مدارس در  خواهد مدرسه سازی رامیرزا حسن انصاری نیز نمی

بخش نیست. گویی ایرانیان خواستند راه رفتن دیگران را یاد بگیرند، راه مقایسه با مدارس خارجی چندان رضایت

ان باری! علوم و صنایع جدیده را که نیاموختند، کاش مردم را به قول خودش»رفتن خودشان را هم فراموش کردند. 

ی کهنه پرستان که به حال بربریت قدیم رها کرده و عادات و رفتار ایرانی را تغییر نداده، اقلّ امر، صنایع و علوم ناقصه

شد.... از سی سال رفت و معدوم صرف نمیگذراندند، از دستشان نمیهزاران سال زندگانی را به قناعت و سهولت می

ی مطیع داشته باشند، شوند. هر کدام چهار نفر بستهدر ایران یک کرور میقبل تا حال، فرانسه خوانان را بشماری، 

چهار کرور! خود، شمار مملکتی است. اگر واقعاً علم و صنعت داشتند، این جمعیت به تمامه هر کارخانه و دستگاهی 
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را درست نریختند. اگر مانند ی تعلّم برم شالودهانداختند... گمان میرا از قدرت و ثروت و عُدّت و عِدّت خویش راه می

اروپاییان با دولت ژاپن، یا به دستور میرزا تقی خان امیر یا اقلِّ امر چون بنی عبّاس وحشی ]هارون و مأمون عباسی[، 

ی ایجاد مدارس، هنوز به در شصت ساله( »479ـ  478: 1376)نجفی، « ربودند.نمودند گوی مراد میهم رفتار می

یاج و فقر اکمل، بلکه بد از بدتر هستند. معلومات خودشان هم از دستشان رفت. به عین مثل سر منزل اوّل، و احت

( آل احمد در مدیر مدرسه، هنگامی که یک ماشین آمریکایی معلمّ کلاس چهارم را 481)همان: « کلاغ و کبک شد.

ان و راهنما و تمدّن و اسفالت همه دانستی خیابمگر نمی»کند گیرد، از قول راوی داستان این گونه زمزمه میزیر می

)آل احمد، « های ساخت مملکتشان دنیا را زیر پا دارند؟ آخر چرا تصادف کردی؟هایی است که توی ماشینبرای آن

 ( 67: 1362مدیر مدرسه، 

 های گذشتهنگرش آرمانی به سنّت

ی سلف سیّد جمال الدّین اسدآبادی رهگرای خود را از رجعت به سیهای بازگشتـ انصاری و افرادی چون او، اندیشه

های شیخ فضل ی شیخ فضل الله نوری  گرفته بودند و فداییان اسلام نیز به نوعی مدافع اندیشهی مشروعهو مشروطه

دادند. جلال آل احمد نیز گری ادامه میی پهلوی از طریق توسّل به نظامیالله نوری بودند که راه او را در دوره

ی مشروطیت مطرح خواهان دورههای بومی را به نوعی با نگاه و تأثیرپذیری از مشروعهازگشت به سنّتهای باندیشه

این »کند. ستایشی که او از شیخ فضل الله نوری در غرب زدگی دارد به خوبی شاهد صادقی بر این شیفتگی است. می

ای از این عقب نشینی ]روحانیت خود نشانهدار مشروعه در نهضت مشروطیت بالای دار رفت که پیشوای روحانی طرف

در برابر غرب[ بود. و من با دکتر تندرکیا موافقم که نوشت شیخ شهید نوری نه به عنوان مخالف مشروطه که خود در 

افزایم ـ و به عنوان مدافع کلّیت اوایل امر مدافعش بود، بلکه به عنوان مدافع مشروعه باید بالای دار برود. و من می

دانم که به علامت استیلای غرب زدگی پس از ع اسلامی... من نعش آن بزرگوار را بر سر دار همچون پرچمی میتشیّ

گرای آل های بازگشت( اندیشه78ب:  1356)آل احمد« دویست سال کشمکش بر بام سرای این مملکت افراشته شد.

کشد که دکتر شریعتی، محمود دولت ود میها را به جانب خاحمد، شماری از نویسندگان و اندیشمندان آن سال

 ها هستند.ی آنحسین ساعدی در زمرهآبادی، جمال میرصادقی و غلام

های دور و آرمانی تلقّی کردن رفتارها و باورهای آن، و متقابلاً نگاه انتقادی و به داری از گذشتهبر این اساس، طرف

های جدید را به باد انتقاد و استهزاء ها و نگرشی کنشو همه اندیشی به وضعیت موجود داشتن،دور از هرگونه مثبت

ی گرایان عصر پهلوی وجود دارد و هم در مشروعه خواهان دورهگرفتن، از خصوصیاتی است که هم در بازگشت

کوشد که ازمنظر پوزیتیویستی اثبات کند ی انصار میمشروطه. میرزا حسن انصاری حتّی از قول شیخ در گنجینه

ها و سوراخ داشتن زحل را ها، کروی بودن زمین و حرکت داشتن کوهمانان، هزار و سیصد سال پیش از فرنگیمسل

های موجود ( و آل احمد از منظر تشکیلاتی ـ مبارزاتی به ارزیابی توانمندی418: 1376اند. )نجفی، کشف کرده بوده

پردازد، و پیامدهای مثبت مذهب را در مقاومت در برابر در معتقدات مذهبی و رفتارهای ناشی از آن در میان مردم می
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ها گوید زندگی کردن نود درصد از مردم براساس ملاک و معیارهای مذهبی، اعتقاد آنداند، و میقدرت سیاسی می

ی ظلم و غاصب ها را عملهی این منتظران، و دولتبه امام زمان و به رسمیت نشناختن هر دولت مستعجل به وسیله

امام زمان دانستن، و به این دلیل مالیات ندادن و کلاه گذاشتن بر سر مأمور دولت و فرار کردن از سربازگیری و  حق

تواند (، بخشی از نیروی نهفته در مذهب است که می104ب:  1356جواب درست به هیچ آمارگیر ندادن)آل احمد

 ها را دارد.  ساقط کردن آن ها ایجاد کند و حتّی تواناییتغییرات اساسی در رفتار حکومت

 سکوت در برابر خصوصیات سنّت

گرایانه، روش مشترک های بازگشتهای دینی، برای اثبات اندیشهها و آموزهپرهیز از اشاره به آیات و روایات و قاعده

عالِم دینی هستند و نه ها توجهی آن است که، نه نویسندگان این متندر آثار انصاری و آل احمد است. دلیل این بی

های متعدّدی هم در دانند که در این باره کتابها میهایشان به موضوعات دینی اختصاص دارد. آنمطالب کتاب

ی پهلوی به نگارش درآمده است که نتوانسته است در جدال بین سنّت و مدرنیته، از ی مشروطه و هم در دورهدوره

های تحصیل کرده به جانب سنّت برخوردار باشند. چون همواره تمرکز آن ندن گروهگری لازم برای بازگرداتوان اقناع

ها بر تقدّس سنّت و مستندات و مکتوبات آن بوده است؛ و غافل ماندن از توجّه جدّی به مستندات عقلی، گونه کتاب

نادیده گرفتن نیازها و های علمی و صنعتی و اجتماعی، و ی عرصههای گسترده در همهرفتاعتنایی به پیشو بی

تر برای تحریک و تأثیرگذاری و اقناع مخاطب های زمانه. افرادی چون آل احمد و انصاری از روشی متفاوتضرورت

خواهان کرد مشروطههای مدرنیته از طریق عملها و زیانکنند و آن یادآوری کاستیبرای بازگشت به سنّت استفاده می

کنند. نیاز از هر گونه استدلال و اثبات تصوّر میانیت دین و سنّت را یک امر بدیهی و بیها حقّ گرایان است. آنو غرب

توانست باشد. مگر آن که سنّت ناگفته پیداست که صرف بیان معایب مدرنیته موجب اقبال جامعه به جانب سنّت نمی

ی مشروطه و پهلویِ اوّل ایان دورهگربه عنوان رقیب مدرنیته چیزهای بهتری برای عرضه کردن داشته باشد. سنّت

های آنان برای جذب عمومی جامعه با توفیق چندان همراه نبود. ای به جهان نداشتند. به این دلیل تلاشنگاه نوگرایانه

های آل احمد و شریعتی و های مدرن در اندیشهگرایی و دیدگاه، ترکیب سنّت1332های پس از کودتای امّا در سال

 های نواندیش مذهبی، زمینه را برای گرایش جامعه به جانب سنّت، بهتر مهیّا کرد.هبعضی از گرو

 منزوی شدن متولّیان مذهب

های غرب زدگی و در خدمت و خیانت روشنفکران، اشاره به سکوت روحانیت در ـ این که آل احمد بارها در کتاب

کند، واقعیتی است که ابتدا ها میگراییعی و غربهای پس از مشروطیت در برابر تمام تحوّلات سیاسی و اجتماسال

ی ایران را پس از کند. در این کتاب، هنگامی که جوان و پیر، جامعهدارو آن را مطرح میی نوشانصاری در رساله

گویید در این راستی شما می»پرسد: کنند، جوان میاستقرار مشروطیت، انباشته از کردارهای غیراخلاقی توصیف می

گفتیم: در سلطنت محضه می»دهد: و پیر پاسخ می« ییر اوضاع، تقصیر با کیست؟ و در معالجه، تدبیر پیر چیست؟تغ

گناه است. قدمای علما را هم از مدارسه بیرون رفتند. شاه که عجالتاً معصوم و بی "اذا تغیّر السلطان، تغیّر الزمان."

گفت: ما را از مدارسه خواست عُظم خود را کم نماید، میبودند. نمی ای را از مدرسه بیرون کرده]این مثل است. طلبه
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گیری پیشه نموده و نام خویش بیرون رفتیم.[ و از زعمای قوم، یکی دو دانه اگر برای نمونه در همه عالم  باشد، گوشه

( و جوان که این بار نامش به 453: 1376)نجفی، « ی روزگار زدوده تا نگویند: ]اذا[ فَسَدَ العالِمُ فَسَدَ العالَم.از صفحه

پردازد و آن را یک اختراع ی مشروطیت میها در دورهها و حزب بازیفقیر تغییر یافته است به موضوع فرقه بازی

ای ویران شود که امکان بازسازی آن بسیار دشوار باشد. کند که باعث شده است اوضاع کشور به گونهداد میجدید قلم

ی نوآموزان کرده ]= به جوک و مضحکه تبدیل ی قدیمه را برانداختند و کهنه پرستی را لطیفهسنهرسوم مستح»... 

ی مرکز و ی خود ]= به زعم و گمان خود[ ایران را از نو ساختند. تا این حد هم قانع نشده، از نقطهکردند[، به سلیقه

نا به رموزِ حقوق ]= رموز حقایق[ نیافته، به منوال بعضی ی پرگار بیرون افتاده، هنوز در صد هزار تن، یک ]نفر[ دادایره

دولِ جمهوری، به اختراع فرقه بازی و اختلاف احزاب، دو اسبه تاخته ]شتافتند[، بنیان ایران طوری ویران نشد که 

 (453)همان: « شمار بتواند معماری کند.مهندس روزگار به قرون بی

روه نقش عمده داشتند: روشنفکران برخاسته از اشرافیت، و روحانیت. امّا گوید در ماجرای مشروطه دو گآل احمد می

تأسّف در این است که بازماندگان این هر دو فریق اغلب به یک ره »پس از پیشامد اختلاف مشروطه و مشروعه، 

وحانیت با وضع ی تأثیر و تأثّر روشنفکری؛ و راز حوزه اختیاریروند. اشرافیت با خدمتگاری حکومت و خارج شدن می

از گردش زمانه. بدتر این که اغلب روشنفکران برخاسته از روحانیت در  اجباریآمیز و خارج شدن های تعصّبگرفتن

؛ مثل «اندی دیگر بودههای فکری و اجتماعی خود نوعی کمک کنندگان به غرب زدگی آن دستهگیریاغلب موضع

روحانیت تشیّع در نوعی انزوا »ی مشروطه به بعد ( امّا از دوره211ـ  210الف : 1356زاده و کسروی. )آل احمدتقی

تر در لاک خود فرو بَرَد و روز به روز بیشو بریدگی از کلّ روحانیت اسلامی و بی هیچ پناهگاه بین المللی به سر می

غرب زدگی نیز  ( در240الف: 1356)آل احمد« شود.ی عمل و عکس العمل داخلی نیز اخراج میخزد و از حوزهمی

ها و سرنوشت سیاست و اقتصاد و فرهنگمان یک راست در دست کمپانی»گوید، در زمان پهلوی که به صراحت می

روحانیت نیز که آخرین برج و باروی مقاومت در قبال فرنگی بود از همان زمان »افتاد، « هاهای غربی حامی آندولت

در لاک خود فرو رفت و چنان درِ دنیای خارج را به روی خود بست مشروطیت چنان در مقابل هجوم مقدّمات ماشین 

ب:  1356)آل احمد« ای به دور خود تنید که مگر در روز حشر بِدَرد. چرا که قدم به قدم عقب نشست.و چنان پیله

 (78ـ  77

من به صراحت و دور »: گویدداند و میآل احمد علاوه بر آن که روشنفکران ایران را در قدرت یابی رضا شاه مقصّر می

ی دوم و تمام روشنفکرانی را که به تغییر رژیم رضایت  دادند و به آن از آداب دانی، در این جا تمام رجال مشروطه

ی ایشان ی پیش از شهریور ساختند ـ یا به سکوت یا به پذیرش تلویحی یا به شرکت در امر ـ همهی بیست سالهدوره

با سکوت یا »و « در حضور»و « پیشِ رُوی»کند که در ، اضافه می«دانمی مقصّر میرا در این بی رمقی روشنفکر

ها که به راه انداخته شد. از زردشتی بازی بگیر تا فردوسی بازی و کسروی بازی؛ چه بازی»بود که « شرکت ایشان

ی این به تفصیل در باره( آن گاه 322: 1356)آل احمد، در خدمت، « تر داشت.ی طولانیبهایی بازی هم که سابقه

 (329ـ  323دهد. )همان: های انصاری است ـ توضیح میبازی ها ـ که از مصادیق همان فرقهبازی
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 های سیاسیتیزبینی در تحلیل

جوار ی انصار، هنگامی که به تحلیل تحوّلات سیاسی در ایران و ممالک همـ تیزبینی سیاسی انصاری در گنجینه

ها را در آمیخته با نیرنگ کمی از آل احمد ندارد. او نیز رفتارهای سیاسی کشورهای غربی و همسایهپردازد دست می

ی اصلی، گوید در این میان بازندهکند و میو ریا و همواره به سوی منافع ملّی آن کشورها و به ضرر ایران ارزیابی می

ی برادری و جلوگیری دادند، ولی بعد ی ارومیه وعدهیهشیخ گفت:.... در قض»مداران ایران و مردم آن هستند. سیاست

خواهند ها میعجب اشتباهی بر ارکان دولت شده، آن«. باخ منافق تف»از اقدام ایرانی به دفاع. شاگردم به گریه گفت 

د، آن ی نزاع غلیظ، و جنگ، دولتی شود، عثمانی در بحران مرض ایران، فشاری به آذربایجان و جاهای دیگر آورماده

تر نیایید. و از ایران حقوق و امتیازات باشید؛ پیش "باش قلعه"وقت روس و انگلیس، عثمانی را عقب کرده بگویند: در 

، این «همانا عاقبت گرگم تو بودی»و سواحل و حق الوساطه بگیرند که مابه النزاعِ فعلی، سرقفلی آن حساب نشود. 

 (420: 1376)نجفی، « مورد است.

ها درست و های فراوان دارد که بسیاری از آنها و استدلالتر از انصاری است و استنباطبتّه بسیار زیرکآل احمد ال

های شود گاهی استنباطهایی از گرایش به توهم توطئه هم وجود دارد که باعث میخواندنی است. امّا در تفکرات او رگه

ته، به دلیل کافی نبودن مطالعات در جوانب مختلف موضوع، ها به کار رفهایی که در آنی تیزبینیاو به رغم همه

ی ها در هنگامهها نداشته باشد و با تندروی بسیار همراه شود. برای نمونه، قیام بختیاریچندان تطابقی با واقعیت

کند می دادها از کوه و دشت مسجد سلیمان قلمی خارجی برای دور کردن آناستبداد صغیر را، آل احمد نوعی توطئه

( اگر چنین باشد، قیام ستاّرخان و 84ـ  83ب :  1356احمد تا کمپانی دارسی بتواند به اکتشاف نفت بپردازد. )آل

ی ی احداث راه آهن به وسیلهخان تنکابنی از گیلان را چگونه باید توجیه کرد؟ در بارهباقرخان از تبریز، و محمّد ولی

گراد ی استالیناش کمک رساندن به پشت جبههترین دلیل وجودیبزرگ»ت که پهلوی اوّل نیز نظر آل احمد این اس

زمان بود ( در حالی که نه زمان احداث راه آهن با آن حادثه هم86)همان: « های جنگ دوم بین المللی.بود در سال

 و نه رضا شاه مشارکتی در آن جنگ داشت.

ی ابزاری از یخ عثمانی و صفوی، از نقش فعّال اروپاییان در استفادهها پیش از آل احمد، در اشاره به تارانصاری سال  

نویسد: کند و میی حکومت عثمانی صحبت میحکومت صفوی برای متوقّف کردن حملات عثمانی به اروپا و تجزیه

ترقّی از وقتی اروپایبان به دسایس و حیل، جنگ روم و ایران را دایمی برقرار داشتند خودشان آسوده شده کسب »

شود. )نجفی، برد که از دست عثمانی خارج میآن گاه از چندین شهر و کشور نام می« نمودند و این دو دولت تنزّل.

متوجّه باشید که درست پنجاه سال بعد از فتح قسطنطنیه به دست »نویسد:و آل احمد می (436ـ  435: 1376

در پشتِ سرِ عثمانی؛ بهترین جا برای فرو کردن مسلمانان، حکومت صفوی در اردبیل تأسیس شد، یعنی درست 

هزار مسلمان به زمین  500های داخلی از دو سو، خون نزدیک به دانید یا نه که در چالدران با قتل عامخنجر. و آیا می

 (68: ب 1356)آل احمد« ریخت؟!

 تشبیه وطن به زن
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های مداران داخلی و استعمارگران خارجی، به داستانسیاستی تشبیه ایران به زن، و ازدواج اجباری آن با ـ پیشینه

دارو یا دوای درد رسد. او در کتاب روایتی ـ نمایشی خود به نام نوشمیرزا حسن انصاری معروف به صدر الادبا می

جوان: ایران خانم، چندین سال قبل که دید »نویسد: ایرانیان از قول دو شخصیت جوان و پیر روایت چنین می

وهرش، ایران صاحب، حقیقتاً عنّین شده و مردی ندارد، خودش گفت: مِهرم حلال، جانم آزاد و طلاق گرفت. پیر: ش

بلی! ولی چون خارجه شنیده بودند: رجوع شوهر در قانون اسلام است شاید علاج مرض شده مردیش به حرکت آید، 

دی از وجوه خودمان به کابینه بخشیدند و طلاق خُلعی به راهنمایی بعضی از عالِم نمایان ما، علاوه بر کابین او، نق

شود، وجهی برای تأکید طلاق ایران صاحب، دست ای تازه میرجوع باشد. حال هر کابینهگرفتند که ایران به کلّی بی

ی من و هی اوست که خاننماید که ایران را بر ایرانی مُحرم ]حرام[ ابدی نماید. این وجه، امروزه بهای جهیزیهو پا می

دختران »نویسد: ( در جای دیگر از همین کتاب می483: 1376)نجفی، « فروشند.باغ شما و ملک عمرو و زید را می

بینند شوهرانشان عزّت شوند، مگر وقتی شوهران به اجبارشان بازدارند. بیچاره زنان! میی بیگانه نمینجیب همخوابه

روند و هر کدام راه نروند، سلب لباس دولت و شرافت از او نموده، انه میی بیگگذارند که خانهو حرمت به زنانی می

طاقتان ناچار شدند به توسّلِ بیگانه، راه آشنایی با شوهران پیدا کنند. دارند؛ بیبه کنیزی زنان بیگانه پرستشان باز می

« را منتسب به دیگران نمودند. حضرت ظلّ السلطان و ملک التّجّار اصفهان به اثر احکام غیابی عدلیه و غیره خود

اعتنایی شوهران که ( برگردان مطلب این است که وقتی ایران به عنوان یک زن نجیب، با بی474: 1376)نجفی، 

همان متولّیان امور و حاکمان باشند رو به رو گردید و شوهران او به زنان هرجایی ـ یعنی غرب ـ روی آوردند، و ایران 

ای جز توسّل های بیگانه واداشتند، ایران هم برای برقرار ارتباط با شوهر خود، چارهبه کنیزی زن را نیز به نانجیبی یا

 به بیگانه ـ و تن دادن به هرزگی ـ در پیش روی خود ندید تا توجّه شوهران را به جانب خود جلب کند.

-ها، مشخصی خود را در فاحشه خانهنهنکبت زما»ی رضا شاه، داستان نویسان ایران، به اعتقاد میرعابدینی، در دوره

دردی با ای برای انتقاد از فساد اجتماعی و اداری، و ابراز همهای فساد نظم کهنه دیدند؛ و از آن، زمینهترین نمونه

( 1303ـ  1301اش: عفّت در تهران مخوف )( نمونه65: 1، ج1380)میرعابدینی، « حقوق ساختند.زنان مرفه امّا بی

ی ثروتمند در ( زنی با همین نام از یحیی دولت آبادی، و دختر یک خانواده1304اظمی، قهرمان شهرناز )از مشفق ک

ی خیانت شوهرش به بدکارگی کشیده شده، هر دو ( به وسیله1305(، و زنی که در اسرار شب )1303روزگار سیاه )

( از ربیع 1308دم فروشان قرن بیستم )از عباس خلیلی، بدریه دختر تاجری ورشکسته در رمان جنایات بشر یا آ

ها ی این روایتهای بسیار دیگر. در همه( در داستانی با همین عنوان از محمّد حجازی و داستان1312انصاری، زیبا )

شود. اگرچه فضای هنری حاکم بر ها بر سر اوست که آوار میی بلاها و مصیبتزن در محور ماجراها قرار دارد و همه

دهد امّا اگر وقایع انتقال حکومت از ها در حقیقت ترکیبی از رئالیسم و رمانتیسم و ناتورالیسم را نشان میاین روایت

ی همان روند در نظام سیاسی و اداری ی قاجاریه، و ادامههای اوضاع ایران در دورهی آشفتگیقاجاریه به پهلوی و همه

ها به ی دورهمداران همهاط خواهیم رسید که به دلیل اتکّای سیاستعصر پهلوی اوّل را در نظر بیاوریم، به این استنب

های نسبتاً عامیانه بر های مردم، و به دلیل تسلّط دیدگاهابزارهای ستم و سلطه و عدم تغییر در وضعیت عمومی توده
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ار در فقر و فحشا های ادبی از نوع این نویسندگان، آن زن مصیبت دیده و گرفتفضای فکری و فرهنگی حاکم بر محفل

ها، در حقیقت نمودی مثالی از خود ایران است که در این دوره به دلیل گرایش و انواع بلایای اجتماعی، در این داستان

هایی همسان با ناتورالیسم، خصوصیتی از نوع مجاز مرسل ـ مجاز جزء در برابر کل ـ ناخودآگاه نویسندگان به دیدگاه

ی ایران مطرح برای مظاهر مدرنیته در جامعه 1357ی مشروطه تا انقلاب یوبی که از دورهپیدا کرده است. بخشی از ع

 های اخلاقی است. های اجتماعی با آموزههایی از رابطهشود مغایرت پارهمی

های اعتنایی به محدودیتی وضعیت اخلاقی جامعه پس از استقرار مشروطیت بود، بیدر آثار انصاری که گزارش دهنده

های اوّل و دوم از ها بود. در دههگرایان به آن گونه رفتارها یکی از حسّاسیتسردی سنّتها و دلاخلاقی در رابطه

های تاریخی و غنایی و اجتماعی، که بارها از کارِ رمانی چهارده خورشیدی نیز علاوه بر نویسندگان محافظهسده

کنند، حتّی افرادی چون صادق هدایت و بزرگ متعدّد نقل می ها به انحرافات اجتماعی، ماجراهایکشیده شدن زن

ی مردم، از موضوع برقراری هایی کاملًا اخلاقی و نزدیک به عامههای خود با حسّاسیتعلوی در شماری از داستان

خانم (، علویه 1311توان در سه قطره خون )ی این گونه اشارات را میکنند. نمونههای غیراخلاقی صحبت میرابطه

ی های مجموعههای هدایت و در بعضی داستان(، و بسیاری دیگر از داستان1315ی دوم بوف کور )(، نیمه1312)

ـ  1332ی چهارم و پنجم ـ پیش و پس از کودتای ( از بزرگ علوی مشاهده کرد. این موضوع در دهه1313چمدان )

از نویسندگان به خصوص عماد عصاّر، صادق چوبک، های بسیاری چنان یکی از موضوعات محوری در داستاننیز هم

ی استعماری حسین ساعدی در داستان دندیل، رابطهای چون غلامجمال میرصادقی و دیگران است. حتیّ نویسنده

های پس از کودتا، از طریق طرح تمثیلی  ـ استعاری تجاوز یک نظامی آمریکایی به یک زن آمریکا و ایران را در سال

ی مثالی برای وضعیت های آل احمد نیز گاه نمونهگذارد. حتّی زن و بچّه در شماری از داستانروایت می ایرانی به

ها. در کشور است. زن در نقش کشور، و فرزند در جایگاه مردم و باورهای آنان، و شوهران در نقش متولیّان و حکومت

ی خود را در خیابانی شلوغ رها کند تا شود بچهمیی مردم از آل احمد، زن داستان که مجبور داستان کوتاه بچه

های پیشین را از خود شوهر جدید او را بپذیرد، نمادی از کشور ایران است که باید باورها و تعلّقات و عشق و علاقه

 دور کند تا برای متولّیان جدید امور، که غرب و استعمار باشند مقبولیت پیدا کند. داستان شوهر امریکایی ـ در

 ـاز آل احمد نیز ماجرای یک دختر ایرانی است که با شیفتگی تمام با یک معلّم زبان امریکایی مجموعه ی پنج داستان 

ی خود رود. دختری که از نوجوانی با فرهنگ و رفتارهای امریکایی در خانوادهکند و به امریکا میدر ایران ازدواج می

تواند است و شناخت چندانی از وطن خود ندارد  و در نهایت نیز نمی آمدهی غرب زده ـ بار ـ مصداقی از یک خانواده

 (82ـ  67: 1363گردد. )آل احمد، ی امریکا تطبیق بدهد، دوباره به ایران باز میخود را با جامعه

 در« های آخر دبستانکلاس»کند که در ی ایران صحبت میآل احمد در کتاب در خدمت و خیانت نیز از یک نقشه

ها چاپ کرده بودند و در آن، کشور ایران را به شکل زنی به تصویر کشیده بودند که سر مدرسه دیده بوده که آلمانی

ی ایرانی چاپ کرده بود یادم است در همان ایّام، کمپانی داروسازی بایر آلمان نقشه»درآغوش شاه ایران داشته است. 

و لابد مام میهن! ـ و سر در آغوش شاه وقت گذاشته و کوروش و  به شکل زن جوانی و بیمار و در بستر خوابیده ـ
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داریوش و اردشیر و دیگر اهل آن قبیله از طاق آسمان پایین آمده، کنار درگاه )یعنی بحر خزر( به عیادتش! و چه 

ه زرق ها و چفروهری در بالا سایه افکن بر تمام مجلس عیادت و چه شمشیری به کمر هر یک از حضرات با چه قبضه

 (325الف : 1356)آل احمد« ها!ها و منگولهو برق

 خشونت در زبان و بیان

های داستانی با زبان و بیانی تند و های توضیحی و تحلیلی، و کتابـ مشروعه خواهان علاوه بر استفاده از رساله

-ناع آنان نیز ندارد، در موقعیتآمیز و تحقیرکننده برای اقناع مخاطبان و مخالفان خود، که چندان تأثیری بر اقتعصّب

های حسّاس، هیچ ابایی از توسّل به خشونت و تمسخر و حتّی استفاده از اسلحه برای مبارزه با مخالفان خود ندارند. 

های شیخ و شوخ و درخواست شیخ فضل گرای داستانهای سنّتی شخصیتتمسخر دانش آموزان دارالفنون به وسیله

داران او به قصد دفاع از سلطان اسلام )در نامه به مشیر السلطنه: شاه برای مسلّح کردن طرف الله نوری از محمّد علی

( و اصرار شیخ به محمدّعلی شاه که مجلس را به توپ ببندد )مجد الاسلام، تاریخ 88ـ  87: 1رسائل مشروطیت، ج

ی اول، و رفتار و ایی از رفتار دستهه( نمونه436ـ  435: 1386؛ به نقل از: طباطبایی، 286ـ  285انحطاط مجلس: 

رانی و در آثار نوشتاری، و تشکیلات نظامی فداییان گفتار پر خشم و خروش آل احمد و شریعتی در هنگام سخن

ها، البتّه در مقابل آن تواند باشد.هایی از رفتار گروه دوم میگرای عصر پهلوی نیز نمونههای سنّتاسلام و بعضی گروه

ای، و توان آموزشی و پرورشی ی امکانات نظامی و امنیتی و قدرت سیاسی و اقتصادی و رسانهن نیز از همهتجدّدگرایا

گرایان گریزی از آن گونه ی نابرابر، سنّتنهادهای حکومتی در کلّ مملکت برخوردار بودند و شاید در این رابطه

ها را اعلام کنند و صدای ، موجودیت آن گونه مخالفتها نیز در پی آن بودند که به نوعیها نداشتند؛ چون آنخشونت

 خود را به گوش مردم برسانند.
امّا نفس استفاده کردن از ساختارهای نمایشی و روایی برای طرح موضوعات سیاسی و تحلیلی، حتّی اگر با سبکی 

 مثبت و مترقّیِ اجتماعی است های ادبی انجام بگیرد باز یک کنش کاملاًبسیار ابتدایی و به دور از هرگونه هنرنمایی

ی فرهنگی  به بازآفرینی نوعی گفتگوی دمکراتیک در باب مسائل حسّاسِ ی گرایش گروهی از جامعهو نشان دهنده

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. متوسّل شدن به نوشتن و گفتگو کردن، حتیّ اگر به قصد منکوب کردن مخالف یا 

رفته در جامعه است که به ن همسان هم به طرف مقابل داده شود، یک حرکت پیشرقیب باشد، به شرط آن که امکا

ی مکتوب و معقول، های اجتماعی، از یک وسیلهگیری از اسلحه و صدور حکم تکفیر و طرد و جار و جنجالجای بهره

دی دیگر، و تسلّط یابی یک نظام استبداشود. ولی با قدرتمستند و مستدل برای اقناع دشمن و دوست استفاده می

ی دیگر، های آن جدال، که تجدّدگرایی باشد، سویهداری نسبی آن از یکی از سویهصدایی بر جامعه و جانبنظام تک

های ملموسی از آن در پنج داستان آل احمد به تصویر درآمده بار حکومتی را ـ که نمونههای خشونتگیریسخت

ها را در درون ای از کینهگوید و مجموعههای مقطعی پاسخ میی از خشونتگیراست ـ اغلب با سکوت و گاه با بهره

های بسیاری از مردم از اعتبار و اعتماد فراوانی برخوردار گرایان در میان گروهکند. از آن جایی که سنّتخود انباشته می

موم مردم و فرزندان آنان منتقل های نهفته در دل آنان از طریق مجالس و محافل و تعلیمات مذهبی به عهستند،کینه
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دهد. اقدامات متعدّد حکومت گردد و به این طریق، حکومت، مشروعیت خود را در منظر عموم مردم از دست میمی

ی وارونه به همراه دارد و باعث برای ایجاد مشروعیت و استمرار بقا، از جمله افزایش ارتباط و اتّکا به بیگانگان، نتیجه

 شود.ها در مردم میاعتمادیبیی گسترش دامنه
 ی ابزاری از روایتاستفاده

ی مشروطه، در نگارش داستان ی آل احمد این است که او پس از گذشت چند دهه از دورهـ یک واقعیت دیگر در باره

اری؛ ی ناشناس داستان شیخ و شوخ و میرزا حسن انصرود که نویسندهاندیشه یا ایدئولوژیک خود، همان راهی را می

ی هنرهای روایی در برابر موضوع ترین وضعیت هنری. قربانی کردن همهی ابزاری از روایت، در ضعیفیعنی استفاده

ها رعایت نشده است؛ های داستانی در آنترین خصوصیتهایی که بسیاری از ابتداییمایه، و آفرینش روایتو درون

داران رار بود امّا در دنیای مدرن به کناری نهاده شد و تنها طرفروشی که در ادبیات کلاسیک فارسی از عمومیت برخو

ی های انقلاب و دوران جنگ و پس از آن، به وسیلهکنند. این رفتار در سالادبیات ایدئولوژیک از آن استفاده می

فنون روایی در  شود. یعنی در طول صد و اند سال، شگردها وشماری از نویسندگان نهادهای دولتی بار دیگر تکرار می

های دور نیز، حتّی کند. حال آن که در گذشتهی ادبیات تعلیمی و مذهبی، تغییر و تکامل چندانی پیدا نمیحوزه

های طولانی خود، از بهترین گردیشاعری چون مولوی، به رغم استغراق در حالات و عوالم عرفانی، و سعدی در جهان

کنند. طرح و ساختار و پرداخت و حتّی لحن و زبان داستانی خود استفاده میهای تعلیمی های روایت در داستانشیوه

مالیستی سعدی واقعاً خیره کننده های پر ایجاز و مینیهای زبانی و روایی و ساختارهای مولوی، و هنرنماییدر روایت

 است. 

و همفکری کامل هستند و در دیگر در همسویی هایی در داستان که به رغم متعدّد بودن، با یکآفرینش شخصیت

های تک اعلایی از رمان ها، مصداقدهند و روایتانکار وضعیت موجود یک صدای قدرتمند و غالب را تشکیل می

ی داستان نویسی ایدئولوژیک آل احمد در نفرین زمین و میرزا های مشترک در شیوهشوند از نکتهصدایی محسوب می

ها که ترکیبی از نمایشنامه و داستان و انصار است. ساختار روایی این نوشته یدارو و گنجینهحسن خان در نوش

ها است و نه نمایشنامه. به دلیل آن که ماجرای وار است، نه داستان در معنای متعارف آن سالهای مقالهتحلیل

کند تا شخصیت بازگو می ها شباهت تمام عیاری به متن یک مقاله دارد که گویی هر پاره از آن را هر بار یکداستان

نواختی. در نفرین زمین آل احمد، به رغم تکامل یافتگی نه شخصیت احساس خستگی کند و نه مخاطب احساس یک

گویی همه، از درویش گرفته تا جوانک شهر دیده و پسر »ی مشروطیت های دورهی روایت در مقایسه با داستانشیوه

« ی بخشی از نظرهای اجتماعی نویسنده باشند.اند تا هر یک بازگو کنندهشده گرد و دیگران، جمعمالک و نقّاش دوره

 ( 521: 2، ج1377)میرعابدینی، 

ی خود از ترکیب های ادبی، که انصاری در دو رسالهیک زمانی، در تاریخ داستان نویسی، همین موضوع ترکیب گونه

احمد از روایت و تحلیل، نامش کم توجّهی به روایت ی روایت، نمایش، و تحلیل استفاده کرده است و آل سه گانه

گری در روایت پردازی شد و به ناشیها و درآمیختن روایت با عناصر غیرروایی تلقّی میپردازی و مخلوط کردن مقوله
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های شد. امّا امروزه با متداول شدن شیوهشد و مذموم شمرده میی ابزاری از آن نسبت داده میو استفاده

توان عیبی بر آن ها به بخشی از شگردهای داستانی تبدیل شده است و نمینیستی، این گونه ترکیب سازیپسامدر

های انصاری با ذکر صریح نام او در روایت ها به عنوان و موضوع کتاب و دغدغهگرفت. شگرد دیگر، گریز زدن شخصیت

شود و با سنّت داستان نویسی گذشته که می گری محسوبی مستقیم نویسنده در روال روایتاست که نوعی مداخله

ها و ی نویسنده با شخصیتدر آن نویسنده حضوری کاملاً نامرئی داشت مغایرت دارد. امّا آشکارسازی و حتّی مکالمه

گری، شمارند. از این منظر، با آن که در هنر روایتخوانندگان، یک شگرد فرامدرنیستی است که امروزه آن را موجّه می

هایی ی چندانی ندارد، امّا با همان بضاعت اندک، کار انصاری با نوآوریی انصاری، در برابر آثار آل احمد جلوهنامهکار

خاک ایران را زیر پا سپردم، تمام »توان دید. همراه است که همانند آن را در شگردهای داستان نویسی آل احمد نمی

اند یا درد ایران دوست نیافتم. آن چه هستند، یا جاهلولی یک هممنابع نفع و امراض و علاجش را استقصا کردم، 

خواهند. آنان هم از غصّه مردند یا مدقوق ]= غرض را مقتول و مطرود میمغرض یا هر دو. و رنود و قلندر، دانایان بی

اند چرا تا د. مبهوتاندچار دق[ شدند، مانند صدر الادبای انصاری و امثال او که در ششدر حیرت به گرفتاری افتاده

 (469: 1376)نجفی، « اند.این حد وزرای شاه مات

 ی ترکیبیاز زبان و اندیشه استفاده

ـ نثر آل احمد و شریعتی نثری تند و تیز و پر از خشم و خروش و درآمیخته با عناصری از ادبیات کهن و زبان 

های ی اصلی که اعتقادات و سنّتدو نیز علاوه بر سرچشمههای آن های مردم است. اندیشهادبی، و زبان و فرهنگ توده

های های لیبرالیستی و آموزههایی از اندیشههای دنیای مدرن، یعنی پارهدینی است، به شدّت متأثّر از آموزه

« رمانتیسیسم ضدّ مدرنیزاسیون»آل احمد را « گفتمان غرب زدگی»علی میرسپاسی، با آن که مارکسیستی است. 

ـ  216: 1393شمارد، )میرسپاسی، مشابه می« های مدرنیسم ارتجاعی در آلمانجنبش»کند و آن را با  اد میدقلم

گفتمان »و « جدلی ضدّ غربی فروکاست»توان به های آل احمد را نمی( امّا در نهایت بر این اعتقاد است که دیدگاه217

از گفتگو میان آن دو به منظور تعریف یک »، «بدوگانگی شرق و غر»نیز به جای صحّه گذاشتن بر « شریعتی

توان گفت به همان سان که نثر آنان جامعِ از این منظر می (200و  208کند. )همان: دفاع می« ی کارآمدمدرنیته

های دنیای مدرن، به ترین اندیشههای آنان نیز جامع مقبولهای زبان قدیم و جدید فارسی است، اندیشهاغلبِ زیبایی

های آنان از ساختاری ترکیبی و تلفیقی ـ یا همان های دینی است؛ پس زبان و اندیشههایی از آموزهی بخشوهعلا

  التقاطی، البتّه نه در معنای منفی این کلمه ـ  برخوردار است.

سنده، ی زمانی و نبود تأثیرپذیری مستقیم بین این دو نویتر این است که به رغم چند دهه فاصلهی جالبـ نکته

ورزی های آل احمد شباهت بسیار به نثر میرزا حسن انصاری دارد. از جمله: تفنّنبرخی از خصوصیات نثر در نوشته

ها به تناسب موقعیت و موضوع از ها در کلام، متغیّر کردن طول گزارهدر زبان به ویژه حذف افعال و جا به جایی سازه

ها و لحن رایج در زبان گفتار طولانی، تأثیرپذیری از  واژگان و گزاره طریق ترکیب جملات کوتاه و متوسط با جملات

های ی ادبیات فارسی، گاهی در بازیو ترکیب آن با شماری از اصطلاحات عامیانه. آل احمد به دلیل تحصیل در رشته
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و غرب[ ـ چنین که  اکنون از آن دو حریف قدیم ]ما»تر از نویسندگان عصر مشروطه ندارد. زبانی و ادبی، چیزی کم

ای! ی میدان از آب درآمده است و آن دیگری صاحب معرکه است. و چه معرکهبینید ـ عاقبت یکی جارو کنندهمی

 (54ب:  1356)آل احمد« . تا نفت را بار بزنند!تحمیق و تفاخر و تخرخری اسافل اعضاء و معرکه

جاست اطفال را پارسی نیاموخته، از ده سالگی نزد معلّمین ناقص باری! نقص آن » فعل از انصاری:ی جملات بینمونه

ی جغرافیا و هندسه و حساب. همین که بیست ساله شد، اوّلِ به پاریسی خواندن گذارده، با بعضی مقدّمات متفرّقه

تاب مقدّماتی فریب نموده، دیگر وارفته. بیش از ده کرانی از مدرسه به خیابان آمده سیر زنان دلغرور شباب و شهوت

ی فیزیک است و شیمی ناقص، چهار عمل اصلی حساب و جبر و مقابله، یک دوره جغرافیا، نخوانده، چند مسئله

« بانژور موسیو»ماند. به یک مقداری هیئت جدید، دو هزار لغت ملفوظ که چهار روز به مکالمه نپردازند، محفوظ نمی

 (480: 1376)نجفی، « نگرند.می ی خلق را به نظر بندگیهمه» کمانت پرتوُ»یا 

های بیابانی، کنار های غولآن وقت خود حمام؟ عین کلاه نمدی»فعل و گفتارگونه از آل احمد: ی جملات بینمونه

ها، در اطراف ترها مال بچه غولگیر بالاش. و کوچکهای عرقگاهی ده جامانده. یکی بزرگ در وسط. با سوراخمیدان

ای از این های تیغ و گون بر گوشهبسته و قاچ خورده و دمرو، پهلوی هم چیده. و تلنبار بزرگ بوتهاولّی. و همه شوره 

گیرانه. به جای آتشگاهی که با آمدن مسلمانی زیر ی شاخص آبادی. یا برج آتشچون منارهبساط، هرمی افراشته. هم

ها نشینکن. حوضکی در وسط و شاهد. و بعد رختهای بلند و گوچارچوب. و بعد پلهزمین فرورفته. و کناری، دری بی

شوم. و بعد راهروی تنگ. و بعد دری چوبی و خیس و لزج. و بعد هرم آب فرش. و لخت میاطراف. و همه خالی و بی

ای در آن ته. با سه تا هایی دیگر. سیمانی و لیز. و حفرهداغ. و بوی پرک و ترشال و دود چپق به هم آمیخته. بعد پله

 (159: ب 1357)آل احمد« ش بالا سرش. همه زنگ خورده. و شیرها آب چکان.دو

گرایش انصاری و آل احمد به نحو و لحن  و واژگان گفتاری و گاه عامیانه، برخاسته از این واقعیت است که قرار دادن 

زبانی دلی و همهای هماستفاده از ابزارهای مردم، نیازمند های فکری و هنری خویش در خدمت تودهی تواناییهمه

ی ملموس و مجسّمی از همراهی با تواند نمونهاست که می است و زبان و امکانات موجود در آن، یکی از آن ابزارها

ی گفتاری برای های مردم و اهمّیت دادن به فرهنگ آنان باشد. به این دلیل است که  انصاری از زبان سادهخواسته

کند، و آل احمد علاوه بر زبان ساده، از امکانات زبان کنایی و اصطلاحات و لحن بیان می طرح انتقادهای خود استفاده

های ناخواسته گیرد تا بیانش از قاطعیت لازم برای انکار وضعیتعامیانه و گفتاری نیز به فراوانی در نثر خود بهره می

 در جامعه و تأثیرگذاری بر مردم برخوردار باشد. 

 کنایهبه کارگیری طنز و 

ها از زبان طنز و تمسخر و کنایه و تعریض برای طرح مسائل استفاده ـ انصاری نیز مانند آل احمد در بعضی از موقعیت

ی زبانی و هنری ملایم با رقیب و مخالف و دشمن است که در آن، برون ریزی کند. چون طنز، نوعی مبارزهمی

ای که رفتار آن براساس دروغ ر ایجاد آرامش روانی دارد. در جامعهگیری، نقش مهمّی دهای درونی به قصد انتقامکینه

ی انتقادگری هم برمبنای همان منطق مرسوم و مقبول در نمایی باشد، هیچ عیبی ندارد که شیوهبازی و وارونهو دغل
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صاری در جایی از ها باشد. انها و کاستینمایی عیبها و برجستهجامعه، مبتنی بر تمسخر و تحقیر و تحریف واقعیت

بازی پیش آمد، ایران ما نو شد و کهنه پرستی منسوخ گردید. قلمدان از روزی که بچه»نویسد: دارو چنین مینوش

ای را از رَحمِِ مادر بیرون آورد و عریضه به دست که: نه ماه است خون کار حسن لال را ندیدی؟ نقّاش، سر تُرک بچه

«. تمنّا السیترم»شغل و منصب «. ر مَنَه»ِمت به دولت نموده، مواجب و جیره کنم، خدخورم، طی مراحل میدل می

مأموریت و انعام. آن گاه فرمان سرتیپی با حمایل و سردوشی گرفته بیرون آمده حمایل را بند «. ورون»نشان و درجه 

گفت: لُولُو بیا! آقای سرتیپ می خوابید. دایهها نمیاش خواباندند. سالی نگذشته، شبی او نمودند و در گهوارهقنداقه

را بخور. جوان: پس چرا موسیو لُولُو از بلژیک به خوردن مستوفی خراسان آمد؟ یاد داری برای قبض مقرّری منزل 

گفت: خانمم گفته، تومانی معتمد السلطنه رفتیم. هفت ساله طفلی نشسته، درست زبان نگشوده، شکسته بسته می

گفت: من مشهدی م. لُولُو دخل او را با مالیات خراسان یک مرتبه به بلعیدن داد و مییج عباسی بجیرم و مُهر کن

 (486: 1376)نجفی، « لُولُویم.

های آل احمد در اغلب طنزهای تلخ سیاسی و اجتماعی، و طنزهای شیرینِ زبانی که از خصوصیات سبکی در نوشته

های به نسبت های دید و بازدید و زن زیادی است، نمونهداستانها به خصوص در سنگی بر گوری، و شماری از کتاب

-های سیاستها را در کنشها و ناتوانیی نارساییهای انصاری دارد. او نیز هنگامی که گسترههمسانی نیز در نوشته

خر به خود ی طنز و تمسشود و جنبهگذارد، گاهی زبانش از روال عادی خارج میمدارانِ عصر مشروطه به روایت می

نگاران امّا وزارت جنگ رحمة الله علیه؛ با کسی جنگ نداریم. رمل بینداز، به جریده»نویسد: دارو میگیرد. در نوشمی

ی ابوهریره را شیر درنده قلم ی مجعولی درج کنند. رهگذری را یاغی، و گنده دزدی را طاغی، گربهرشوه بده، نامه

  (466: 1376)نجفی، « بُنه پا را سرهنگ شمارند. دهند، به اسم سوار، چیزی بگیرند و

های خود، بلکه در آن نثر خاصی که خود پدید آورده همواره از کنایه و طعن و آل احمد نه تنها در بسیاری از نوشته

طرح کند. امّا چون در همه جا ـ جز در سنگی بر گوری ـ به ی فراوان میتعریض به عنوان ویژگی اصلی کلام استفاده

کند های طنزآمیز وقایع پرهیز میپردازد از دامن زدن به جنبهموضوعات اجتماعی و فرهنگی و حتیّ سیاسی جدّی می

های کنایی و فکاهی کند. بر این اساس است که الفاظ و عبارتو با شتاب و اشاره از کنار این گونه موضوعات عبور می

ی توان در واقعههای طنزآمیز را میی صحنهیز بسیار اندک است. نمونههای طنزآمدر کلام او فراوان است امّا صحنه

شود؛ و نیز در فاعل و مفعول بازی دو تا از دانش آموزان در اواخر مدیر مدرسه دید که موجب استعفای مدیر می

ی رای حملههای سنگین و رفتار آرام و سخنان یک پیرزن در ماجکه گوش "تجهیز ملّت"داستان سیاسی و اجتماعی 

آورد. آل احمد وقایع ی پر هول و هراس پدید میهای طنزآمیز و جذّابی در درون یک حادثهمتّفقین به تهران، صحنه

 کندی دوم خود با زبان و بیانی جدّی بازگو میطنزآمیز را نیز در آثار دوره

 استفاده از تعبیرات عامیانه

های عصر مشروطه وجود های مشترکی است که در رسالهدّبانه نیز از نکتهـ به کارگیری تعبیرات عامیانه و الفاظ نامؤ

ی خود نقل کرده ی انصار را که مطلبی در بارههای آل احمد. انصاری، عنوان آن بخش از گنجینهدارد و هم در نوشته
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ی معرفی کارهای خود ( و آل احمد بارها از تعبیرات عامیانه برا429: 1376گذاشته است. )نجفی، « شرّ و وِر»است 

حالم که این پرت و پلای غرب زدگی پس از پنج سال که در خفا ـ هی و من در حدودی خوش»کند: استفاده می

ی سه ساله، )آل احمد، کارنامه« کنم...مثل آب زیر پی یواش یواش نشت کرده ـ دارم خودخواهی خودم را ارضا می

شیخی جهان دیده، خرابات دویده، »اند از:های انصاری عبارته در نوشتههایی از تعبیرات عامیان( نمونه164: 1357

برد... خوب است در شِرّ و ثلث دیگر را هم خواهید دید تا فیها خالدون هند می(»411: 1376)نجفی، « پاردم ساییده

ی گفتار درج، و خرمهری سوم را شعر و معر ور جراید اخبارش را اخطار نمایید. شیخ: بلی! ولی حیف که انصاری نمره

دان داشتید گرجستان از اگر پلیتیک( »440: 1376)نجفی، « دار خاقانی به خرج داده.خود را با لآنی ]لآلی؟[ آب

ی شما لق بود از بس مهمل را چانه( »415)همان: « برد.ناموسی مردانتان به زنی ]کاترین پادشاه روس[ التجا نمیبی

 ( 423)همان: « فراموشم شد.مسلسل گفتی جواب یک مسئله 

های پس از کودتا نیز چنین است: هو زدن، لاس زدن، خر های آل احمد در سالشماری از تعبیرات عامیانه در نوشته

گی )غرب بُتّهزنک، پُز دادن، قرتی بازی، اُسّ و قُس، قزعبلات،  اباطیل، هُرهُری مآبی، بیرنگ کن، تک و توک، گول

(، 147)همان: « آدم غرب زده قرتی است.»(،76و  217و  213و  181و  137و  79و  28و  27و  25و  17زدگی: 

« طلبداز همین مردم به تو بمیری من بمیرم مالیات می( »80)همان: « یکی زیر دیگ پلوی سفارت را آتش کرد»

-ران فرهنگند ... بخوبریدهترین فرهنگیان مدیبیکاره( »106)همان: « پس برویم و همه هُرهُری باشیم( »105)همان: 

( 152)همان: « اند.های غربیکردگان همین مستشرقاغلب نم( »142)همان: « اند.ترین افراد نمایندگان مجلس

)آل احمد « گذارد..دارد، پیزر لای پالانشان میبرد، سر پا نگهشان میآورد و میهای ما را میهمین غرب که حکومت»

الف 1356)آل احمد« ی مهر است.ی ادبی در آن دوره، یک دوره مجلّهرین تخم دو زردهتبزرگ( »76و 125ب : 1356

 :323) 

هایی از روایت خود برگزیده است همان لحن و بیان نزدیک به گفتار است که البتّه در ـ نثری که انصاری برای بخش

های ی آن برای مخاطبان آن دوران و حتیّ دورهرو نوشتار، مطالعهها به دلیل تازه بودن و نامتعارف بودن در قلمآن سال

شده است. امّا بعد با اندکی دشواری همراه بوده است، چون موجب پیچش زبانی و نوعی ناآشنایی نحوی در زبان می

شود. نمونه از در حقیقت همین شیوه است که بعدها در سبک داستان نویسی در ایران، به یک روش عمومی بدل می

شیخ: همین اسباب خرابی است. انگلیسانِ هندی صد سال است ساکن آن جا و دو رگ یا بومی »صار: ی انگنجینه

اند که هند را از حکم بریتانیا خارج و دولتی مستقل برای خودشان بنمایند. .... انصاری تر ساعیهستند. خودشان بیش

که مسکن نداشتند... دیگر مردم هند روس را هم گفت: در بمبئی هزارها در خیابان، هندیان را دیدم عور خوابیده می

نمایند. خودشان را خلاص از انگلیس نموده، مستملکات انگلستان را آشفته و به او سلام وداع گفته. روس قبول نمی

ی تازه بنماید همه قسم تحبیب قلوب و سهل معاشرتی و حسن پلیتیک را با هند اوّل خواهد مداخلههم چون می

گذرانند. یک مشت علف برنج آب پز کرده، با شود، در سال به سه روپیه میید. و بدتر از حالیه چه مینماوهله می

شود و حتّی با تعبیراتی از زبان تر میی آل احمد بسیار روان( این زبان در دوره422:  1376)نجفی« خورند.فلفل می
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و زورم آمد سلام کنم. همین طوری دَنگم گرفته بود قُد از در که وارد شدم سیگارم دستم بود »آمیزد. عامیانه درمی

ها ها و دنبالشان هم معلّمها رفتند به کلاسها و بعد زنگ را زدند و صفها سکسکه کنان رفتند توی صفبچّه« »باشم.

 ( 30و  7: 1362)آل احمد، « که همه سر وقت حاضر بودند.

ی گفتارگرا نیز وجود دارد. امّا در مجموع، به دلیل آن های بسیار سادهتنهای انصاری گاه مهایی از نوشتهالبتّه درپاره

دست ها وجود دارد که مانع از یکهای بسیار در اغلب نوشتهکه هنوز آن شیوه از نوشتن در آغاز راه است، ناهمواری

جوان: این عواید را قبول دارم »دارو، از سادگی و روانی بسیار برخوردار است: شود. این نمونه از نوشها میشدن متن

شود، دانیم و عشر آن چه اساتید فن در نظر دارند و برخاست میکه شمردی. فواید دیگر هم هست که من و شما نمی

اند. آذربایجان قرار شده اند و چیزی ندادهها نرسیده. فارس و کرمان دو ایالت عمدهگویند اصل مالیاتنیست. امّا می

هد. خراسان و سیستان مشکلاتی دارد. کرمانشاهان و کردستان و همدان چندی به قید سالار الدّوله نه بخواهد نه بد

 (462: 1376)نجفی، « تر است.بود. رشت و مازندران به فرنگ نزدیک

 نتیجه

های مشروطه خواهان متحمّل گردید، در طول نیم قرن، های مشروعه خواهی، پس از شکستی که از تندرَویاندیشه

های طرد و های عصر رضاشاهی زمینهداد. اگرچه سرکوبچنان مانند آتش زیر خاکستر به حیات خود ادامه میمه

های بسیاری از مردم را ، چشمِ گروه1332انزوای آن را تشدید کرد، امّا سقوط رضاشاه به دست متّفقین، و کودتای 

باز کرد. از آن جا که استعمارگران، متولّیان دنیای های داخلی حکومت های استعماری بر سیاستی قدرتبه سیطره

های مدرن نیز سرایت پیدا کرد و شماری رو پدیدهشدند، نفرت از بیگانگان استعمارگر، به قلممدرن نیز محسوب می

ه های مشروعگری برای رهایی از استعمار خارجی و استبداد داخلی، بازگشت به اندیشهاز روشنفکران ایران، در چاره

ها از  های انباشته در سینهخواهی را بار دیگر احیا نمودند و نام آن را بازگشت به مذهب و سنّت گذاشتند. کینه

گرایی و ی مردم به دو موضوع سنّتای برای اقبال گستردهی شهریور بیست و مرداد سی و دو نیز اسباب عمدهواقعه

ی مشروطیت باشد، ی مشروعه خواهی در دورهاصفهانی، نماینده غرب ستیزی گردید. بر این اساس، اگر صدر الادبای

ی چهارده ی چهارم و پنجم از سدهی دیگر آن است که تقریباً نیم سده پس از او و در دههجلال آل احمد نماینده

این موضوع  ترین آثار خود را بادهد و برجستهها و باورهای مذهبی سر میخورشیدی، بار دیگر ندای بازگشت به سنّت

 آورد. به نگارش درمی

ها صرف بیان معایب و یا به عبارت دیگر، ترین تلاشهای صدر الادبای اصفهانی و جلال آل احمد، بیشدر نوشته

گزین یا جای شود، بی آن که کوشش چندانی برای نشان دادن راه درستی مدرنیته و مظاهر آن میتخریب چهره

های سنّتی طه و مدرنیته انجام گیرد. آن خصوصیات شاخصی هم که آل احمد از آموزهاز سنّت  برای مشرو مناسب

ـ  32های پیش از کودتای های خود او ـ در سالهایی است که نوشتهکند همه در ردیف همان انکارگریذکر می

ی وضعیت موجود، یزی در بارهی تأییدآمها سرشار از نفی  و انکار است و هر انگارههای آنهاست. نوشتهانباشته از آن

دهد که عبارت است از نظر آنان از کفر ابلیس هم بدتر است. انصاری هم مانند آل احمد فقط یک راه کلّی نشان می
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هایی دارد که نه راه مستبدّین  است و نه راه های مذهبی گذشته. امّا این که آن راه چه ویژگیاز: بازگشت به سنّت

شود. او نیز همواره در پیِ ال، بدیل مناسبی هم برای مشروطه است؟! چندان مشخص نمیمرتجعین، و در عین ح

ی مشروطه در ایران باید با اعجازگری به انجام ایرادتراشی است و هر بار جویای تحوّلاتی است که استقرار چند ساله

چرا به دوران گذشته است، امّا به  چون ورسد او خواهان بازگشت بیرسانیده امّا چنین نکرده است. به نظر میمی

تری تواند آرزوی خود را آشکارا بر زبان بیاورد. آل احمد، امّا انعطاف بیشدلیل وقوع تغییرات فراوان در جامعه، نمی

های این های مدرن در سنّت است. در نوشتهدار گرایشدارد و در آثار متعدّد پیشین خود نشان داده است که طرف

ی سنّت، که های مبارزه جویانههایی از جنبهز جز طرح یک بازگشت کلّی به مذهب، و اشارات اندک به پارهدوره، او نی

توانند نقش کاربردی داشته باشند از خصوصیات دیگر سنّت سخن ها نیز فقط برای تخریب وضع موجود میآن

روشنفکران چه "هستند و نه  "خواهمروشنفکران نمی"های ها به تعبیر شفیعی کدکنی، از مصداقگوید. آننمی

. علاوه براین، انصاری و آل احمد برای تأثیرگذاری بر جامعه، نه تنها از احساسات مذهبی، بلکه از احساسات "خواهممی

کنند تا تنفّر مردم را نسبت به بیگانگان تشدید کنند. تشبیه ناسیونالیستی، و احساسات ناموسی مردم نیز استفاده می

ی خواهد به ازدواج بیگانه درآید یا در ازدواج با بیگانه دچار فروپاشی خانوادگی شده است ـ بچهزنی که می وطن به

های انصاری مردم و شوهر امریکایی از آل احمد ـ و ماجرای سه طلاقه کردن ایران به عشق منکوحات فرنگی در رساله

هایی از تحریک ناسیونالیستی و ناموسی پدید آمده است نمونه ها، آثار همسان بسیار در عصر پهلویکه به تأثیر از آن

 زمان است.به طور هم
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Abstract: 

Sadr was a religious writer in the Constitutional Era, which nearly half a century before 

Jalal, in his literary analyses has suggested some inferences, reasons, and solutions that 

have wonderful similarities to Jalal's thoughts. His critiques including matters like the 

infatuation with  Islamic covering, ethics, manners, politics, Western culture, the 

silence and seclusion of religious leaders about social changes and revolutions, the 

inability of schools and universities in not to be influenced by technology and 

colonization by Western colonizers, have a thorough similarity with Jalal's inferences. 

His use of narrative-analytical, and monophonic writings, and simple, and 

conversational language remind us of Jalal's writing style, and his solutions, to get rid 

of Westernization, are exactly the same as Jalal's. To him, these solutions include the 

return to the traditionalism and religious beliefs, because religion, more than anything 

else, has a very strong position among people, and can make them united. 

Key terms: Sadr, Westernization, traditionalism, Constitutional Era, Pahlavi Era. 
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بر دارند. بازنویسی خلاق این متون می تواند  های ارزشمندی برای کودکان و نوجوانان درمتون عرفانی مفاهیم و پیام  
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 مقدمه

بازنویسی به معنی دوباره نویسی است. در اصطلاح ادبی به نوشتن دوباره داستان یا مطلبی از زبان کهن و دشوار    

گویند. هاشمی نسب بازنویسی را بازگویی و به زبانی ساده و روان و یا تغییر در قسمت هایی از متن، بازنویسی می

خل و تصرف در آن دانسته و ساده نویسی و بازآفرینی را در زمره های اثر، بدون اندک دبازنوشتن اثری با حفظ ویژگی

های اصلی متن را با کوتاه بازنویسی قرار داده است. از نظر وی ساده نویسی، ساده کردن اثر است با نثری شیوا که پیام

آفرینی هم ( باز44: 1371هاشمی نسب،«)ترین شکل ممکن و با بیانی ساده و قابل فهم برای مخاطب بازگو کند.

نوعی بازنویسی است که در آن براساس آفرینشی مجدد بر اثری کهن بدون دخل و تصرف در چهارچوب و خطوط 

مایه با نگرش و پرداختی نو عرضه شود. بازنویس در بازآفرینی اعمال نظر بیشتری دارد و بنابر سلیقه اصلی اثر، درون

بازآفرینی مساله ای حساس و هنری است و کاری است دشوار که » خود تغییراتی در اثر بوجود می آورد. از این نظر

 (183: 1382حجازی،«)از عهده همه کس ساخته نیست.

بلکه غرض حفظ اصالت فکر » بازنویسی متون این نیست که متنی )شعر یا نثر( را در چند جمله خلاصه کنیم،      

( کودکان و نوجوانان 35: 1380پایور،«)و موضوع داستان و ایجاد ساختاری جدید در قالب زبانی ساده و قابل فهم است.

کهن و دیرین خویش، تجربیات ارزشمندی بدست آورند و آن با مطالعه متون کهن ادبی، علاوه بر آشنایی با تمدن 

در سرلوحه زندگی خویش قرار دهند. روش ساده کردن متون در زمان خود برای در دسترس قرار دادن متون کهن 

های مختلف شد؛ اما با گذشت زمان و تغییر و تحول در زمینهفارسی به نوسوادان وکم سوادان گامی مثبت تلقی می

شود. در های خلاق بیش از بیش احساس میو فرهنگی و بالا رفتن سطح توقع مخاطبین، نیاز به بازنویسی اجتماعی

ها در مسیر زندگی نوجوانان، وظیفه ادبیات کودک و نوجوان و های جمعی و روزنامهدسترس بودن انواع رسانه

ال ایجاد ساختاری جدید و خلاق در زمینه بازنویسی ترکرده است. بنابراین باید به دنبنویسندگان این عرصه را سنگین

و دیگر آثار عطار مطالب مهم و ارزشمندی برای کودکان و  مصیبت نامه، منطق الطیرهای حکایت»متون کهن بود. 

های بسیاری برای کودکان دارد و در شمار شاعرانی است نوجوانان دارد. عطار نیشابوری در مجموعه آثار خود حکایت

 (155: 1384محمدی و قایینی،«)ان کودکانه را یافته است. که زب

های ارزشمندی برای کودکان و نوجوانان در بر دارند. بازنویسی خلاق این متون متون عرفانی مفاهیم و پیام       

وری تواند کودکان را با مطالب عرفانی آشنا سازد. هدف این پژوهش بررسی تطبیقی برخی از حکایات عطار نیشابمی

های مهدی آذریزدی برای شناخت اصول مهم یک بازنویسی خلاق با متن بازنویسی شده آن از مجموعه بازنویسی

، کلیله و دمنهاست. مهدی آذریزی از نویسندگانی است که در حوزه بازنویسی فعالیت زیادی دارد و آثار کهنی چون، 

به زبانی ساده بازنویسی کرده است. آذریزدی در مقدمه های عطار را برای کودکان و قصه ثنوی، مبوستان ،گلستان

ها را با انشای قصه» گوید:درباره هدف و شیوه بازنویسی این متون می« های خوبهای خوب برای بچهقصه»کتاب

های خوبی از آن ساده تر نوشتم تا دانش آموزان دبستان هم بتوانند بخوانند و همراه با تفریح و سرگرمی، درس

 «های خوبهای خوب برای بچهقصه»( آذریزدی جلد ششم از مجموعه هشت جلدی 7: 6،ج1379آذریزدی،«)زندبیامو
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ها از مجموعه آثار او یعنی؛ منطق الطیر، های عطار نیشابوری اختصاص داده است. این بازنویسیرا به بازنویسی قصه

وب قصه و یا با بازآفرینی و تغییر عناصر آن، مصیبت نامه و الهی نامه است. آذر یزدی تلاش کرده با حفظ چهارچ

ها را برای کودکان و نوجوانان ملموس نموده و بر اساس تفکر تربیتی خویش، پندهای اخلاقی را جایگزین حکایت

های بازنویسی شده از آثار عطار برای دست یافتن به های عرفانی نماید. هدف این پژوهش بررسی و نقد داستانپیام

الگوهای مناسب بازنویسی متون کهن ادبی است. در واقع با این بررسی نقاط ضعف و قوت نویسنده در  ها وشیوه

های خلاق تری برای کودکان و نوجوانان صورت گیرد. این شود. تا در آینده بازنویسیزمینه بازنویسی مشخص می

 بررسی از نظر اصول و ساختارهای داستانی است.

 پیشینه تحقیق

های بازنویسی شده عطار نیشابوری تحقیق مستقلی صورت نگرفته )تحقیقی که تمام بررسی و نقد داستاندرباره 

های بازنویسی شده و همچنین بازنویسی مایه داستانساختار و عناصر داستان را بررسی کند(؛ اما در زمینه درون

ترین پژوهش که شود. مهمبه آنها اشاره میمتون کهنی چون مثنوی، شاهنامه و کلیله و دمنه آثار صورت گرفته که 

نوشته « های اذریزدیهای عرفانی در بازنویسیمایه قصهدگرگونی درون»ارتباط نزدیکی با تحقیق حاضر دارد، مقاله 

مایه بررسی کرده اند. های مثنوی و عطار را از نظر درون( است که بازنویسی1393اکرم عارفی و مریم شعبان نژاد )

های ایرانی)آرش کمانگیر( و داستان بازنویسی شده آن از احسان یار شاطر ؛ اسطوره(. در این رساله1385فر) شیبانی

(. که در این پژوهش به گردآوری، 1385. جلالی )4به لحاظ محتوایی برای کودکان مورد ارزیابی قرارگرفته شده است 

ی فردوسی برای کودکان و نوجوانان در ه به شاهنامهتحلیل و بررسی ادبی آثاری که در یک صد سال اخیر با توج

های تحقیق نیز توجه به سیر بازنویسی و اقتباس از ها و نشریات نوشته شده پرداخته است که یکی از رویکردکتاب

کودکان  (. که آثاری از ادبیات کهن فارسی را برای1371. یوسفی)5شاهنامه برای کودکان و نوجوانان بوده است. 

ای در زمینه دلایل و اهداف بازنویسی برای کودکان ( مقاله1380مریم ) . جلالی.6است. ویسی و بازآفرینی کرده بازن

. نجفی بهزادی، 7و نوجوان که به مهمترین اهداف و کارکرد بازنویسی در ادبیات کودک و نوجوان پرداخته است. 

ایسه عناصر داستانی در متن اصلی کلیله و دمنه و متن (. در این مقاله به تحلیل و مق1390سجاد، جهانگیر صفری )

بررسی بازنویسی و بازآفرینی در ادبیات کودک (. »1392مرادپور دزفولی، ندا )بازنویسی شده آن پرداخته شده است. 

در این اثر ضمن پرداختن به تعاریف بازنویسی و باز آفرینی  .57تا 44ص ،8کتاب مهر، ش  ،«با نگاهی به آثار عطار

به برخی از بازنویسی های صورت گرفته از آثار عطار اشاره کرده است. نقد کلی این آثار در زمینه زبان و حجم و ساده 

سی مشخص شده ترین موارد انجام شده در اثر فوق است. در پایان هم ساده یا خلاق بودن بازنویکردن واژگان از مهم

های مختلف است. تفاوت مقاله حاضر با اثر ذزفولی در این است که در این پژوهش به نقد آثار بازنویسی از جنبه

توان به موارد زیر اشاره کرد: آثار و مقالات جعفر پایور که میمایه و پیرنگ و.. پرداخته شده است. شخصیت، درون

های صورت گرفته از مثنوی را در چند دهه گذشته بررسی نموده است. یسیکه بازنو« چند دهه بازنویسی از مثنوی»
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که در آن به تعریف بازنویسی و انواع آن و همچنین چند متن بازنویسی شده از کلیله « شیخ در بوته»همچنین کتاب 

 و دمنه و شاهنامه و مثنوی پرداخته و قسمتی از کتاب را به مقوله بازآفرینی اختصاص داده است.

  روش تحقیق

های عطار در منطق الطیر و الهی نامه با متن ای تحلیل محتواست. برخی از داستانروش تحقیق به صورت کتابخانه

شوند تا نقاط قوت و ضعف داستان در ارائه مطالب بازنویسی شده آنها از نظر اصول و عناصر داستانی تطبیق داده می

همچنین مشخص شود که چه تغییرات در متن بازنویسی شده نسبت به عرفانی به کودکان و نوجوانان مشخص شود. 

های بازنویسی شده عطار از مهدی آذریزدی به عنوان منبع تحقیق استفاده متن اصلی صورت گرفته است؟ داستان

 شده است. 

 های بازنویسی شدهبررسی و نقد داستان

نامه و الهی نامه( بیش از آن که به ساده نویسی و  های عطار )منطق الطیر، مصیبتآذریزدی در بازنویسی داستان

های شیخ ای که بازنویس در قصههای گستردهها دست بزند، آنها را بازآفرینی کرده است. دگرگونیبازنویسی قصه

مایه را در پی داشته، ناشی از تفاوت جهت فکری و ادراکی آذریزدی و عطار و عطار به وجود آورده و تغییر درون

مایه با انچه عطار مدنظر داشته متفاوت است. های بازنویسی شده نیز درونبان ایشان است. حتی در داستانمخاط

که در الهی نامه آمده، به صورت خلاق « عشق گدا و دختر سلطان»( داستان 23:ص1393)عارفی و شعبان نژاد،

شده است. عطار روایت خود را با توصیف  بیت سروده 25بازنویسی شده است. حکایت در متن اصلی کوتاه و در حدود 

 کند:دختر پادشاه آغاز می

 شهریاری دختری چون ماه داشت                  عالمی پر عاشق و گمراه داشت                         

 فتنه را بیداریی پیوست بود                          زانک چشم نیم خوابش مست بود     

 عارض از کافور و زلف از مشک داشت              لعل سیراب از لبش لب خشک داشت                        

 گر جمالش ذره ای پیدا شدی                         عقل از لایعقلی رسوا شدی                         

 (234: 1387)عطار، الهی نامه،                                                                                      

آذریزدی با گسترش ساختار داستان و افزودن توصیفات مختلف، اثری متفاوت خلق کرده است. علاوه بر ساده     

درویشی که عاشق دختر »شدن زبان، باید عناصر داستان نیز دچار تغییر و تحول شوند. عنوان حکایت در متن اصلی

تغییر یافته است که در مقایسه با « گدای عاشق»ا در متن بازنویسی، عنوان به صورت ترکیب است؛ ام« پادشاه شد

گوید: درباره عنوان داستان می« هنر داستان نویسی»رسد. یونسی در کتاب تر به نظر میعنوان متن اصلی، مناسب

سنده به یاری آن داستان خود را عنوان داستان بر چسبی است که نویعنوان باید کوتاه و ساده و آهنگین باشد. »

« کند و این تنها چیزی است که در جلب نظر خواننده به داستان مؤثر استها متمایز میجذاب و از سایر داستان

روزی »داستان بازنویسی شده با توضیح نویسنده درباره عشق و عاشقی شروع می شود: (. 108: ص1388)یونسی، 
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شدند. شهرها دختر حاکم شهر از همه دختران زیباتر بود. همه جوانان شهر عاشق او میبود، روزگاری بود. در یکی از 

عاشق یعنی چه؟ عاشق کسی است که چیزی را خیلی زیاد دوست دارد و برای رسیدن آن حاضر است فداکاری کند. 

ست، ولی دوستی کند کتاب بخواند.... دوست داشتن محبت ایکی هست که کتاب دوست دارد و تا بتواند سعی می

 (11ص 6:ج106:1379)آذریزدی ،« نامند.خیلی زیاد و بیش از اندازه را که با فداکاری باشد عشق می

ها چندان قوی نیست، چون قصد عطار داستان پردازی نبوده و از این جهت در متن اصلی پیرنگ داستان       

مایه داستان وارد ای به درونای که لطمهتواند به گونهبازنویسی نویسنده میای بر او گرفت، اما در متن توان خردهنمی

کند. پیرنگ حوادث داستان را تنظیم و آنها را از آشفتگی خارج می نشود، در ساختار پیرنگ تغییراتی ایجاد کند.

-112: ص 1382فورستر،«.)پیرنگ نقل حوادث است با تکیه بر موجبیت و روابط علت و معلولی و حفظ توالی زمانی»

( در متن بازنویسی نویسنده تا حدودی روابط منطقی میان حوادث را در نظر گرفته است. برای نمونه در داستان 113

پسرک رو را برگرداند و محمود را با لباس و » شود.این مساله به خوبی دیده می« کودک و ماهیگیر»بازنویسی شده

از بزرگان دولت است. سلام کرد و جواب داد: دارم ماهی می گیرم، کار  اسبش دید و فهمید که هر کس که هست

تواند من همیشه همین است.... محمود گفت: خوب، بازی کردن که خرجی ندارد آدم خودش تنها هم که هست می

خر پدر بازی کند. کودک گفت: ولی من باید هفت نفر را نان بدهم، مادرم و شش تا بچه را که از خودم کوچکترند، آ

 (16: ص6:ج 1379)آذریزدی،.« و مادرم در دریا غرق شدند 

های های بازنویسی شده بر عهده دارد. کودک مخاطب از طریق کشمکشکشمکش نقش مهمی در داستان     

داند. در متن اصلی برد و خود را در داستان سهیم میمایه و پیام داستان پی میهای داستان به درونشخصیت

کشمکش نمود چندانی ندارد؛ چرا که همانگونه که گفته شد قصد اصلی عطار بیان نکات عرفانی بوده نه داستان 

ها داستان جدیدی خلق کند. در متن بازنویسی تواند در داستان با ایجاد کشمکشپردازی؛ اما نویسنده بازنویس می

شمکش ها فکری هستند. در متن بازنویسی شده نویسنده کم و بیش از عنصر کشمکش استفاده کرده است. اغلب ک

سقای اول گفت: کمی آب بده بخورم. سقای دوم گفت: مگر »شود کشمکش میان دو سقا دیده می« آب تازه، آب نو»

عقلت کم است؟ خودت آب داری بریز و بخور. سقای اول گفت: از بس از این آب خوردم دیگر دلم گرفته از این آب. 

بری؟ سقای اول گفت: از آیی و آب را به کجا میسقای دوم گفت: مگر تو از کجا می»ای بخورم. خواهم آب تازهمی

کنی صفای دیگر چیزی دارد برم. سقای دوم گفت: پس اشتباه میآیم و آب را به آشپزخانه کدخدا میسرچشمه می

زنی؟ هر کسی از چیزای تازه میکه نداشته باش آن را. و به آن محتاج باشی. سقای اول گفت: این چه حرفی است 

کند به خوراک تازه نیاز ید. سقای دوم گفت: پلو و آبگوشت دو چیز است آنکه خوراکش را عوض میآخوشش می

 (.111همان:ص«)دارد. آب مشک هم آب است. آب مشک من هم آب است شربت نیست...

دارد. در متن اصلی توجهی به شروع داستان ها نیز نقش مهمی در جذب مخاطب داستان شروع و پایان داستان    

در منطق الطیر، عطار « سلطان محمود و خارکن»شود. برای مثال در حکایت نشده و اغلب حکایت با حادثه آغاز می

 بدون مقدمه به حادثه می پردازد.
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 ناگهی محمود شد سوی شکار                  اوفتاد از لشکر خود بر کنار    

 ار کش می راند خر                 خار وی بفتاد وی خارید سرپیرمردی خ    

 پیش شد محمود گفت ای بی قرار             یار خواهی؟ گفت خواهم ای سوار         

 گر مرا یاری کنی چه بود از ان                  من کنم سود و تو را نبود زیان       

 برد حالی دست چون گل سوی خار                 از کرم امد به زیر آن شهریار           

 بار او بر خر نهاد آن سرفراز                    رخش سوی لشکر خود راند باز                         

 (123:ص1385)عطار،

صلی دهد و بعد به حادثه ادر متن بازنویسی شده نویسنده فضای سازی بیشتری نسبت به متن اصلی انجام می     

بازنویسی شده است. داستان بازنویسی شده این گونه آغاز « جنس کمیاب و گران»پردازد. داستان فوق با عنوان می

روزی بود، روزگاری بود. یک روز سلطان محمود غزنوی با امیران لشکر خود به قصد شکار به صحرا رفت. در »شود:می

سان بود، قرارگاهی ترتیب دادند و چادر سلطان را سر پا کردند. ای سرسبز و پر درخت که دیدن آن از دور آکنار تپه

ها گماشته شدند..... محمود نیز سوار بر اسب از خدمتکاران به تهیه ناهار مشغول شدند. و لشکریان به دیده بانی راه

از پشت  میان پست و بلند صحرا به جست وجوی شکار رفت و به دنبال گورخری اسب تاخت.... وقتی سلطان محمود

( نویسنده بعد از توصیف محل شکار و 9: ص 6، ج1379آذریزدی،«)ای سر در آورد، با پیرمرد خارکنی روبرو شد..تپه

شود و این برای مخاطب برپا کردن چادر در یک رابطه منطقی و به دنبال شکار رفتن محمود با پیرمرد مواجه می

ند داستان خود را با آکسیون )حادثه( شروع کند و خواننده را بی توازیرا نویسنده همیشه نمی» توجیه پذیرتر است.

داستان یا  (Personalsدرنگ به میانه داستان ببرد. اغلب باید خواننده را آماده کرد و وی را با خصوصیات پرسناژ )

اله شروع، (. در متن اصلی توجه چندانی به مس49: ص 1388یونسی، «)محیط آن آشنا کند سپس به داستان بپردازد.

ای گرفت، چون هدف او داستان پردازی به شیوه امروزی توان بر آثار عطار خردهمیانه و پایان داستان نشده و نمی

نبوده است و هدف از بررسی تطبیقی متن اصلی و بازنویسی، دست یافتن به اصول و ساختارهای مناسب بازنویسی 

اصوب داستان نویسی را در نظر بگیرد. نویسندگان حوزه ادبیات متون کهن است. نویسنده بازنویس باید ساختار و 

مایه اثر، حکایات توانند با حفظ محتوا و درونهای پر بار، میکودک و نوجوان برای بازنویسی این حکایات و داستان

ی بازنویسی هاکهن را در قالب و ساختار جدیدی برای خواننده کودک بازسازی کنند. نکته دیگر اینکه اغلب داستان

ناظر بر »(، حوادث اصلی و فرعی داستان است، پیرفت Sequence)شده و اصلی دارای چندین پیرفت اند. پیرفت

)سلدن و ویدوسون، « یابدتوصیف و وضعیت معینی است که درهم ریخته و دوباره به شکلی تغییر یافته سامان می

 (. 145:ص 1387

های بازنویسی شده نیز دارای یک پیرفت اند. در ند پیرفت است اغلب داستاندر واقع هر داستانی دارای یک یا چ    

متن اصلی اغلب یک حادثه وجود دارد که در متن بازنویسی شده حادثه اصلی گسترش و تا چندین صفحه ادامه پیدا 

یت سروده؛ اما در ب 15کند. نمونه بارز این مساله داستان مسعود و کودک ماهیگیر است که عطار آن را در حدود می
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ها و ... وگوها، کشمکش، مکانها، رویدادها، گفتصفحه است. افزایش تعداد شخصیت 30متن بازنویسی شده حدود 

باعث شده داستان از ساختار متفاوتی برخوردار باشد. حادثه اصلی یکی است، اما چندین حادثه فرعی ایجاد شده 

مایه داستان نیز زآفرینی شده است. نویسنده حتی دست به تغییر دروناست. در حقیقت داستان ذکر شده به نوعی با

زده است. افزایش تعداد گفت وگوها، کشمکش ها، تعداد شخصیت ها، توضیحات نویسنده درباره حوادث فرعی تفاوت 

 متن اصلی و بازنویسی شده است.

 اصلی و بازنویسی شده پیرنگ در متن 1جدول شماره                                         

تعداد 

حواد

 ث

پایدار

ی 

فرجام

 ین

کشمک

 ش

ناپ

ایدار 

میان

 ی

تعادل 

 اولیه

متن 

بازنوی

 سی

تعداد 

حواد

 ث

پایداری 

 فرجامین

کشم

 کش

ناپایدا

ری 

 میانی

تعاد

ل 

اولی

 ه

 متن کهن

کودک  دارد دارد فکری دارد 3

ماهی 

 گیر

دیدار  ندارد دارد ندارد

کود

ک و 

پادش

 اه

ندار

 د

حکایت 

مسعود 

وکودک 

 ماهیگیر

اند فکری دارد ندارد

کی 

 دارد

ریش  دارد

 عابد

ندار دارد فکری دارد ندارد

 د

حکایت 

عابدی که 

در زمان 

موسی 

مشغول 

ریش خود 

 بود

مرد با  دارد 1

 مار

ماروما دارد دارد

 رگیر

مرد با  دارد 1

 مار

ندار داردن

 د

الحکایه 

 والتمثیل

مصیبت 

 نامه



 40                                          1398، بهار 2، شماره دومسال                                                                                                   ند پارسی )فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی( ق 
 

 

مرد با  دارد 1

حضرت 

 دانیال

لعنت  دارد دارد

بر 

شیطا

 ن

ندار ندارد ندارد ندارد ندارد

 د

حکایت 

غافلی که از 

ابلیس گله 

 داشت

کودک  دارد دارد فکری دارد 1

 دانا

سرپاتک  دارد ندارد دارد دارد 1

 هندی

 دارد فکری دارد 1
 

 پند

کلاه 

 نمدی

 ندارد دارد دارد 1
 

انگشتری و 

 پادشاه

 ندارد ذهنی دارد 2
 

پیرچ

 نگی

 
 ندارد دارد ندارد

 
حکایت 

 تمثیل

  38بخش  
 ندارد فکری 

 
حما

سه 

گنج

 شکی

 
 دارد ندارد ندارد

 
 حکایت

تمثیل 

 37بخش

شرم 2

ساری 

 گدا

کشمک

ش 

 فکری

دیدا

ر 

گدا 

و 

دخ

تر 

پاد

 شاه

گدای  توصیف

 عاشق

شرمساری  1

 گدا

کشم

کش 

 فکری

دیدار 

گدا و 

دختر 

پادش

 اه

ت

وص

یف 

دخ

تر 

پاد

 شاه

درویشی که 

عاشق دختر 

 پادشاه شد

دید فکری - 2

ن 

آسی

 اب

توصیف 

 مکان

سنگ 

 آسیا

دیدن  - - 1

آسی

ای در 

گرد

 ش

حکایت و  -

 تمثیل



کايت   41          دکترسجادنجفی بهزادی،معصومه مهری قهفرخی، زيباعلیخانی                                                     های بازنویسی شده عطار برای نوجوانان      نقد و بررسی برخی از ح
 

 

 

 

 1تحلیل جدول شماره 

ساختار پیرنگ در متن بازنویسی شده قوی تر از متن اصلی است. نویسنده بازنویس  1با توجه به جدول شماره 

-داستان، ایجاد کشمکشمایه اثر مبدا و اصلی داستان جدیدی خلق کند. افزایش تعداد حوادث تواند با حفظ درونمی

ها از ها و تغییر نام و ویژگی شخصیتتر، تنوع شخصیتها، انتخاب زمان و مکان ملموسهای مختلف میان شخصیت

های ایجاد بازنویسی خلاق است. در متن اصلی به نقطه شروع و پایان داستان توجه چندانی نشده؛ اما مهم ترین راه

ع مناسب مخاطب را جذب داستان کند. عنصر تعلیق در متن بازنویسی شده نیز تواند با ایجاد یک شروبازنویس می

ها را تغییر داده است. هاست. نویسنده با خلاقیت خود عنوانآنچان که باید زیاد نیست. نکته دیگر تغییر عنوان داستان

مایه ها و درونشخصیت ها بیشتر باشد، مخاطب ها فردی و به نوعی فکری است. هر چه تعداد کشمکشاغلب کشمکش

 کند. داستان را آسان تر درک می

 های بازنویسی و متن اصلیمایه داستان. درون1-2

اندیشه و فکری که در داستان جریان دارد. اندیشه و دیدگاه نویسنده نسبت به مسائل و سر رشته اصلی داستان را 

شود ای که در خلال اثر کشیده میخط یا رشتهاثری است، مایه فکر اصلی و مسلط در هر درون»گویند. مایه میدرون

(. براساس نظریه یاکوبسن 174: ص1385)میرصادقی، « دهد.های داستان را به هم پیوند میو وضعیت و موقعیت

علاوه بر عنصرهای پیام، گیرنده و فرستنده، سه عنصر تماس، رمزگان و بافت در تعیین درونمایه نقش مهمی بر عهده 

پیام باید از طریق تماس جسمانی و یا روانی ارائه شود؛ باید در قالب رمزگان قرار گیرد و باید به بافتی ارجاع »رند. دا

( در جدول 45ص: 1379)اسکولز، « مایه درباره چیست.فهمیم که پیام و دروندهد و با توجه به همین بافت می

یوه ارائه آنها مشخص شده است. براساس اطلاعات جدول، درونمایه متن اصلی و متن بازنویسی شده و ش 2شماره 

مایه متن اصلی را از شیوه عرفانی به درونمایه متن اصلی در متن یازنویسی شده دچار تغییر شده اند. آذریزدی درون
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هایش، درصدد افزایش معلومات آذریزدی در برخی از بازنویسی صورت مسائل اخلاقی و پندآموز تغییر داده است.

لمی، تاریخی، مذهبی و... مخاطب است و مطالبی را به متن اصلی اضافه نموده است. به طور مثال در داستان مار و ع

مرد »شوند. مارگیر اشاره کرده که مارها برای استفاده در صنعت داروسازی و استفاده از سم یا پوست شان شکار می

فروخت و برد به کارخانه داروسازی و یا به باغ وحش میو می کردگرفت او را حبس میمارگیر اگر مار را در تله می

( در داستان 117:ص6،ج 1379آذریزدی،..«)فروخت کند و میکشت و پوستش را میافتاد ان را میاگر هم در تله نمی

م تواند موجب دوری بنده از خدا شود وکارهای شیطانی انجالعنت بر شیطان به مواردی اشاره کرده است که می

دهد)نماز خواندن/ صدقه دادن/ مسجد رفتن  و.. .(. معمولا در بازنویسی متون کهن و ادبی نویسنده اجازه تغییر 

مایه را براساس درک ها درونمایه متن اصلی را ندارد، مگر اینکه دست به بازآفرینی بزند. آذریزدی در اغلب قصهدرون

های نهفته در متون عرفانی چندان برای کودکان قابل فهم که پیام و دریافت مخاطب کودک تغییر داده و عقیده دارد

مایه درباره اتحاد طالب و مطلوب است؛ نیستند. برای مثال در داستان اصلی از منطق الطیر )سرپاتک هندی( درون

ی درک از نظر آذریزد» مایه درباه اهمیت علم و دانش است.درون« کودک دانا»اما در متن بازنویسی با عنوان 

موضوعاتی چون حضور قلب و دانستن اسرار غیبی که از کرامات اولیاء الله است، برای کودکان دشوار و نابایسته است. 

از این جهت نویسنده بازنویس در داستان پیرچنگی حضور فرد حامل خبر را جایگزین غیب دانی بندگان خاص خدا 

مایه اخلاقی، اجتماعی، دینی و تاریخی تغییر داده که بیشترین رونهای عرفانی را به دمایهکرده است. آذریزدی درون

 1393عارفی و شعبان نژاد،«)قصه بازنویسی شده 23قصه از  13های اخلاقی است با حدود مایهبسامد مربوط به درون

 (33:ص
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 درونمایه و شیوه ارائه آن در متن اصلی و بازنویسی شده 2جدول شماره 

 

 2تحلیل جدول شماره 

های متن اصلی آثار عطار نیشابوری در متن بازنویسی مایه برخی از قصه، درون2با توجه به اطلاعات جدول شماره  

ها را به خوبی درک کنند و از انها اینکه کودکان بتوانند این داستاناند. آذریزدی برای دچار تغییر و دگرگونی شده

ها نیز با همان لذت ببرند، تغییر داده و از شیوه عرفانی به اخلاقی و تاریخی و دینی دگرگون کرده است. برخی از قصه

« پند کلاه نمدی»ه صورت که ب« انگشتر پادشاه»اند. برای نمونه در داستان مایه و بدون تغییر بازنویسی شدهدرون

کودک »که به صورت« مسعود و کودک ماهیگیر»مایه در هر دو متن یکسان است؛ اما در داستان بازنویسی شده، درون

مایه درباره شانس و بخت و اقبال است؛ اما مایه دچار تغییر شده در متن اصلی درونبازنویسی شده درون« ماهیگیر

مایه در متن دالت و تلاش انسان برای پیشرفت است. نکته دیگر اینکه شیوه ارائه دروندر متن بازنویسی شده درباره ع

مایه ارائه شده است. اصلی و بازنویسی شده چندان تفاوتی باهم ندارند. در هر دو متن اغلب به شیوه مستقیم درون
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مایه های داستانی، درونیتتواند به شیوه غیرمستقیم و در میان کنش و گفت وگوی شخصدرحالی که بازنویس می

 را ارائه دهد.

 مایهشیوه ارائه درون

مایه داستان است. چون متون کهن ترین شگردها در بازنویسی متون ادبی، ارائه غیر مستقیم درونیکی از مهم     

وانند از شیوه تادبی به قصد ارائه مطالب اخلاقی به دنبال انتقال مستقیم پیام هستند، نویسندگان و بازنویسان می

مایه گاه به صورت مستقیم در متن مایه داستان بازنویسی شده خود استفاده کنند. درونغیرمستقیم برای ارائه درون

ها و مستقیم و در میان کنششود و گاهی هم خواننده به صورت غیرو یا در پایان حکایت به وسیله نویسنده بیان می

مایه مستلزم ایجاد ارتباط میان اثر و جهان کند. کشف درونرا دریافت می وگوهای اشخاص داستان درونمایهگفت

)شخصیت، زاویه دید، گفت وگو و.. ( و انسجام آنها باهم ساختار داستان را  مجموعه عناصر داستان» بیرون اثر است.

« ت.مایه داستان اسدهند که همه این عناصر برای رسیدن به یک هدف، یعنی بیان درونتشکیل می

مایه در هر بازنویسی شده درون« پند کلاه نمدی»که به صورت « انگشتری پادشاه»( در داستان 17:ص1388)گراوند،

بیت سروده شده، پادشاه از درباریان خواست تا  15دو متن به صورت مستقیم ارائه شده است. در متن اصلی که در 

ا نگریستن به انگشتری احوالش بهتر شود. حکیمان روی برایش انگشتری بسازند که هر وقت غمگین و ناراحت شد ب

 و انگشتر به پادشاه دادند.« آخر بگذرد این نیز هم»انگشتر نوشتن 

 مرا سازید یک انگشتری پاک               که هر وقتی که باشم نیک غمناک                         

 ز دست ترک غم آزاد گردم              چو در وی بنگرم دلشاد گردم                           

 باخر اتفاقی جزم کردند                        بیک ره بر نگینی عزم کردند                        

 که بنگارند بر وی این رقم زود               که آخر بگذرد این نیز هم زود                        

 ک این جهان ملکی روندست          بملک آن جهان شد هر که زندستچو مل                        

 (14)عطار، بیت  

مایه مد نظر عطار است که به صورت آشکار در توجهی به غم و اندوه این جهان زودگذر، درونناپایداری جهان و بی

ایان داستان بیان شده است. مایه به شیوه مستقیم و در پبیت آخر بیان شده است. در متن بازنویسی شده نیز درون

پسندم که هم مختصر است و هم آرام بخش. وقتی من یادم حاکم گفت: من به سهم خودم پند کلاه نمدی را می»

کنم که شود و فرصت پیدا میگذرند، دلم آرام میها هم میها و شادیماند و غصهبیاید که همیشه احوال یکسان نمی

( بازنویس 101ص:6،ج1379)آذریزدی ،« نباشم و دل به این دنیا نبندم و مغرور نشوم بیش از اندازه ناامید و غمگین

ها و حوادث داستان مایه را به صورت مستقیم در میان کنشتواند این درونبرای انجام بک اثر خلاق و متفاوت می

رای کودک جذاب سازد. یکی از مایه کند و داستان را ببازگو کند و کودکان را درگیر داستان و درک و دریافت درون

های کهن برای کودکان جز در اقتباس متنهای مهم آثار کودکان، جذابیت آثار برای انهاست. )لذت ادبی( ویژگی



 46                                          1398، بهار 2، شماره دومسال                                                                                                   ند پارسی )فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی( ق 
 

 

آشنا ساختن  داشته ها اهمیتچه تاکنون در بازنویسیرسد آن به نظر می است.موردهایی پیشرفت چشمگیری نداشته

ه و نه آفرینش متنی جذاب برای ایشان؛ این در حالی است که نودلمن با کنکاش در های کهن بودکودکان با متن

ای پیش روی کشد، راه تازهبخش کرده و مخاطبان را به درون متن میهایی که داستانهای کودکان را لذتویژگی

ادبی کودک خالی از  رسد که اگر متنهای لذت به این نتیجه میاست. نودلمن با برشمردن شاخصنویسندگان نهاده

  (4:ص 1395)ر.ک مراد پور، .ها باشد، لذتی برای مخاطب کودک ندارداین شاخص

ها مایهمایه به شیوه مستقیم ارائه شده است. گاهی هم درونهای آذریزدی از آثار عطار، دروندر اکثر بازنویسی      

« شیخ در بوته»تعریف بازنویسی مغایرت دارد. پایور در کتاب شوند که این مساله با در متن بازنویسی دچار تغییر می

 2( در جدول شماره 13:ص 1380داند. )ر.ک پایور،مایه میعنصر مهم و اساسی در بازنویسی را عدم تغییر درون

انتهای ی عرفانی حکایت را در مایه را در متن اصلی و بازنویسی شده مشاهده کرد. عطار درونمایهتوان تغییر درونمی

ی عرفانی صرف نظر کرده و درونمایه اجتماعی و اخلاقی را مد نظر آن آورده است؛ اما آذریزدی از بیان درونمایه

داشته است. وی به نکات تربیتی قصه نیز توجه داشته است. در جای مناسب از ضرب المثل و شعر استفاده کرده 

عابدی که در زمان موسی مشغول ریش » برقرار نماید. در حکایتاست تا بتواند با زبانی ساده با مخاطب خود ارتباط 

شود( )دل مشغولی به دنیا موجب دوری از خدا می عطار به دنبال ارائه پیام عرفانی به مخاطب خود است. «خود بود

حالی.  خواهد که از خدا بپرسد چرا او نه ذوقی دارد در عبادت و نه شوردر این حکایت مرد عابد از حضرت موسی می

 گوید:موسی در جواب او و از طرف خدا می

 از برای حق که از حق کن سوال        تا چرا نه ذوق دارم من نه حال 

 چون کلیم القصه شد بر کوه طور       باز پرسید ان سخن، حق گفت دور   

 گوهر آنک از وصل ما درویش ماند     دایما مشغول ریش خویش ماند

 بپردازی نخست       عزم تو گردد در این دریا درستچون ز ریش خود 

 هم ز ریش خویش ناپروا شوی ور تو با این ریش در دریا شوی 

 (145ص234)عطار، منطق الطیر:                

مرد عابد به دلیل اینکه به امور دنیوی مشغول بود، نتوانست از عبادت با خداوند ذوق و بهره لازم را ببرد. در متن 

در هر کاری اخلاص شرط کمال است. فکر ادم » کند.مایه را بیان مینویسی شده آذریزدی در ابتدای داستان درونباز

باید خالص باشد و تمام متوجه یک چیز باشد. اخلاص فقط در کوه و صحرا نیست در همه جا هست. اخلاص صفا 

ت. بیشتر فکرش مشغول ریش خودش آورد؛ ولی این مرد تمام دلش پیش خدا نیسدهد و شوق و شور میمی

کند خواننده کودک توانایی دهد چون تصور میمایه را تغییر می(. آذر یزدی درون6:39،ج1379آذریزدی،«)است...

دهد و داستان را گاهی های عرفانی را ندارد. به همین دلیل برخی از مباحث را به صورت کامل توضیح میدرک پیام

دهد. برای گیرد و مدام برایش توضیح میکند. او مخاطب را دست کم میحی تبدیل میبه یک متن انشایی و توضی
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دهد، توضیحاتی که بیشتر درک و دریافت او چندین سطر درباره عشق توضیح می« گدای عاشق»نمونه در داستان 

جنسی پایان پس عشق یعنی محبت زیاد، عشق هیچ وقت به بدخواهی و بد»بزرگسال از عشق است تا درک کودک. 

کند با وفاداری ارزش خود را بالا ببرد و خود را لایق دوستی گیرد. عاشق اگر دارای تن و عقل سالم باشد سعی مینمی

 ( 106)همان: ص« سازد..بسازد تا به مقصود برسد و اگر نرسید با سرنوشت خود می

جلب رضایت و افزایش مخاطب دارد.  انتخاب یک متن خوب یا خلق آن )بازنویسی( تاثیر چشمگیری در        

تواند حدس بزند یا درک کند که چه چیزی قرار است مارگارت میک معتقد است که کودک با اولین نگاه به متن می

تواند خواننده را به ادامه مطلب و رفتن به صفحه بعد رهنمون کند یا خوانده شود و درک همین موضوع است که می

گوی سلیقه های بازنویسی آذریزدی چندان جواب( داستان75:ص 1393جلالی،«)را بگیرد.جلوی پیشرفت مطالعه او 

های اجتماعی فراوان گرفته است. های متنوع و شبکهمخاطب امروز نیست. مخاطبی که دنیای اطراف او را برنامه

ترین عواملی است که از مهم ها، استفاده از عنصر تعلیق و...مایه داستانخلاقیت در روایت و ارائه موضوع و درون

های بازنویسی شده آذریزدی این موارد توان مخاطب کودک را به خوانش داستان ترغیب کند. حال انکه در داستانمی

 شود.به ندرت دیده می

 شخصیت

. کمتر اندها و حکایات متون کهن، افرادی هستند که تقریبا دارای بعد اخلاقی و روحی ثابتیها در قصهشخصیت     

ها (. شخصیت62:1386)میرصادقی،« ها یا خوبند و یا بد، حد وسطی وجود نداردقهرمان قصه»شوند. دچار تحول می

های چون پادشاه، وزیر،گدا، ثروتمند، اند. شخصیتهای اجتماعی مختلف انتخاب شدهدر حکایات متون کهن از طبقه

و باز نویسی شده یکسانند مگر در اندکی ها در متن اصلی یتهای تاریخی است. تعداد شخصپارسا، عارف و شخصیت

آفرینش شخصیت  مایه، دست بهها که نویسنده با تخیل خلاق خویش و برای برجسته سازی محتوا و دروناز حکایت

های اصلی حکایت عطار پادشاه و حکیمان هستند؛ اما در بازنویسی شخصیت زند که ساخته ذهن خویش است.می

ها ایستا بوده و دی حاکم، طبیب، واعظ، فیلسوف، مرد کلاه نمدی و جواهرساز در قصه حضور دارند. شخصیتآذریز

ی اخلاقی پایان قصه تصمیم دارد تغییراتی در اعمال و رفتار خودش پادشاه، شخصیت پویای قصه است که با نکته

اگر در بازنویسی ب کودک را با خود همراه کنند. توانند مخاطها پویا تر باشند بهتر میایجاد نماید. هر چه شخصیت

های پویا، بیشتر استفاده شود، داستان جذابیت و گیرایی بیشتری های ایستا از شخصیتها، در کنار شخصیتداستان

شوند، ها دچار تحول درونی و فکری میهایی که بر اثر رویدادبا خواندن شرح حال شخصیت»خواهد داشت و کودکان 

گیرد تجربه ها و دقایقی برخورد خواهند کرد، از آنها عبرت مییابند که در مسیر زندگی با چه موانع و سختیدر می

 (. 160: ص1388)فروزنده، « کنند.کنند و مسیر رشد و کمال خویش را بهتر پیدا میکسب می
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 ها در متن اصلی و بازنویسی شدهشخصیت 3جدول 

 3تحلیل جدول شماره 

تواند با توجه با ساختار قصه، تعداد ها در متن اصلی بیشتر از متن بازنویسی شده است. نویسنده میتعداد شخصیت

خورد. ای دیگر است که در متن یازنویسی شده یه چشم میها نکتهشخصیت ها را افزایش دهد. تغییر نام شخصیت

تواند از اسم خاص استفاده کند. ها به صورت کلی و عام در متون کهن ذکر شده اند که بازنویس میاغلب شخصیت

ها در همچنین منفی یا مثبت بودن شخصیت ها اصلی در متن بازنویسی و متن کهن تغییری نکرده است.شخصیت

های یک وجهی و ساده در متن بازنویسی و اصلی تغییر چندانی نکرده است. هر دو متن یکسان است. تعداد شخصیت

شود مخاطب با شخصیت همذات پنداری کند و به مقایسه رفتار خود نسبت استفاده از شخصیت چند وجهی باعث می

شوند؛ اند و دستخوش تکامل و رشد میهای چند وجهی، پیچیدهشخصیت»داستان بپردازد.  به اعمال و رفتار شخصیت

ها در متون ( نمونه این شخصیت34ص1996هافمن، «)کنندگاهی اوقات به حدی که خواننده اثر را شگفت زده می

توانند برای ند و میشوخورد. این شخصیت ها دچار اتقلاب درونی میکهن و عرفانی نظیر آثار عطار به چشم می

ها می تواند کودک را در برطرف کردن بسیاری از مخاطب موثر باشند. بازنویس با توجه بیشتر به این نوع شخصیت

ها، پیر چنگی است که مسیر زندگی و حوادث مختلف مشکلات در زندگی یاری دهد. نمونه بارز این شخصیت

 2تواند مفید واقع شود. با توجه یه اطلاعات جدول شماره میاش در یک روایت خلاق و جذاب برای کودک زندگی

های پویا در متن اصلی و بازنویسی یکسان است. بازنویس از اسامی جدید و امروزی در داستان خود تعداد شخصیت

م به جای لفظ عام کودک از نا« مسعود و کودک ماهیگیر»استفاده کرده است. برای نمونه در داستان بازنویسی شده 

 شود مانند سلطان محمود. استفاده شده است. گاهی نیز به جای لفظ عام پادشاه از اسم خاص استفاده می« رامان»
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یکی دیگر از عناصر مهم و قابل توجه در بازنویسی متون کهن، گفت و گوست. استفاده مناسب و به موقع از عنصر  

دهد. ها یاری میمایه و شناخت ویژگی شخصیتگفت و گو علاوه بر گسترش پیرنگ داستان، مخاطب را در درک درون

های و معرفی ابعاد مختلف اخلاقی و رفتاری شخصیت تواند نقش به سزایی در پیشبرد داستاناین عنصر داستانی می

داستانی داشته باشد و به تکوین داستان سرعت بخشد. در متون کهن ادبی گفت وگو اغلب نمود چندانی ندارد. 

های بازنویسی تواند در اثر بازنویسی شده خود به خوبی از این عنصر استفاده کند. آذریزدی در داستانبازنویس می

حکایات عطار تاحدودی توانسته از ظرفیت این عنصر داستانی استفاده نماید. برای نمونه عطار در مصیبت نامه شده از 

کند. در این داستان مرغی عاشق سلیمان چندان از عنصر گفت وگو استفاده نمی« سلیمان و پرندگان»و در حکایت 

 شود:می شود و هر روز بی قرار او می

 هر زمانش بیقراری تازه شد           هر دمش بی صبری از اندازه شد                           

 کردی نگاهآمدی پیش سلیمان از پگاه            سوی او دزدیده می                           

 بال و پر از عشق او می سوختی        پی به حیلت باز بر می دوختی                          

  خواند یک روزی سلیمان در برش       کرد از ان یک خواندن عاشق ترش                          

 دانم که بر من عاشقی           چون تویی عشق مرا کی لایقیگفت می                          

 (234:ص 1385ت نامه،)عطار، مصیب                                                                             

افتد. آذریزدی در بازنویسی این حکایت با وگوی کوتاهی میان سلیمان و مرغ عاشق اتفاق میدر متن اصلی گفت 

کند. نویسنده در روایتی خلاق بین دو گنجشک عاشق وگو زیاد استفاده میاز عنصر گفت« حماسه گنجشکی»عنوان 

رود. گنجشک نر : آنجا را نگاه کن سلیمان با لشکر خود از انجا میگنجشک ماده گفت»دهد:گفت وگویی ترتیب می

گفت: سلیمان را ولش کن. بیا از خودمان حرف بزنیم. گنجشک ماده گفت: مقصودم این است که سلیمان چه دم و 

ها خودمان هستیم که تر از آنکند. گنجشک نر گفت: خوشهایی! چه خوب زندگی میدستگاهی دارد! چه لباس

( این گفت وگو ادامه پیدا 6:43،ج1379آذریزدی،«)کنیم.نجا در کنار هم نشستیم و راحت و آسوده زندگی میای

شود. چون عطار قصد داستان پردازی وگو میشنود و با آنها وارد گفتها را میکند تا اینکه سلیمان سخنان آنمی

تواند س برای ایجاد یک ساختار تازه و خلاق در اثر خود میای بر او گرفت؛ اما بازنویتوان خردهندارد از این نظر نمی

ها و اصول مهم داستان ها استفاده کند. نویسندگان حوزه کودک و نوجوان باید تکنیکاز گفت وگوی میان شخصیت

ه در خلق متن ادبی، رعایت ادبیت اثر، دروازه ورود مخاطب ب»نویسی را برای جذب مخاطب در نظر بگیرند. در واقع 

 (77:ص 1392جلالی،«)متن است.
های پایان دبستان، های بازنویسی شده مربوط به گروه سنی ج است؛ یعنی کودکان سالبا توجه به اینکه داستان     

های آخر دبستان بردند. کودکان سالمایه خلاقیت بیشتری به کار میتوانست در ارائه دروننویسنده بازنویس می

عرفانی را دارند. اگر چه گاهی ممکن است از خوانش این نوع متون احساس خستگی کنند، ولی توانایی خواندن متون 

های کودک سال»نباید توانایی کودک مخاطب را دست کم گرفت و به دنبال ارائه مطالب اخلاقی به شیوه مستقیم بود. 
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های خویش به افزایش توانمندیشود، علاقمند آخر دبستان؛ کنجکاویش نسبت به مسائل فلسفی و دینی بیشتر می

( نوبسندگان حوزه کودک باید علاوه بر مسایل ادبی و اصول داستانی، به 134ص: 1378)سیف و همکاران، «است

 شناختی کودکان نیز توجه داشته باشند.های روانویژگی

 نتیجه

دهد که متون عرفانی مانند های عطار با متن بازنویسی شده آن نشان میبررسی تطبیقی متن اصلی برخی از حکایت

های ارزشمندی برای کودکان و نوجوانان است. نامه، مصیبت نامه و منطق الطیر( دارای مفاهیم و پیامآثار عطار )الهی

های توان کودکان را با متون و مفاهیم عرفانی آشنا کرد. با توجه به بررسیها میبا بازنویسی خلاق و مناسب این حکایت

 توان به نکات زیر برای انجام یک بازنویسی خلاق اشاره کرد:یانجام شده م

های متن اصلی )آثار مورد بررسی عطار( اغلب ضعیف است و این امری طبیعی است. نویسنده و پیرنگ حکایت-

ها، در تواند با تقویت پیرنگ داستان، اثر متفاوت و جذاب خلق کند. خلاقیت در شروع و پایان حکایتبازنویس می

تواند از عنصر تعلیق، شروع و پایان مناسب و گره افکنی به های عطار چندان توجهی نشده ولی بازنویس میداستان

 موقع استفاده کند. 

در متن اصلی به مساله و عنصر کشمکش و انواع ان توجهی نشده، چون قصد عطار داستان پردازی نبوده است؛ ولی  -

 های فکری استفاده نموده است. اده کند. آذریزدی تا حدودی از کشمکشتواند از این عنصر استفبازنویس می

شود؛ اما آذریزدی ها. در متن اصلی پردازش چندانی در حوادث دیده نمیگسترش فضاها و حوادث فرعی داستان -

ا این ها به گسترش فضا، مکان، شخصیت و حوادث فرعی پرداخته است. در داستان کودک داندر برخی از بازنویسی

 اند.های کوتاه تبدیل شدهها از شکل عام و کلی خارج شده و به عنوانشود. عنوان حکایتمساله به خوبی دیده می

های بازنویسی شده نسبت به متن اصلی تغییر کرده است. آذریزدی مفاهیم عرفانی را به مایه برخی از داستاندرون -

عی تبدیل کرده است. در حالی که طبق تعربف بازنویسی، بازنویس نمی دلیل دشواری آنها، به مسایل اخلاقی و اجتما

مایه هم در متن اصلی و هم در متن بازنویسی شده مایه اثر داشته باشد. شیوه ارائه درونتواند دخالت زیادی در درون

به شکل غیر مستقیم  ها راتوانست پیامها بیان شده است. در حالی که آذریزدی میاغلب مستقیم و در پایان داستان

 ها و اعمال شخصیت ها ارائه دهد.و در میان کنش

تواند با رعایت حجم داستان کوتاه، ها در متن بازنویسی شده بیشتر از متن اصلی است. بازنویس میتعداد شخصیت -

ص تبدیل ها از عناوین کلی مثل حکیم و پادشاه به اسامی خاهای داستان را افزایش دهد. اسم شخصیتشخصیت

 شده اند که این از نقاط قوت بازنویسی است.

های آذریزدی است. نکته دیگر اینکه ها برای انتقال بهتر مفاهیم از دیگر نقاط قوت بازنویسیاستفاده از ضرب المثل -

ده توضیحات اضافی درباره برخی از مثال مفهومی مثل، عشق، عدالت، عرفان و .. داستان را گاهی به یک گزارش سا

ها، از دیگر مایه داستانها و انتقال اسان درونوگو برای معرفی بهتر شخصیتتبدیل کرده است. استفاده از عنصر گفت
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های عطار به تفکر عرفانی ی مهم و آخر اینکه آذریزدی در بازنویسی قصهرود. نکتهها به شمار مینقاط مثبت بازنویسی

 آشنایی کودکان و نوجوانان با اثار عطار مورد نظرش بوده است. عطار کمتر توجه نشان داده است و بیشتر
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Criticism and Review of some rewritten tales of Attar for teens 
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Abstract 

Mystical texts contain concepts and valuable messages for children and adolescents. Creative 

rewriting of these texts can familiarize children and adolescents with important mystical 

material. The purpose of this research is to compare some of the narratives of Attar 

Neishabouri with its rewritten text from the collection of Mahdi Azaryazdi rewrites to 

understand the important principles of a creative rewriting. The research method is 

quantitative and qualitative analysis of the content. By studying the stories from the original 

text and adapting them to the rewritten text, they are examined from the perspective of the 

elements of the story and appropriate rewriting techniques. The results showed that Azaryazdi 

changed the mystical introspection and turned it into moral immortality in order to acquaint 

children with mystical texts. An increase in the number of characters, an increase in the 

element of conflict and dialogue, the expansion of spatial and minor events, and the change 

in the title of stories are one of the most important techniques that have been considered for 

rewriting. The presentation of the introvert of the story in the direct form and the lack of 

attention to the element of suspense is one of the weak points of the annoying rewriting. 

Key word: Azaryazdi, Attar, Children, Text Rewriting, Original Text. 
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 چکیده

سم که     سر برآورد دریچهناتورالی سه  سط قرن نوزدهم در فران ای نو  به روی هنرمند به عنوان مکتبی ادبی، در اوا

سان ستانش دیگر نه ان شود که در آن قهرمان دا سانی گ ستی بلکه ان سان عادی رئالی آرمانی رمانتیک بود نه حتی ان

ی در شکل انسان که پلیدی خود را بویژه تواند باشد؛ یعنی حیوانچه حتی در جهان بیرون میترو پلیدتر از آنپست

سر جهان پیروانی یافت که در این میان صادق چوبک از مقلدانی در شرایط دشوار بروز می دهد. این مکتب در سرا

ضای یاس سیم ف ست که در تر ست. در این مقاله که به ا سبقت از دیگران ربوده ا ستم، گوی  آلود آکنده از جبر و 

ایم. نتیجه ایم در پی کشف عناصر ناتورالیستی در داستان او بودهبررسی داستان چوبک پرداختهتحلیلی به ی شیوه

شان می سی ن صل از برر صول این مکتب را در آثار چوبک میدهد که حا توان دید جبرگرایی، یاس تقریبا تمامی ا

ـــدیت با اخلاق،وناامیدی وبه دنبال آن پوچ ـــتفاده از زبان محاوره، ض اعتقادی مذهبی، بهادادن به بی گرایی، اس

سانی در حد حیوان از ویژگی ستانحیوانات و در مقابل تنزل دادن مقام ان ست که در اکثر دا های او به چشم هایی ا

ستان  خورد.می صاره تمام ویژگی« مردی در قفس»ولی در این میان دا ست که ما در او ع سم ا های مکتب ناتورالی

 ایم. ها پرداختهژگیاین مقال به بررسی این وی

 : ناتورالیسم، مردی در قفس، صادق چوبک، داستان.واژه های کلیدی   
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    مقدمه

سفه به ادبیات راه یافته است. ناتورالیسم یا طبیعی  سفه »گرایی یا طبیعت باوری در اصل اصطلاحی است که از فل در فل

دانش عملی و تجربی جای دارند و هیچ چیز در  ی محدوده براساس این اعتقاد تمام پدیده های هستی، در طبیعت و در

سابقهوراء ماده وجود ندارد. این نوع از اعتقاد فلسفی و حتّ سیار کهن دارد که در معنای ماده باوری  یی اصطلاح آن  ب

ان فرانسوی و که در زبکما این ؛و ماتریالیسم یا هر نوع اعتقاد به اصالت امور دنیوی مورد بحث اصل فلسفه بوده است

ی ی دوم سیییده( این مکتب که از نیمه121: 1385ثروت،«)طبیعی اسیییت. یهانگلیسیییی، ناتورالیسیییت به معنای پ وهند

 رواج یافت: بیستم میلادی ینوزدهم تا اوایل سده

گریزی رمانتیسم. گرایی و مکتب واقعباوری قرارداشت و عصیانی بود در برابر ذهنیی فلسفی طبیعتی نظریهبر پایه»

ی برد. این قرن، دورهتوان پیی نوزدهم به روشنی به عوامل پیدایی این مکتب میبا اندکی تامل در شرایط سده

های گوناگون علمی و صنعتی و از های سریع در عرصهاجتماعی، پیشرفتهای سیاسی، تحولات اقتصادی وشوبآ

 باورکرد. در کنار نفوذ فیلسوفان مادهی را دگرگون آمریکای شمالو ی اروپالاب صنعتی بود که چهرهتر انقهمه مهم

materialist باورو عقلrationalistهای گوناگون بر شکلهای نوین علمی آن زمان نیز از دیدگاه، پیشرفت-

Darwin (1809-1882 ،)های زیستی داروینها باید به نظریهترین آنگیری این مکتب تاثیر گذاشتند که از مهم

 Claudeبرنارهای کلود(و نظریه1857-1798یلسوف فرانسوی)، فAuguste Comte های اگوست کنتنظریه

Bernard(.1331:1381)انوشه،« (اشاره کرد.1878-1813) دان فرانسوی، فیزیولوژی 

رو او روش وارد کند. از این را به خود مشییلوم می _پدر مکتب ناتورالیسییم _ها، فکر زولااین تحولات و پیشییرفت   

کند و دهند را پیشنهاد میدست میه ای که این علوم بهای علوم طبیعی به ادبیات و استفاده از اطلاعات تازهکردن شیوه

» کند. او در بیان کار نویسندگان معتقد است:ی آثار ادبی ایجاد میی تولید و ارائهاز این طریق تحولی بنیادین در نحوه

کنندگان وضییع فردی و اجتماعی نویسییان در این مرحله از کارمان تشییری شییود. ما رمانمرو ما میاکنون علم وارد قل

دان را گرفته است، ما هم با مشاهدات و تجاربمان دان و شیمیی کار فیزیکدان دنبالهطور که فیریولوژیبشریم. همان
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سینی،« کنیم.دان را دنبام میکار فیزیولوژی کردن کردن ادبیات و واردین از این زمان به بعد علمی( بنابرا404:1376)ح

 خواهیم پرداخت.گیردکه در ادامه به بررسی آن ی همت همه پیروان زولا قرار میاصوم علمی به دنیای هنر، وجهه

 پیشینه تحقیق

 کنیم.ها اشاره میآنهایی از های مختلفی نوشته شده است که ما به نمونه گرایی چوبک، مقالهناتورالیست در زمینه    

سلامت) صادق چوبکتطبیق مولفه»( در مقاله1396قملاقی و  سم با آثار  شیده« های ناتورالی شی تحلیلی و کو اند با رو

سی صل از برر سی کنند. نتیجه حا ستانی چوبک برر سم را بر آثار دا صیفی تاثیر ناتورالی شان میهای آنتو دهد که ها ن

ستی که در آثار چوب ست. نگاه وی ه او ناتورالی سم زولا و دیگر پیروان این مکتب متفاوت ا ست با ناتورالی ک نمویافته ا

به زنان و کودکان در معرض آسییییب جامعه حائز اهمیت اسیییت. کاربسیییت عنصیییرسییییام ذهن در نمایش ذهنیت 

که در نوع خود  های جامعه بسیار موثر واقع شده استها و پلیدیاز پیش سیاهیهای داستان در ترسیم بیش شخصیت

 نظیر است.بی

های خود به این با بررسی «آنیمیسم و پیوند آن با ناتورالیسم در آثار صادق چوبک »( در مقاله1394حیدری و غفاری)

 یههای ناتورالیستی اندیش، زیرساختای ادبی فراتر رفتهدر آثار این نویسنده، از حد آرایه که آنیمیسم اندنتیجه رسیده

گرایی، اندیشیییی و عینتسیییتیزی، بدبینی و سییییاههای اخلاقی، مذهبگیپردهکنند. جبرگرایی، بیمؤلف را بازگو می

کشیید. او در این پیوندی ظریف با آنیمیسییم، به تصییویر میها را با های ناتورالیسییم هسییتند که چوبک آنازجمله مؤلفه

 .آوردشود و با عدوم از برخی از این اصوم، نثری مخیّل و شاعرانه پدید میمرحله متوقف نمی

 چوبک هایداسییتان معتقدند که« آثار صییادق چوبک ناتورالیسییم و فابل با نگاهی به»( در مقاله1392زاده و جمعه)حسیین

ستقیم سغیر یا م ستان این در دقّت با.زنندمی حرف حیوانات احوام یدرباره تقیمم شه به هادا  یجامعه تأثیر تحت که چوبک ی اندی

صر ست، خویش ع ستبداد مقهور که ایجامعهبریم. پی می ا ست هایدهه ا ست و سی و بی سارت نکبت، و فقر بیداد، و ظلم ا  و ا

 و نماد عنوان به هم .داشت خواهند فعالی عصر، حضور این هایهقص در حیوانات که است واض .باریدیم مردمش زندگی از فلاکت

 هاییانسان جایگزین واقع، در و شوندمی هاآن همنشین و کنندمی زندگی هاآدم کنار در که جامعه از عضوی عنوان به هم و تمثیل

 .باشند باید که
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معتقدند که  هر چند در آثار چوبک برخی « فراسییوی ناتورالیسییمصییادق چوبک، » (  در مقاله1389حائری و جعفری)

ستی همچون: وی گی صیتهای ناتورالی شخ ساد و به کارگیری  ضوعاتی چون فقر و ف ست جامعه، مو هایی از طبقات پ

لوه هایش دارد که سبک او را فراناتورالیستی  جهایی هم در آفرینش داستانشود ولی او نوآوریدیده می زبان گفتاری

 دهد.می

 پرداخته باشد دیده نشد.« مردی در قفس»در این میان اثری که به بررسی مستقل داستان

 بحث و بررسی

 ناتورالیسم ادبی

صه     سم تاکنون در عر سی کنیم باید گفت ناتورالی سم را برر ی ادبیات دو معنی پیدا اگر بخواهیم از بعد ادبی ناتورالی

ست: نخست معنی واژگانی  شق به انواع مظاهر کرده ا ستگی واظهار ع شتن طبیعت و واب ست دا ست به معنی دو کلمه ا

ای امکان ظهور یافته است. دوّم در معنی و مفهوم مکتبی وی ه در کار شاعران در هر دورههگرایی بآن، این قبیل طبیعت

ست  فرهنگ کادنادبی؛  سته»در این مورد آورده ا صطلاح را در تر آنشای سته از آثار ادبی باید که این ا مورد آن د

ستفاده قرار داد که از روش سم بهره میمورد ا سفی ناتورالی شکام فل ستی به همراه ا ای که معتقد هگیرند. عقیدهای رئالی

ست هرآن ست و میا سطهچه حیات و وجود دارد جزئی از طبیعت ا علل ماوراء طبیعی و روحانی بلکه  یتواند نه به وا

(بنابراین درادبیات، ناتورالیسم به معنای توضی  و 261:1380، )کادن «باب مادی و طبیعی توضی  داده شود.به علل و اس

 وراثت است. یتشری  اوضاع کلی انسان در بستر شرایط جبری زمان و مکان )محیط( و بر پایه

شت که     شینی، الکلی»البته باید توجه دا صرف برخی از نکات از قبیل: زاغه ن سی و حتی  حضور  بودن یا انحطاط جن

تواند دلیل گری که غالبا مورد عنایت نویسیییندگان ناتورالیسیییت اسیییت در هر زمان نمیگری و لاادریضیییداخلاقی

ضوع  ست کم به همان اندازه که در گرو مو سم حقیقی در ادبیات، د شد، بلکه ناتورالی ساب آن اثر بدین مکتب با برانت

ست به روش کار نیز بر می سنده با عینی. ما تنها موقعی میگرددا سخن بگوئیم که نوی ستی  گرایی توانیم از آثار ناتورالی

ای برتشری  دقیق، جزئی (. ناتورالیسم ادبی تاکید وی ه122:1376)حسینی،« گر به موضوع بپردازد.یک دانشمند تحلیل

سنده« عینی»و به تعبیرخود  شاهده ،واقعیت دارد. نوی ست که بام شاهدات خود به گر طبیعت ا ید به طور دقیق به ثبت م
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به سیییط  محبوس و ناسیییوتی اتفاق نظر « واقعیت »ناتورالیسیییم و رئالیسیییم ادبی درتقلیل معنای »روش علمی، بپردازد. 

شناس، «)دارند. سم را گونه95: 1389زر شد که گروهی ناتورالی شاید از همین رو با شته(  سم افراطی پندا اند. ای از رئالی

شته: که  چنان سا اذعان دا ناتورالیسم دو بحث دارد: یکی همان بحث مکتب رئالیسم است منتها با این فرق که در »شمی

شتی شان دادن ز شتر بر ن سم تکیه بی ست خواندها هاناتورالی صادق چوبک را هم ناتورالی اند. ست و با این اعتبار فلوبر و 

شتر)ست یعنی ناتورالا دیگر بحث در روش وعقاید امیل زولا سام بی سم حقیقی که ده  شت و 1880-1890ی ( رواج ندا

سا،«) طرفداران چندانی نیافت ها عمدتا بر (؛ باید توجه داشت که درتشری  عین معنای ناسوتی، رئالیست1390:98شمی

ها بر وجه های اجتماعی و پرورش شیییخصییییت داسیییتانی درتعامل با محیط اجتماعی تاکید دارند و ناتورالیسیییتجنبه

 و نقش عوامل بیولوژیک و وراثت در پرورش شخصیت داستانی.«واقعیت»لوژیک و زیست شناختی اینبیو

ستان     ستی آن را آشکار میهای چوبک وی گینظری اجمالی به دا سازد. هر چند گروهی مخالف چنین های ناتورالی

این مکتب »گوید:ناتورالیست. چنان که خانلری میای رئالیست است نه برداشتی از آثار او هستندو معتقدند او نویسنده

آمیز از رئالیسیییم اسیییت. چوبک را به غلط به این بندند یک امتداد مباللهناتورالیسیییم که به غلط چوبک را به آن می

ها چوبک در آثار خودبه تجسم و توصیف برش»یا پیروز معتقد است: (90:1380دهباشی،«)بندند مکتب)ناتورالیسم(می

ساس از زندگی میو مقا سانطعی ح شتر هایی که نه بازیچهپردازد. زندگی ان ی جبر فیزیولوزیکی و بیولوژیکی بلکه بی

صادی گرفتار آمده سندهدر چنبر جبر اجتماعی و اقت ست نه اند.از این رو باید چوبک را نوی ست دان ای به تمام معنا رئالی

آشییکارتر از آن اسییت که  در آثار چوبک روی از مکتب ناتورالیسییمهای پی( ؛ اما نشییانه156:1386پیروز،«)ناتورالیسییت

هایی از ناتورالیسیتی بودنش را یافت اما در توان نشیانهبتوان منکر آن شید. باید گفت در هر یک از آثار داسیتانی او می

ستان  سته با دیگر آثار او دارد زیرا به زعم ما این « مردی در قفس»این میان دا سم او یک تمایز برج صاره ناتورالی اثر ع

گرایان در این داسیتان جمع شیده اسیت. ما در این پ وهش برآنیم تا یک اواسیت. تقریبا تمامی اصیوم اعتقادی طبیعت

 ها را آشکار کرده و توضی  دهیم.یک این نشانه

 پردازی چوبک:سبک داستان
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کند، گزیدن افراد خاص به عنوان میهای چوبک جلب توجه ای که در نگاه نخسییت به داسییتانتریم مشییخصییهمهم   

ای از طبقه خود هستند های خود را بیشتراز میان افراد عامی که مشخصهقهرمان داستان است. چوبک، قهرمانان داستان

سانی دارن ساره خاص ان ست. مانند خدیجه درگورکنو یا رخ شخصیتد برگزیده ا دهد که هایی را ارائه میها. آثاراو 

این شییخصیییت های برگزیده یک مشییکل اسییاسییی دارند و آن برآورده نشییدن »کنند. اما ن جدام میبرای زنده ماند

سته سیخوا ستانها و تمایلات جن ست. تقریبا در تمامی دا سان یک موجود بدبخت فلکشان ا ای زدههای چوبک، ان

ن خواسییت به صییورت برآورده نشییده وهمواره ای _یا دسییت کم اغلب مواقع _گاهاسییت که خواسییت غریزی او هیچ

های کند. از این رو در بیشیییتر قصیییهآورد و طلیان میباقی مانده و در مواقعی خاص سیییر بر می ای در وجود اوعقده

ست. پیوند ،چوبک شده ا شق، چرکین  شریحی دیده می  زیبایی و ع ستی و ت شود نه از دیدگاه زن و مرد از دیدگاه زی

تصور جنسی برنمی  یای به اندازهتب وتاب خواننده را درهیچ زمینه و( اشخاص ا176:1387دست غیب،«)عاطفی آن.

کلمات وافکارشیییان هیچ نیرویی را در وجود آدمی »های پسیییت زندگی دارند. آور به جنبهانگیزد. یک گرایش تهوع

«  ارضا کنند. سرگرم وهای او خود را آید که با داستانانگیزند جز شهوت و این لابد به درد مردان و زنان پیر میبرنمی

شی، ست. البته در آثار او فقر و رنج خانه به( انگیزه فعالیت آدم30:1380)دهبا سی ا شتر جن ستانی او بی دوشی نیز های دا

ست شده ا صویر  ست که درخواننده هیچ انگیزهاما به گونه ؛ت ساد و فقر بوجود نمیای ا این »آورد. ای برای مبارزه با ف

ای ما را به دامان تیره ،های خودکشییاند. او در بسیییاری ازقصییهگرایی میزشییت زندگی او را به پو  ی اصییرار بر جنبه

به چشیییم میمی بایی  نه پرتوی از زی به چشیییم میبرد که درآن سیییوی آن  نه راه رسیییتگاری  دسیییت «)آید.خورد 

ستان166:1387غیب، ست اغراق( انتقادی که از لحاظ علّی بر دا صیات آمیهای چوبک وارد ا صو ز بودن موقعیت و خ

سختی میشخصیت ست. به  شخصیتها ا شان دادن توان مابه ازائی خارجی برای  سنده در ن های چوبک پیداکرد. نوی

شتی، تنهایی، نادانی، ترس شخصیتز خواهد به خواننده کند تا حسی را که میهایش اغراق میخوردگی و فقرزدگی 

ها نه تنها سییروکار دارند.این داسییتان« های زندگیبرش»های کوتاه چوبک بامنتقل کند. از سییویی دیگر اکثر داسییتان

سانی، بلکه زندگی حیوانات نیز میها و تجسمجلوه سبب رویهای حیات ان شند. البته این هم به  آوردن به توصیف و با

ستانگونهی گزارشارائه ست. ی زندگی در دا ستان»ها ا سنده در دا کند که واکنش و ی عمل میهایش مانند دوربیننوی

گونه حادثه یا اتفاقی جالب و کند. در این قطعات هیچای واحد ثبت میصییدای اقشییارگوناگون مردم را در برابر واقعه
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گیری خاص نمایش داده غیرعادی وجود ندارد و فقط بعدی از زندگی طبقه یا گروهی، بدون هیچ اظهارنظر و نتیجه

یل می به همین دل ید  تان نمیشیییود. شیییا گاه نخسیییت، برخی چنین قطعاتی را اصیییلا داسییی که در ن ند.اسیییت  « دان

 (122:1390مهر،)مشتاق

صوّرمی    ساد را م شتی و ف سپس خود را کنار میچوبک ز شد. او دیدگاهی یکسازد و  ها دارد و جانبه به واقعیتک

شان می منحصرا هراس، دورافتادگی و شتی را ن شان کند اما او توصیف می»دهد؛ ز در توصیف خود عوامل تباهی را ن

شتی را به خودی خود کافی مینمی ساد و ز سم ف ست غیب،«)شمارد.دهد. گویا تج ( باید توجه کرد لحن 172:1387د

دیدگاه تک بعدی او اسییت. او  یدهندهگرایی او نیسییت بلکه نشییانطرفانه چوبک در ترسیییم رویدادها دام بر واقعبی

ی تراژدیک نیرومندی ای که به خودی خود دارای جنبههای زشییت در قصییهها و صییحنهاژههمچنین گاهی با آوردن و

ستان گورکن»دارد. آمیز آن را از میان برمیفاجعه است اثر واقعی و ستن که از ده رانده شده خدیجه ،هامثلا در دا ی آب

کند. در ادامه داسییتان زنده به گور می  را نوزاد برای پرهیز از بدنامی بیشییتر،  .آوردنوزادش را به دنیا می ،در تنهایی و

کند و ادامه جا خاتمه یافته اسیییت اما چوبک به این اکتفا نمیشیییاهد پیداشیییدن جسییید نوزاد هسیییتیم؛ داسیییتان در این

شید»دهد:می شا شلوارش را بازکرد و تو گودام  سر...تکمه  شده که او حس «. اف سبب  شت  صاف ز گرایش او به او

رود و به داوری ( او گاهی از ترسیم این حوادث زشت فراتر می163همان:«)تگی انسانی را انکارکند.همدردی و همبس

که از زبان احمدآقا نگر اسیییت. چنانهایش همانند توصییییفاتش یک جانبهزند اما او در داوریارزشیییی دسیییت می

 (173همان:«)ها بوده.تنهنها.....برای به نوارسوندن پاییها و آدمکشیتموم این شمشیرزنی»خوانیم:می

شاره شده تقریبا تمامی وی گی    ستان منتخب چوبک، این وی گیموارد ا سبکی چوبک بود. ما در تحلیل دا ها را های 

 بیشتر تشری  خواهیم کرد.

 «مردی در قفس»بررسی داستان

ستان    سن را ت«مردی در قفس» دا سیّد ح شهکند. شری  می، زندگی مردی به نام  سرده و گو شین که بعد از مردی اف ن

برای غلبه بر غم از دسییت دادن او، به تریاک و الکل پناه برده اسییت. تمام داسییتان به شییرح  ،مرگ همسییرش سییودابه

اختصاص یافته است. سید حسن بعد مرگ سودابه تمام محبت خود را به پای   _راسو_زندگی این مرد با ماده سگش
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تهای داسییتان شییاهد بریدن این سییم از صییاحبش و روی آوردن او به سییم نر ولگرد ریزد ولی در اناین سییم می

چینی و پرحرفی چوبک برای بیان صحنه آخر داستان است و بس؛ یعنی غریزه جنسی در واقع تمام این مقدمه شویم.می

 کنیم:ها تحلیل میپایه آن ها اشاره کرده و داستان را برتک آراء ناتورالیستاکنون برای بررسی داستان به تک .حیوان

 جبرگرایی یا دترمنیسم:

ن ی اصل انواع، قاطعیت تاثیر محیط و قوانیهای داروین و برنار یعنی نظریهنویسنده باید به اکتشاف»گفت که زولا می 

ن جبری کند که دنیای بشییری نیز تابع هماگرفتن آرای این دو دانشییمند چنین فرض میوراثت توجه کند و او با در نظر

سویی، به پیروی از برنار، همه ست و از  سایر موجودات حکم فرما ا ست که بر  سات و افکار آدمی را نتیجه ا سا ی اح

آید که خود سیاختمان جسیمانی نیز بر مبنای قوانین داند که در سیاختمان جسیمانی او بوجود میمسیتقیم تلییرهایی می

سان،  حیوان منفعلی است که در »از دیدگاه ناتورالیستی  (45:1389فورست و اسکرین ،«)وراثت، به او رسیده است. ان

تواند بگریزد. در ناتورالیسیم، آدمی موجودی اسیت که از برابر نیروهای طبیعی و محیطی از سیرنوشیت مقدر خود نمی

نیروهای ی زیر سییلطه  های غریزی قوی برانگیخته اسییت و از فشییارهای اقتصییادی درمانده. به عبارت دیگر، اوسییائق

دهد، ها واکنش نشان میبیرونی)اجتماع و طبیعت( و نیروهای درونی)توارث و ناخوآگاهی( است و هرچند در برابر آن

به میل خودها اختیاری از خود ندارد و نمیدر مورد آن ند  به عبارتی 1332:1381انوشیییه،«)ها را تلییر دهد.آن ،توا  )

شییود که تکلیف همه اجزای هسییتی از قبل قانون از پیش تعیین شییده ملاحظه میدیگر، در نگاه علمی به طبیعت، نوعی 

روشن شده است. در این دیدگاه هیچ بخش از طبیعت، قدرت گریز از این قانون را ندارد. به طور طبیعی انسان و مکان 

، به این معنی که در تواند باشیییدابدی نمی زیسیییت وی یعنی جامعه و تمامی حرکات آن دو خارج از این قانون ازلی و

اعتقادات وی در همه جا، جای پای وراثت حضیییور دارد یا در  ریخت ظاهری انسیییان، خلقیات، رفتارها و ی مجموعه

ستند واختیاری از خود ندارند. ر.چیس میباب اخلاقیات و ارزش ها، افراد محصوم اجباری محیط سد: های خود ه نوی

شیییود. بنابراین قهرمان رمان که تقدیرگاهی از بیرون بر شیییخح تحمیل می در آیین ناتورالیسیییتی فرض بر این اسیییت»

ست تا خودش. در واقع غالبا به نظر می شرایط ا شتر در اختیار  ستی بی صلا خودی ندارد.ناتورالی سد که ا ست و «)ر فور

 (27:1380اسکرین،
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شانه     ستان در عنوان آن مشهوداست؛ نخستین ن قفس نماد گرفتاری است و «. ر قفسمردی د»ی جبرگرایی در این دا

ها و به تبع آن شییخصیییت محوری کسییی که در حبس اسییت طبیعتا فردی محدود و در مضیییقه خواهد بود. او انسییان

ستانش را محکوم به زندگی می ست؛دا ستن یافته ا صت زی سی که فر یش از این درلاهور به دنیا نیم قرن پ» خواند نه ک

اند سودابه را ازدست داده واکنون هیچ کس را دراین دنیا ندارد ا از بالای زانو بریدهآمده و زجر کشیده و پای چپش ر

 (38:1385چوبک،«)... و محکوم است که زندگی کند.

اختیار است؛ و به ازای درد و رنجی که متحمل کند که  در عملکرد خود کاملا بیاو انسان را موجودی مجبور تلقی می

شت خودش هم نمیبه این قلم»برد؛ خود نمیای از زندگی شود بهرهمی شدیدی دا ست که تراش علاقه و هم کینه  دان

 (39همان:«)چرا آن را دزدیده بود.

این آدم ناقح الخلقه )تاثیر وراثت ( و واخورده هم مثل تمام مردم درمقابل احتیاجات طبیعی خودش زبون وبیچاره » 

شیند ومجبور بود که به کمک چوب زیربلل کوتاه بود. ستراح نکیه داده بود روی یک پا بن شه م شه گو  آن ی که همی

 (. 39همان: «)چه را که با لذت و حرص خورده بود با اکراه پس بدهد.

من نفرین شده هستم اگه من اقبام » شود:این احساس زبونی همواره با انسان ناتورالیستی هست و سبب افسردگی او می

رفت.اگه من اقبام داشتم تو این دنیای گل وگشاد دلم را به تو تنها خوش نازنینی از دستم نمیداشتم که سودابه به اون 

 (44همان:«).فیلت یاد هندستون کند کردم که تو هم سر بدر بشی ونمی

 ضدّیت با اخلاق: 

شد ارز سان محصوم تکامل انواع، وراثت و محیط با ست؛ وقتی ان ش های اخلاقی که نتیجه طبیعی اعتقاد به جبرعلمی ا

ست با تصویرشخصیت»مفهوم خود را از دست خواهند داد.  سنده ناتورالی های اخلاقی حاکم بر جامعه یا ها، ارزشنوی

با اخلاق برد وهای دینی را زیر سیییوام میارزش عارض  پدید میاز همین جا ت یان  ناتورالیسیییتگرا پای در آید.  ها 

دانست به عبارت بهتر ادبیات پیش از ناتورالیسم، ها را ممنوع میاخلاق ورود به آنهایی گذاشتند که روزگاری عرصه

ها و قراردادهای داوریناتورالیسم به صورت قیامی علیه پیش( »132 -139: 1385ثروت،«) آلود بود.شرم ادبیاتی باحیا و

سوری را که جامعه بر بخشی از اخلاقی و مذهبی پا به میدان می سان ست گذارد.  مظاهر طبیعت و زندگی اعمام کرده ا
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ها را به آور و حقیرشییدن عشییق بر اثر سییودجوییآلود، مضییحک، شییرمها چیزهای ننمناتورالیسییت شییکند.درهم می

مشییروع  ی بار عشییق به صییورت خواسییت جسییمانی و جنسیییت به عنوان یک تجربهنشییانند و نخسییتینکرسییی اتهام می

شان مطرح می سینی،«)شود.درآثار صحنههمین بی (412:1376ح صیف  شرمتوجهی به اخلاق و تو ست کههای   آور ا

ست و  ضور افراد پ ستی میگاه اخلاقسبب ح سانستیز در آثار ناتورالی صلی شود. ان ضا قهرمان ا های مطرودی که بع

در زبان فارسی « طبیعت»هایی با مفهوم در این مکتب، تفاوت Natureباید توجهّ داشت که  مفهوم »شوند. ها میرمان

اسییت و ناظر بر طبع و سییرشییت بدوی ، غیرفرهنگی و خالح انسییان  cultureنقطه مقابل  Nature جادارد. در این

ضع طبیعتش میدارد. در واقع آن سان از مو ضع فرهنگیشها به ان پس  (154:1392شریفیان و رحمانی،«)نگرند نه از مو

 لاق و فرهنم چندانی داشت.طبیعتا از چنین انسانی نباید انتظار اخ

ها از یک اصرار به کاربرد آن کیک و ناپسند ور  این داستان است. استفاده ازکلمات ینگاری وی گی برجستهزشت   

سو و پرداختن به خواسته ها وتمایل جنسی از سوی دیگر در این داستان به شدت فاحش و آشکاراست. اصرار چوبک 

 یدید که دزدانه و با ترس پوزهاو را می»تهوع برانگیز است.   آور وچندش-وم خودش به ق-بر ترسیم فضای مستراح 

مدفوع  او فرو می گدامنشیییی از آن میدرازش را در  کار و  فه تقصییییر یا با ق کت برد و  خورد وسیییبیلش را حر

 ( 50:1385چوبک،«)داد.می

او تمام تلاش خود را برای زشت جلوه دادن  از زندگی سبب شده است که ویسندهشود که بیزاری نچنین تصور می   

 های این تلاش نویسنده است. برانگیز در این داستان نیز یکی از نمونههای تهوعزندگی به کار بگیرد. توصیف صحنه

سی یکی دیگر از حریم    سائل جن ستانشکنیپرداختن به م ست. اگر چوبک در دا های دیگر خود مثل های چوبک ا

سان، گورکن زیر چراغ قرمز سی ان شدید جن شری  می  هاها و... میل  ستان این تمایل در  ،کندرا با جزئیات ت در این دا

وصف راسو و گرایش او به سگان  ت پایانی داستان باای که قسمگیرد به گونهجان می –سم سیدحسن  -وجود راسو

سی را مهمولگرد خاتمه می بلکه آن را یگانه عامل تمایز  داندوجودی آدمی می یدغدغهترین یابد. او نه تنها تمایل جن

سان  از دیگر موجودات شهوت داره اینم کم کم داره آدم »داند.می ان من نباید حیوونو اذیتش کنم او هم مثه همه آدما 

 (50همان:)«میشه
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  ها:ها و رنگ باختن عنصر مذهب در آنآلود داستانیاس فضای 

صمیم به برملاکردن ه صمیم به دیدن هر آنجا میمه واقعیت به آنت شود. ت شدکه فقط ابتذام روزمره تحلیل  چه در ک

ها یک نهمه آ» بینیم که به قوم هدایتها را به صورت موجوداتی میانسان یشود که همهانسان هست منجر به این می

توجه فراوان ( 54:1315هدایت،)«شدتناسلیشان میدهن بودند که یک مشت روده به دنبام آن آویخته و منتهی به آلت 

به این که تسلیم خرافات نشویم، حالت افراطیش عبارت از این است که هرگونه ایمان و اعتقادی را خرافات بشماریم. 

سان در جبرتاریخی ادامه میآزادی انکار می سرنوشت فرد از قبل تعییشود، و زندگی ان ن یابد. اعتقاد به جبر و این که 

ستند و هرگونه شت او در اختیارش نی سرنو ست شده و عوامل موثر بر  ست ا شک شرایط محکوم به   ،تلاش برای تلییر 

سعی میشود. ناامیدینجر به یاس و ناامیدی میم سنده با تمام وجود به آن اعتقاد دارد و  کند این حس ای که خود نوی

 منفی را به مخاطب خود انتقام دهد. 

زندگی سییرتاسییر پو  و توخالی اسییت که نه شییروع خوبی دارد و نه انتهای  ،کندچوبک توصیییف می ای کهزندگی   

شیید در آن اش که از هیچ شییروع شییده وبه هیچ ختم مییادگارهای نیم قرن زندگی بریده بریده و محو شییده»جالبی: 

 (37:1385چوبک،«)فراموشی سربه نیست شده بود.

مثلا قفس خالی از پرنده،  .شیییودبرد هم دیده میها وتشیییبیهاتی که به کار میآرایه این دید منفی به زندگی حتّی در  

 کند:را چنین توصیف می  زندگی یکنواخت سیدحسن و شکل ظاهری لباس او

 ،ای که تازه جانشییان دررفته باشییدآویختهود مثل جسیید مردگان به دارها که از چنگک آویزان بهای خالی آنقفس» 

 (.41همان:«)خورد.تکان می

سرپوشیدهداد، آنکشیدن تریاک{زندگی یکنواخت او را تنوعی می»} ای که پیمودن آن مثل گونه زندگی تاریک و 

 (.53)همان: « سوسمار، قورباغه و مارآبی ووم بزند. ،یک راه پیمایی ممتد در گندابی بود که تا زیرگلوی آدم

 (.61همان:«)چکید.ای ومثل گردن بریده بود که خون ازش میها ریشه ریشههای پوستینیش که سردست آنآستین»
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سنده را مییاس وپو     ست. یتوان تا حدودی نتیجهگرایی نوی سان تنزم ضعف اعتقادات دینی و مذهبی او دان دادن ان

اعتقادی و بی یگذارد. نخسییتین نشییانهاعتقاد برای او نمی جایی برای اخلاق و ،در حد حیوانی که در بند غریزه اسییت

ستانش دیده می سات دینی در برگزیدن نام قهرمان دا سید بودن نه اعتقاد مذهبی « سیدحسن»شود. تحقیرمقد با وجود 

سته شای ستی دارد و نه عملکرد  ستان او میاعتدهد. این بیی ازخود بروز میادر توان دید که قادی را در جای جای دا

این هم مخلوقی بود که درست » جا که در وصف موش چاهک توالت می گوید:آن دارد.گویی وامیرا به یاوه  گاه او

رسییان خود را نمی روزی شیید اما او مثل آدمدریغ پروردگار خود متمتع میمثل انسییان با ترس ولرز ازخوان نعمتب بی

 (50مان:ه«)تر بود.این حیث اقلا ازآدم خوشبخت شاید از ،کردستایش هم نمی را سپاس و  او شناخت و

 (57همان:)«راستی که ستم و بیدادگری خالق تو اندازه نداره.» داند:همچنین او خالق خود را ستمگر می 

ست؛ این بی شته ا شلوم نماز و»اعتقادی بر قهرمانش هم تاثیر گذا سن خان در خانه خودش هرگز م روزه نبود  سید ح

به این جور چیزها بلض وعداوت پرپیله ای داشت. این  بلکه برعکس، او صوفی مست  اعتقاد و هرهری مذهبی بود که

 (40همان:«)هایش سرخورده بود و به چهاردیوارخانه خود پناه برده بود.مذهب آدم از دنیا وآدم ها و

 داند.رساند و خیرالعمل را به کنایه برقراری رابطه جنسی میاو جسارت به عقاید مذهبی را در پایان داستان به اوج می   

خودش مچاله باغ   خان پشت دررسید. سید حسنای از دور به گوش میخفته آلود وخیرالعمل خواب علی کشش حی»

 (.63قابل ترحم با سم غریبه ته به ته به هم قفل شده بودندب...)همان:  شده بود ... راسو با قیافه کتک خورده و

 در داستان: کاربرد زبان محاوره  

کوشند تا در کند. نویسندگان ناتورالیست میرا نخست در رمان و بعد در تئاتر وارد ادبیات می زبان محاورهناتورالیسم، 

ترین کند و این یکی از مهمهرکس، همان جملات و تعبیراتی را به کار ببرند که خود او اسیییتعمام می  نقل مکالمه

یعنی مطابقت واقعی زبان با خاسیییتگاه اجتماعی » از زبان اسیییت. کاربرد این نوع هاگرایی ناتورالیسیییتهای واقعجنبه

 (150:1385ثروت،«)شان وارد ادبیات کرد.های جامعه را با زبان واقعیها و پابرهنهشدهشخح در جامعه، له



 67                                                    ندا نبی زاده اردبیلی       دکتر                                       ی ناتورالیسم چوبکعصاره«مردی در قفس»
 

 

ضر می    سنده هرکجا که به عنوان راوی حا سی نوی ستان مورد برر سمی وادبی به کار میدر دا گیرد ولی شود زبان ر

ستان مطلبی را می هرجا صرار او برای به کارگیری عامیانه می ای ونگارد، زبان او زبان محاورهاز قوم قهرمان دا شود. ا

های او در عالم توان ادعا کرد زبان عامیانه شخصیتای که میسازد به گونهزبان عامیانه گاه زبان او را از فرم خارج می

 های عامیانه دچار افراط شده است.لمات برای ساختن واژهکارایی ندارد و چوبک در شکستن ک ،واقع

بدتر می» به روز  که روز  ثه این  لب. م مان از دس این ق یدی وایسییییاد . یعنی همچی روزی ا خت د یه و شییییه. 

 (48:1385چوبک،«)میاد؟

 (.59همان: «)تا تو باشی دیگه به کسی دم نبندی تا چشمت کور شه.»

 دقت در جزئیات: 

ء حقایق داستانی است. البته این توصیف جزء تی دقت در جزئیات و شرح جزء به جزهای آثار ناتورالیسوی گییکی از 

را اندازه گرفته  (های داسیتانشاز شیخصییتزولا طوم و عرض اطاق نانا)یکی  گویند می»به جزء در رئالیسیم هم بود. 

سا،«)بود. سم آلمانی معتقد بود:هترین نظریدر این زمینه هولتس، مهم (101:1390شمی شی » پرداز ناتورالی صلا نق تخیل ا

بازنمایی دقیق یا عکسبرداری از انسان در محیط پیرامونش  ، ی هنردر بازآفرینی هنری ندارد و بر این باور بود که وظیفه

ساس باید همه ست. بر این ا شود. برای نمونه در گفتگوها جزئیاتی چونا تردید، مکث  ی جزئیات با امانت کامل ثبت 

سرفه مشخح شوند. سیگار یا  وار این دقت در جزئیات اغلب با توصیف برش (1334:1381انوشه،«)برای پک زدن به 

طرفانه و بدون خواهد واقعیت خارجی را به صییورت برشییی از زندگی، وفادارانه، بیناتورالیسییم می»وقایع توام اسییت. 

ضاوت اخلاقی بازنمایی کند. صور کنند (این 1333همان:«)ق سم ت شکلی از رئالی شده گاه آن را به عنوان  سبب  وی گی 

 کند.اما اصوم دیگر این مکتب آن را از رئالیسم متمایز می

ستان چوبک و ارائه برش   سو و کمکوتاهی دا سویی دیگر این فرصت وار ماجرا از یک  بهرگی آن از وقایع متعدد از 

تر ارائه دهد. نویسیینده با کند به صییورت هر چه مشییروحنی را که نقل میرا برای نویسیینده فراهم کرده اسییت تا داسییتا

بار سیدحسن را تشری  کرده است؛ از بساط صبحانه و تریاک او گرفته تا ی تمام جزء به جزء زندگی  کسالتحوصله

سقف خانه و خرت و پرت سقف خانهنقش  صویری که بر  صیف ت سته میهای انباری او. مثلا درتو سد:اش نقش ب  نوی
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کرده به تن که پیراهن اطلس و شییلیته سییفید پف توی سییقف، دختر چارقد به سییر تپل مپل لب قرمزی بود ،اندامگل»

یرون جسیییتییه بییه دوش گرفتییه  ب داشییییت و گییاو از خود بزرگتر اخمویی را کییه زبییانش از گوشییییه دهنش 

ای یک جفت قوری شللمی فیروزه» یم:( یا در وصف بساط ناشتائی سید حسن را چنین میخوان44:1385چوبک،«)بود...

( که این وصف نه سطر از صفحه را به 51همان:)« مثل دو دختر دوقلو و ...  کنار منقل گذاشته شده بود.« گردنر»رنم 

 خود اختصاص داده است بدون آن که لزوم چندانی به تشری  این جزئیات باشد.

 ها: حضور حیوانات در داستان

سانحضور حیوانات در » شخصیت ان ستان، یکنواختی حضور  شود. در ها را از بین برده و باعث تنوع و جذابیت میدا

 (69:1390درویش،«)اند.ها به حیوانات اهمیت دادهمیان نویسندگان شاید بیشتر از همه ناتورالیست

و غرایز خاص  ا با نیازهاهحیوانات در نگرش چوبک مانند انسان»حضور حیوانات در این داستان بسیار پررنم است.    

سم محبوب « راسو»  (69همان:«) اندی طبقات پایین جامعه مورد توجه قرار گرفتههای فروشکستهخود و همچون آدم

 ست. ا های اوهای داستانی به حساب آورد که مایه سرگرمی او و طرف درد دمتوان از شخصیتحسن را میسید

سان ترجی  داده   شان بر ان سانمیگاهی این حیوانات با وجود زندگی فلاکت بار ها در شوند و از این طریق حقارت ان

 .ترین مراتب حیوانیشود یعنی سقوط انسان از مقام والای خود به پستنظر نویسنده بیش از پیش  به تصویر کشیده می

تر اسییت. برعکس داروینی از پیدایش انسییان از حیوانات پسییتچنین تصییوری از بشییر، مسییتقیما وابسییته به تصییویر »

آورند و از همه آمام ها تعمدا او را تا سیییط  حیوان پایین میانسیییان، ناتورالیسیییت یها دربارهپردازی رمانتیکآرمان

فورست «)د.کنرا وراثت و محیط تعیین می  ها انسان، حیوانی است که سرنوشت اواز نظر آن کنند.متعالیش محروم می

 (25:1380و اسکرین،

هر روز سه موقع  لیسد وزد، بچه های خودش را میاین موش ساعت ها توی سوراخ عقب چاهک مستراح چرت می»  

 (50:1385چوبک،«)بود. این حیث اقلا ازآدم خوشبخت تر رزقش کف دستش بود ...از
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سو بهتر» شت بود. هیچآمدها بیبرابر پیشدر  ترس را حس می کرد. او  شادی و از یک آدم رنج و را گاه اعتنا و باگذ

(. وصف 42همان:«)دها را نداشت، خودش بوداصوم آدمیزا نمی داد. ادا و  را از خود نشان  العملی شبیه به آدماعکس

 شود.ها نیز مثالی دیگر برای این وی گی سبکی چوبک محسوب میهای فرفری در قفس آنزندگی یکنواخت قناری

 نتیجه

ست صادق چوبک یکی از مقلدان   ضای یاسسبک ناتورالی سیم ف ست که در تر ستم، گوی  و آلود آکنده از جبری ا

صوم این مکتب ست. تقریبا تمامی ا  ناامیدی و جبرگرایی، یاس و. توان دیدرا در آثار او می  سبقت از دیگران ربوده ا

ستفاده از زبان محاوره، به دنبام آن پو  اعتقادی مذهبی، بهادادن به حیوانات و در مقابل ضدیت با اخلاق، بیگرایی، ا

 خورد.های او به چشم میهایی است که در اکثر داستانتنزم دادن مقام انسانی در حد حیوان از وی گی

خالی  ،اجتماع یدر عرصییه ها و تخطی از اخلاقیاتش،با تمامی ضییعف به عنوان نکته پایانی باید افزودکه این مکتب،   

بار طبقه زندگی نکبت  سییاخت تا بارا ناگزیر می زولا با آثارش خوانندگان بورژوازی خود »از فایده نبوده اسییت. زیرا 

طلبانه ساخت و این امر عواقب دیگری خواه اصلاحبار خویش آشنا میرا نیز با وضع رقت کارگر آشنا شوند، کارگران 

های اجتماعی، ها با افشای اخلاقیات ریاکارانه و بیدادگری( ناتورالیست148:1385ثروت،«)یا ارتجاعی به دنبام داشت.

ستین طلیعه» ستم بودند.نخ سد آثار چوبک بهولی به نظر می (150همان:)«داران ادبیات متعهد قرن بی علت افراط او در ر

سارعایت اصوم این مکتب بوی ه زشت سان چنین تاثیری نگاری و تاکید بر غرایز جنسی به عنوان اصل ا سی زندگی ان

ندارد. یاده  در مخاطب  عاطفهروی او در زشیییتز که رقت و  گاری بیش از آن  به ن ی مخاطب را برانگیزد و او را 

 شود.ی او از چنین شرایط ننگین میگری وادارد باعث گریز و دلزدگچاره
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A man in Cage summarizes naturalism 

Neda nabizadeh ardebili1 

Abstract 

As a literary school, in the middle of the nineteenth century, naturalism opened up 

a new hinge to the artist in France, where the hero of the story was no longer a 

romantic man, not even a realist man, but a more humane, more subtle human being 

than that  It can even be in the outside world; that is, an animal in the form of a human 

being that manifests itself in particular in difficult circumstances.  This school has 

come to be found all over the world, among which Sadegh Chubak is one of the 

emblems who have been kidnapped by others in drawing up a jade-filled atmosphere 

from Jabrust.  In this article, which analyzes the style of Chubak, we sought to 

discover the naturalistic elements in Chubak's story.  The result of the study shows 

that almost all the principles of this school in the works of Chubak can be seen as 

determinism, Yas and Vanamidi, followed by absurdism, the use of colloquial 

language, anti-morality, religious unreliability, the cost of living animals  And in 

contrast to the degradation of a human-animal-level human being, he is one of the 

characteristics that he finds in most of his stories.  But in the meantime, the story of 

"Man in a Cage," he extracts all the features of the school of naturalism, which we 

have examined in this article 

 

Key words: Naturalism, A Man in a Cage, Sadegh Chubak, A Story. 
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 چکیده

ناصرخسرو ازجمله شاعرانی است که به سبب نگاه ویژه و ایدئولوژی متفاوتش همواره مورد توجه دوستداران شعر 

نگارندگان بر این باور هستند که آشنایی با نگرش ناصرخسرو و شناخت جهان شعری او است.  کلاسیک فارسی بوده

رو در این گفتار به تحلیل دستوری ـ سبکی افعال سی قصیدة از دریچه تحلیل زبانی آثار وی میسر است، ازاین

 افعالست عبارت است از: هاهایی که این مقاله درصدد پاسخ دادن بداناند. پرسشآغازین دیوان ناصرخسرو پرداخته

 های افعال در قصاید ناصرخسروویژگی بسامددستوری است؛  هایویژگی چه دارایقصاید ناصرخسرو  در رفته کار به

ها . برای پاسخگویی به این پرسشچیستة دهندنشان هاویژگی این تکرار و دارد وی سبک و دیدگاه با ارتباطی چه

ها توصیف شد؛ سپس اطلاعات به های دستوری آنناصرخسرو استخراج و ویژگیافعال سی قصیدة نخست دیوان 

 ـتحلیلی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد بیشترین دست آمده به شیوه توصیفی 

ست. از نظر شخص مفرد است که برخاسته از ماهیت تبلیغی شعر ناصرخسرو اکاررفته در افعال قصاید، دومشخص به

دهد. های زمان مضارع اخباری است که پیوند مستقیم شاعر با موضوع کلام را نشان میزمان، پرتکرارترین افعال فعل

وجه غالب افعال قصاید، اخباری با صدای دستوری فعّال است که برخاسته از ماهیت تبلیغی و متعهد شعر ناصرخسرو 

 است.

 شناسی نحوی، تحلیل زبانی، نحو، فعل.: قصاید ناصرخسرو، سبکواژگان کلیدی

 

 . مقدمه1
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آشنای سبک خراسانی و یکی از داعیان ق.( از شاعران نام 481ـ  394ناصرخسرو قبادیانی ملقب به حجّت )

اش و در هـ. ق.( است. شعر او به دلیل تحولّ روحی 487-427اسماعیلی در روزگار خلیفة فاطمی، المستنصر بالله )

گرایش به کیش اسماعیلی با سایر معاصرانش متفاوت است. او از معدود شاعرانی است که شعر را تنها برای پی آن 

گوید جوید درنتیجه هرچه میعنوان ابزاری تبلیغی برای مذهبش سود میسراید و بیشتر از آن بهزیبایی آن نمی

رخسرو به شعر متعهد، تبلیغی و تعلیمی بودن ( همین نگرش ناص455: 1369همان است که بدان اعتقاد دارد، )صفا، 

» های او که ناشی از محور ایدئولوژیک شعر اوست سبب شده است تا وی از نظر سبکی فردیت داشته باشد. گزاره

ای جهت تبلیغ عقاید مذهبی به کار گرفت و سعی کرد با سخن مخالفان را محکوم و وی شعر را همچون وسیله

ای از ادلّة عقلی و مباحث مذهبی درآمده صورت مجموعهازین روست که شعر او غالباً بهگمرهان را هدایت کند. 

 (.41: 1378کوب،)زرین« است

های پرشماری که دربارة احوال و آثار ناصرخسرو منتشر شده است محور اندیشگانی و اعتقادی آثار در پژوهش

تاب ایدئولوژی اسماعیلی در محور فکری و زبانی شعر چیز دیگری موردتوجه محققان بوده است و باز او بیش از هر

ناصرخسرو بیشتر موردتوجه قرار گرفته است؛ چراکه زبان و اندیشه پیوندی تنگاتنگ و دوسویه با یکدیگر دارند. 

پژوهشگران پیوند میان سبک و اندیشه را به دو گونه تزئینی و ارگانیک تقسیم کرده، معتقدند: در دیدگاه تزئینی 

شود؛ اما در دیدگاه ارگانیک اندیشه و سبک باهم متقارن و آید سپس با سبک، آراسته میزبان می ی نخست برمعان

دهد؛ یعنی مثلاً نحوه ترکیب اجزای توأمان هستند بر اساس دیدگاه اخیر ساخت زبان، ساخت اندیشه را شکل می

به نقل از فتوحی،  Tufte, 1971: 4ای دارند. )مدهگیری معانی نقش عها با یکدیگر در شکلها و نوع روابط آنجمله

اصولاً در آفرینش ادبی، »شناسی اولویت دارد زیرا های زبانی در زمینة سبک( در دیدگاه دوم بررسی268: 1390

گیرد و آنچه سبک نویسنده چیز از ابتدا بر اساس انتخاب یک مورد از میان تعداد کثیری موارد دیگر صورت میهمه

در  ـآگاهانه یا ناخودآگاه ـ های دقیق است که او های کلی و گزینشای از انتخابکند، مجموعهر را تعیین میو شاع

 ( 25:  1388)امینی ، «. مراحل مختلف کار خود انجام داده است.

تن و های پنهان گوینده تا حد زیادی در رمزگان مسلّط بر مازآنجاکه وابستگی به یک ایدئولوژی خاص و دیدگاه

تمامی تحت سلطه اندیشة او است رسد که زبان او بهیابد، درباره ناصرخسرو نیز به نظر میویژه در نحو آن نمود میبه

سازد و از دیگر شاعران متمایز دار میو شاید همین عامل است که زبان و سبک او را در میان معاصرانش نشان

شده است: نخست اینکه شعر ناصرخسرو تبلیغی است و تقویت کند. این مسئله در شعر ناصرخسرو به دلایلیمی

شاعر نهایت دقت نظر را برای انتخاب اسلوب زبان خود با هدف تأثیرگذاری کلام برگزیده است. دوم اینکه شعر 

بنابراین عمدة  (؛99: 1384کوب،ناصرخسرو کوششی است نه جوششی و برخاسته از الهامات شاعرانه )زرین

کند، نحو جملات است. ها در آن بروز میداده است. یکی از محورهایی که این انتخاببانی او آگاهانه رخهای زانتخاب

به همین دلیل پرداختن به چگونگی بازتاب اندیشه در نحو شعر ناصرخسرو برای شناخت بهتر جهان شعری او امری 

هایی مرتبط با این درباره شعر ناصرخسرو و پژوهشرسد؛ اما با وجود منابع تحقیقی فراوان ناپذیر به نظر میاجتناب
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ای که موضوع حاضر را بررسی کرده باشد دست نیافتند. بنابراین درصدد برآمدند برای گفتار، نویسندگان به مقاله

 این بسامداست؛ ب ـ  هاییویژگی چه دارایقصاید ناصرخسرو  در کاررفتهبه افعال های: الف ـ پاسخگویی به پرسش

؟ افعال سی قصیدة چیست ةدهند نشان هایویژگی این تکرار و دارد شاعر سبک و دیدگاه با ارتباطی چه هاییویژگ

( را به شیوة استقرایی استخراج و 1367به تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقّق )نخست از دیوان ناصرخسرو 

نمایند. در این گفتار برای پرهیز از تکرار، به آمده را به روش توصیفی ـ تحلیلی بررسی و تحلیل دستاطلاعات به

 شمارة قصیده )ق( و صفحة دیوان )ص( ناصرخسرو معرفی شده در سطر بالا ارجاع داده خواهد شد.

 

 . پیشینة تحقیق2

ها در ها و مقالات بسیاری به رشته تحریر درآمده است که برخی از آنها، رسالهدرباره ناصرخسرو و آثارش کتاب

( تهیه 1384) کتابشناسی جامع حکیم ناصرخسرو قبادیانی( به کوشش مهدی محقّق و 1355) یادنامة ناصرخسرو

اندیشه و یا تحلیل و تنظیم لیلا آجرلو معرفی شده است. در بیشتر منابع تحقیقی درباره شعر ناصرخسرو به بلاغت، 

توان موارد زیر را برشمرد: هایی که به موضوع این گفتار نزدیک است میشده است.  ازجمله پژوهشمحتوایی پرداخته

( از عظیم امینی که در بخش زبانی آن بیشتر 1390« )های ناصرخسرو در حوزه زبان و تخیلنوآوری» هاینامهپایان

شده است و نحو و ساخت نحوی موردتوجه نبوده است؛ سازی پرداختهگونگی واژهسازی، هنجارگریزی و چبه برجسته

( نوشته حمیده دهقان بیشتر به سطوح آوایی و موسیقایی 1386)« تأثیر غربت بر زبان و اشعار دیوان ناصرخسرو»

با تأکید بر دستور بررسی ساختمان فعل در اشعار ناصرخسرو »شده است و اشارة اندکی به لغت و نحو دارد؛ پرداخته

( نوشته سید عزیز حسینی که در آن افعال بر اساس 1396« )زبان وحیدیان کامیار، حسن انوری و حسن گیوی

به  سی قصیده از حکیم ناصرخسرواند و در اشعار کتاب ساختمان به سه نوع ساده، پیشوندی و مرکب تقسیم شده

های فعل تنها به ویژگی زمان در این پژوهش پرداخته ن ویژگیاند. از میاکوشش مهدی محقق موردبررسی قرارگرفته

( از محمد 1394« )ملاحظاتی در باب سبک شعر ناصرخسرو»های توان مقالهشده است. ازجمله مقالات هم می

شده است و نیز واژگان از های عروضی و چگونگی کاربرد افعال پرداختهغلامرضایی که در آن به واژگان قافیه و وزنه

شناسی گفتمانی قصاید رمزگان و وجه: دو عامل متمایزکننده بر سبک»است؛  شدهبندی حیث معنایی دسته

شده است و وجه قصیده از دیوان ناصرخسرو پرداخته 24( از فهیمه خراسانی و دیگران که به 1395« )ناصرخسرو

ندی وجه افعال در این پژوهش متفاوت بافعال در سه دستة اخباری، امری و پرسشی آورده شده است که با تقسیم

( از مسعود فروزنده و امین بنی طالبی که در آن 1393« )بازتاب دیدگاه شاعر در نحو منظومه ویس ورامین»است؛ 

وجهیت در فعل، قید و صفت و نیز مقوله زمان در مثنوی ویس و رامین مورد بررسی قرار گرفته و مبنای نظری 

( بوده 1392از محمود فتوحی ) هاها، رویکردها و روششناسی، نظریهسبک تابپژوهش همچون پژوهش حاضر ک

 است. 
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 . بحث3

هایی مانند شخص، شمار، زمان، آید و ویژگیترین رکن جمله است که در بخش گزاره هر جمله میفعل اصلی

ها در محور مد هرکدام از آنها و بسابر این ویژگی یابد. با تکیهوجه، جهت و صدای دستوری و... در آن نمود می

به دیدگاه مؤلف و نوع نگاه او به مسائل مختلف نزدیک شد. ازآنجاکه فعل نقشی تا حدی به توان می ،نحوی یک اثر

تواند پیوند ساز حضور سایر ارکان جمله در محور همنشینی است، میکننده در ساختار جمله دارد و زمینهتعیین

گزاره بیان شده است و نیز ارتباط شاعر با مخاطب و میزان ابهام یا وضوح متن را بیش  میان شاعر با رخدادی که در

های مهم فعل شامل زمان، شخص و شمار، جهت و صدای دستوری و ویژگی ،از پیش نمایان سازد. در این گفتار

کدام با دیدگاه شاعر گیرد و رابطه هرها در سی قصیده ناصرخسرو  توصیف و موردبررسی قرار میوجه و بسامد آن

 شود.تحلیل می

 

 . شخص4

« واقع شدن امری یا اسناد دادن امری به امر دیگر»در زبان فارسی فعل شش صیغه یا ساخت دارد که بیانگر  

کنندگان در گفتگوست.  این مشارکان در فرایند گفتگو به سه گروه ( توسط شرکت376: 1382)فرشیدورد، 

گیر( و سوم شخص )غایب( در دو صورت مفرد و جمع تقسیم شده است. )سخنشخص شخص )سخنگو(، دوماول

فعل(  1286شخص مفرد )فعل( از نظر شاخصة شخص چنین است: دوم 2725فراوانی افعال سی قصیده ناصرخسرو )

درصد، سوم شخص  2.93فعل(  80شخص مفرد )درصد، اول 47.08فعل(  1283درصد، سوم شخص مفرد ) 47.1

 . درصد. /4فعل( 1شخص جمع ) . درصد و دوم/25فعل(  7شخص جمع )درصد، اول 2.5ل( فع 68جمع )
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 : تعداد افعال سی قصیده در شاخصة شخص و شمار1نمودار 

شخص مفرد در شعر توان نتیجه گرفت که فراوانی فعل دومهای به دست آمده از جامعه آماری میاز داده

هاست. شاعر درصدد است تا مخاطب شعرش دهندة مخاطب محوری قصاید و معلول تبلیغی بودن آنناصرخسرو نشان

مخاطب  (انسان یا مردم عامه)ین مخاطب را با خود همسو و همراه کرده به گرایش به کیش اسماعیلی متقاعد سازد. ا

و بیشتر ابیات در خطاب به این مخاطب سروده شده است با نگاهی دلسوزانه و کمتر با  نوعی و عمومی شاعر است،

 لحن تند و تیز:

 

 
 تن صدفست ای پسر، بـه دیـن و بـه دانـش

 

 ای شــــده مشــــغول بــــه کــــار جهــــان                            

 

ـــرور در  ـــت بپ ـــون جان ـــؤ مکن  او چـــو لؤل

 (8: ص 4)ق                                  

ــــان؟  ــــان جه ــــه جه ــــی ب ــــرهّ چرائ  غ

 (13: ص 7ق  )                              

آنان را مورد خطاب قرار « ناصبی»اند که او با لفظ در مواردی این مخاطب مخالفان مذهبی او یعنی ظاهریان

 تازد:دار بر آنان میها و صفات نشانشود و با اسمگونه موارد لحن شاعر تند و خشن میدهد. در اینمی
 فـــــــاطمی فـــــــاطمیم فـــــــاطمیم

 

ــــاهری  ــــم ای ظ ــــدّری ز غ ــــو ب ــــا ت  ت

 (55: ص 26)ق                        

دهد و آنان را شمارد و آن را در مقابل سایر مذاهب اسلامی قرار میاو مذهب اسماعیلی را مذهب حقیقی می 

 گوید:دهد و مینشان نمی هاشمارد و با وجود اشتراک در دین، کمترین انعطافی در مقابل آنناحق می

 
ــن درم ــک دی ــه ی ــد ب ــن ار چن ــو م ــا ت  ب

ــــرم آن  روز ــــدای لاج ــــیش خ ــــه پ  ب

 

ــــو ز ره  ــــن ت ــــه م ــــی ب ــــری ره  دیگ

 تــــو عمــــری باشــــی و مــــن حیــــدری 

 (همان)                                      

 

اند که های مسلمان بر حق آن گروهگوییم ازجمله فرقهاکنون می»آورد: در این خصوص در وجه دین چنین می

 (22: 1384)ناصرخسرو، « ها را مخالف است.اند و آن فرقه نیز مر همه فرقهمخالفهای دیگر او را ی فرقههمه

 در برخی موارد شعر او خطاب به المستنصر بالله و در مدح اوست: 
ــــر ــــر مستنص ــــتح و نص ــــدن ف  ای مع

 

 ضـــرغامی شـــاهان همـــه روبـــه و تـــو 

 (38: ص 18ق )                             

شخص مفرد در شعر او خود شاعر است که عموماً این کاربرد در ابیات پایانی بعضی قصاید دیده گاهی نیز دوم      

 شود و در مفاخره و ستایش از خود یا شعرش سروده شده است:می
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ـــــت ای ـــــین خراســـــان حجّ ـــــو زم  ت

ـــا ـــه حکمته ـــک ب ـــدی و لی ـــان ش  پنه

 

 خورشــــــیدوار شــــــهره و پیــــــدایی 

ـــــ  ـــــردة غوغ ـــــر ک ـــــد قه  اییهرچن

 (8: ص 3ق )                                 

      

نامد و بارها در نکوهش می «بدترین همسایه»انسان است که ناصرخسرو آن را  «تن»در بعضی موارد نیز این مخاطب 

 آورد تا مخاطب را از مکر و غدر او آگاه کند:شخص و چه سوم شخص ابیاتی را میآنچه در قالب دوم
 ای نــاکس و نفایــه تــن مــن در ایــن جهــان

 

 ای نبــود کــس از تــو بتــر مــرا همســایه 

 (12: ص 6)ق                                

 

صورت مداوم است که شاعر به «زمانه»یا  «جهان»مخاطب دیگری که در بعضی اشعار ناصرخسرو مدنظر است 

 کند:ها تأکید میآورد و بر نحسی آناز آن شکایت و فریاد برمی

 
 جهانــــا مــــن از تــــو هراســــان از آنــــم

 

ـــد هم  ـــانی و ب ـــس بدنش ـــه ب ـــینیک  نش

 (16: ص 8ق )                               

 

ها نگاه منفی شود و تقریباً در همة آنصورت سوم شخص مفرد یاد میدر بسیاری از ابیات نیز از جهان و فلک به

توان از ناصرخسرو خواند که در آن به زشتی دنیا ای را میقصیده جریان دارد و کمتر شاعر و بیزاری جستن او از آن

، «مادری گنده پیر»، «اژدها»، «نهنگی بدخو»هایی چون ا و ترکیبهای نشده باشد. این مفاهیم اغلب با واژهاشاره

شکایت از »توان گفت شوند. میو... بیان می« رونق تاریگلخن بی»، «زن جادو» ،«خواهر آهرمن»، «سراب»

مدار و بدبینی نسبت به روزگار و مردم زمانه در اغلب آثار شعر کهن فارسی وجود ناسازگاری بخت و روش فلک کج

های سوء فکری و جریان دارد و این موضوع در بسیاری از موارد زاییده یا واکنش اوضاع نابسامان اجتماعی، سیاسی

درستی این امر در مورد ناصرخسرو به (146 :1369)رزمجو، « اند.ها مواجه بودهاست که برخی از شاعران ما با آن

اند و در این دوران خون شاعر اسماعیلیه به بددینی متهم بودهزیسته است که پیروان ای میکند. او در دورهصدق می

اش یورش برده و آن را غارت کردند و او ناچار به یمگان پناهنده شد. دلیل دیگر این است مباح اعلام شده به خانه

 ها به تبیین مبانی فکری خود پرداخته همچونوی در آثار دیگری که از خود بر جای گذاشته و در آن»که 

که بنابراین ازآنجایی ها را بیان نکرده است؛زادالمسافرین، وجه دین، خوان الاخوان و جامع الحکمتین این بدبینی

حساب غلیان احساسات ای از این تعابیر را بهباشد، باید بخش گستردهشعر میدان مناسبی برای بروز احساسات می

 (133: 1383)نظری، « آنی و زودگذر او گذاشت.
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رود که دو رکن اصلی تفکر ناصرخسرو را تشکیل به کار می «علم»و  «دین» نیز سوم شخص در مدح گاهی 

 دهند:می

 
ــر   ــت، ای پس ــادی اندر علم دین اس  زندگی و ش

 

 خویشتن را گر نه مستی، مست و مجنون چون کنی؟ 

 (26: ص 12ق )                                 

 رود:به کار می «جان»و  «تن»همچنین در بعضی موارد در بیان تقابل بین       

 
ــــد ــــوهر آم ــــو دو گ ــــن ت ــــان و ت  ج

 

 یکــــــی ز بــــــرین دگــــــر فــــــرودین 

 (50: ص24ق )                             

 

بیشتر از رسد که وی شخص و سوم شخص مفرد در قصاید ناصرخسرو به نظر میبا توجه به بسامد افعال دوم

( زبان referential functionشخص مفرد و نقش ارجاعی )( زبان در دومemotive functionنقش ترغیبی )

گیر به انجام فعل و شود سخندر سوم شخص مفرد سود جسته است؛ به دیگر سخن در نقش ترغیبی تلاش می

ست مطابق با نگرش و ایدئولوژی وی پذیرش حالت و امری تن دردهد و در نقش ارجاعی موضوعی که مراد شاعر ا

 شود.تبیین و توصیف می

به کار رفته است و حاکی از این است  %93/2شخص مفرد تنها ای که باید اضافه کرد این است که فعل اولنکته

شعر ناصرخسرو از من فردی و شخصی ناشی نشده است و کمتر بیتی در بیان احساسات فردی سروده شده است؛ 

ی چون بیداری اذهان مردم و غلبه بر جهل عمومی و دعوت به دین مدنظر شاعر بوده است و شعر او زیرا مسائل

بیت برخلاف معاصرانش عرصة بروز احساسات فردی و عاشقانه نیست؛ اما در مواردی او احساساتش را نسبت به اهل

نه آشنایی با مستنصر، خلیفة فاطمی، کند؛ برای مثال بیت زیر در این درباره است که چگویا خلیفة فاطمی ذکر می

 شاعر را دگرگون کرده است:

 
ــــود کــــر  ز دانــــش مــــرا گــــوش دل ب

 دل از علــــم او شــــد چــــو دریــــا مــــرا

 

ــد صــمم  ــرون ش ــه علمــش ب ــم ب  ز گوش

ـــم ـــک فخ ـــای او ی ـــوردم ز دری ـــو خ  چ

 (64: ص 30ق )                            

 

رسید که ناصرخسرو در شاعری و سبک بیان خود فردیت دارد. کثرت توان به این نتیجه از آنچه گفته شد می

عنوان ابزار تعلیم و تبلیغ دینی و حرکت در مسیر خلاف سو و استفاده از شعر بهافعال مفرد ازنظر شخص، از یک

     تواند فردیت او را بیشتر نمایان کند.       سرایی مدحی از سوی دیگر میهنجار شاعری در روزگار قصیده

         



 79                             فاطمه شیخ باقر مهاجر ، دکتر علی صباغی                                         تحلیل بازتاب دیدگاه و سبک فکری ناصرخسرو در کاربرد فعل                                                        
 

 

 

  . زمان5

های کلیدی هر فعل است و در زبان فارسی، فعل در یکی از سه زمان حال )لحظه زمان دستوری یکی از ویژگی

یابد.  بیان وقوع یا آغاز و جاری گفتگو(، گذشته )زمان پیش از آغاز گفتگو( و آینده )زمان بعد از گفتگو( تحقق می

دهندة فاصله گوینده از موضوع سخن )فعل( است. در با تلفیق مؤلفه زمان نشان عدم وقوع کار، حالت یا حرکت و...

کند؛ اما در فعل فعل زمان حال سخنور رخدادی را که خود در تجربه و درک آن مستقیم سهیم است گزارش می

تجربة مشارکت و زمان گذشته و آینده فاصلة گوینده با رخداد از نزدیک تا دور قابل ترسیم است و به همان اندازه 

شود. بسامد کاربرد زمان افعال در جامعه آماری تحقیق در نمودار زیر ترسیم قطعیت دیدگاه سخنور بیش و کم می

فعل زمان  489درصد، ) 81.76فعل زمان حال(  2228فعل در سی قصیده ناصرخسرو ) 2725شده است. از مجموع 

 د به دست آمده است.. درص/3فعل زمان آینده(  8درصد و ) 17.94گذشته( 

 
 : تعداد افعال سی قصیده در شاخصة زمان2نمودار شماره 

عامل زمان در جمله، نشان دهندة میزان فاصلة گوینده یا نویسنده با موضوع است و با تغییر فاصلة گوینده با 

ناصرخسرو فعل مضارع ( در سی قصیده 291: 1390کند. )فتوحی، واقعیت، زاویة دید و ذهنیت وی هم تغییر می

دهندة پیوند مستقیم شاعر با موضوع بیشترین بسامد را دارد؛ این فراوانی نشان %55مورد( با حدود  1495اخباری )

دهد. زمان حال )لحظه گفتگو( ذهن مخاطب را با شعر بیشتر ها را در شعر او افزایش میکلام است و قطعیت گزاره

 نان گوینده درباره خبر است. دهد چراکه حاکی از اطمیپیوند می
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ـــید ـــت مرغ وام مر او را مگیر ص ـــوم اس  ش

 

 شـــام خفته به که چو از وام خورده شـــامبی 

 (57: ص 27)ق                                  

 

است. این امر برخاسته از نوع  %15بعد از مضارع اخباری بیشترین بسامد مربوط به افعال امری است که حدود 

رسید با توجه به تعهّد ناصرخسرو ن و تعلیمی و تبلیغی بودن اشعار ناصرخسرو است. اگرچه ابتدا به نظر میادبی مت

های پژوهش این نتیجه به سرودن شعر کوششی و تبلیغ آیینی افعال امر باید بسامد بیشتری  داشته باشد، از داده

ستقیم و مؤدبانه بهره برده است و در بسیاری از حاصل شد که شاعر برای همراه کردن مخاطب با خود از امر غیرم

تر مجاب جای آوردن امر مستقیم از فایده یا ضرر چیزی سخن گفته است تا با آوردن دلیل، خواننده را راحتموارد به

 کند، نظیر اشعاری که در مدح دین و علم یا ذم دنیا و جهل دارد:

 
 در ایــن رهگــذر چنــد خــواهی نشســتن

 

ـــرا   ـــه؟چ ـــدت بهان ـــه مان ـــزی چ  برنخی

 (41: ص 20)ق                             

ـــت نشـــتابی؟ ـــم و طاع  چـــون ســـوی عل

ــع داری؟  ــه طم ــی چ ــن هم ــم و دی ــی عل  ب

 

ـــایی؟  ـــی پ ـــه هم ـــده چ ـــی ش  ای رفتن

ــــایی؟ ــــرا س ــــره چ ــــاون آب خی  در ه

 (7: ص 3)ق                                  

 

است. هر چه از مسیر زمان حال به  %13.7مورد(  376بعد از فعل امر بیشترین بسامد متعلّق به ماضی ساده ) 

های مختلف زمان گذشته نیز یابد؛ البته این امر در مورد ساختگذشته برگردیم میزان قطعیت متن کاهش می

 دهند، چنانکه فعل ماضی ساده بر قطعیت بیشتر ودام درجات متفاوتی از قطعیت را نشان میمتفاوت است و هرک

های دور و غیرواقعی و طراحی فضای تخیلی، کارایی بیشتری های گذشتة نقلی، بعید و ابعد برای گزارش زمانزمان»

 (292)همان: « دارند.
ــتی  ــس ــتیمو  آمدپیری و س  وخیزخفت کش

 

ـــتمبودهمن دی چو تو  که تو امروز س  دانم 

 

 کســی مرگ را طعام نســاختزین بیشــتر  

 (58: ص 27)ق                                   

ـــنودن بــه چــه حــالی  از رنج محــالات ش

 (44: ص 21)ق                                   

  

قطعیت  (درصد 9/83حدود )رسد که بسامد بالای افعال مضارع اخباری، امر و ماضی ساده پس چنین به نظر می

گرایی وی است. نکتة دیگری دهد و گویای واقعاند و اطمینان شاعر را به اندیشه و باورهایش نشان میمتن را بالابرده

هم در دیوان او عنصر بر روی»اصرخسرو از عنصر اغراق است: مندی نکند میزان بهرهگرایی را تأیید میکه این واقع
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توان یافت برخلاف معاصرانش که بیشترین سهم صور خیال ایشان را اغراق دشواری و بسیار اندک میاغراق را به

های گوییدهد... شاید تربیت دینی و نیز توجه او به مسائل فلسفی سبب شده باشد که وی از گزافهتشکیل می

« دهدها را نمیگونه خیالچیز موضوعات شعری اوست که مجال این ران معاصرش برکنار بماند و بیش از هرشاع

 . (559: 1366کدکنی، )شفیعی

 

 . جهت و صدای دستوری6

ای دستوری در فعل و نشان دهندة پیوند میان نهاد و فعل جمله و عملی که از طریق فعل گزارش جهت شاخصه

( افعال در دستور زبان فارسی ازنظر جهت به دو دستة معلوم و مجهول 238 ـ 237: 1395)طباطبایی،شود، است. می

پذیر شود و نهاد کنشگر یا کنششوند. در جملات با فعل معلوم نهاد معین و وقوع فعل به او نسبت داده میتقسیم می

 آید. پذیر مینهاد کنشعنوان است اما در جملات با فعل مجهول نهاد کنشگر حذف و مفعول به

درصد  1.4فعل(  38درصد و فعل مجهول ) 98.6فعل(  2687در سی قصیده ناصرخسرو بسامد افعال معلوم )

 است که در نمودار زیر نشان داده شده است. 

 
 : تعداد افعال سی قصیده در شاخصة جهت و صدای دستوری3نمودار 

مجهول دارند؛ یعنی ازنظر ساختار دستوری جمله معلوم است بهش فعل( نه فعل ساخت 38از میان افعال مجهول)

و نهاد، شناسة فعل است؛ اما چون لفظ دارای نقش نهاد در جمله ذکر نشده است این جملات شبه مجهول قلمداد 

 شده است مانند:
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 ایــن بنــد نبینــی کــه بــر تــو بســتند؟

 

 براننـــدت آنگـــه کـــه ایـــزدت خوانـــد

 

 ســـواری؟چـــون کنـــی دربنـــد همـــی 

 (30: ص14ق )                              

ـــــة العـــــالمینی   بـــــه عـــــالم درون آی

 (17: ص 8ق )                               

 

توان گفت تقریباً جهت همة افعال متن معلوم است و این نشانگر آن است که شاعر با پس با اندکی مسامحه می

کند نه از موضع ضعف و تردید. در حقیقت کنش ائل مختلف نگاه میاطمینان و قطعیت و از موضع قدرت به مس

با ایجاد فاصله میان راوی و مخاطب با زمان و مکان وقوع فعل، »های مجهول است که افعال معلوم برخلاف ساخت

 ( پس چگونگی جهت افعال ارتباط مستقیمی با صدای دستوری292: 1390)فتوحی، « دارد.قطعیت را از میان برمی

صدای دستوری »یابد. دارد. درواقع بخشی از بازتاب فکر و اندیشه شاعر در شعرش از راه صدای دستوری نمود می

 (295)همان:« کنندگان در فرایند فعلی )فاعل، مفعول و ...( است.رابطة میان رخداد یا حالت فعل با دیگر شرکت

صدای دستوری غالب در شعر ناصرخسرو صدای فعال است. این صدای دستوری زمانی است که نهاد جملات  

محتمل تأثیرات »یا  «پذیرنده عمل»کنشگر هستند. در صدای منفعل نهاد جمله پذیرندة عمل فعل است و حالت 

مجهول، جمله با فعل ههای مجهول و شب( جمله295: 1390نقل در فتوحی،  klaiman, 1991 : 3است ) «عمل

های اسنادی در زبان فارسی صدای منفعل دارند. ازآنجاکه در شعر ناصرخسرو عمده جملات لازم )ناگذر( و جمله

اند؛ کاررفتهاند و نیز بخشی از افعال اسنادی در شعر ناصرخسرو در ساختار امری بهگذرا به مفعول، مسند یا متمم

 مانند: 

 
 دایـم چــون خــارپرکینـه مبــاش از همگــان 

 

ــا  ــو خرم ــاش چ ــون ب ــاره زب ــز بیکب ــه نی  ن

 (4: ص 2ق )                                 

 

سازی نوعی تأثیرگذاری است فعال»توان به این نتیجه رسید که صدای دستوری غالب متن صدای فعال است. می

سازی با آنچه ناصرخسرو از سرودن شعر فعالبنابراین ( 296: 1390)فتوحی، « سازی نوعی تأثیرپذیری.و منفعل

شعر »خواهد، متناسب است. اولین اولویت او از سرودن شعر تأثیرگذاری و ایجاد تغییر در مخاطب است. درواقع می

( بنابراین طبیعتاً چنین شعری که قصد آگاه کردن 145: 1351اته، )« ای بوده است نه هدفوسیله مثابهبرای وی به

کند. ارد با صدای منفعل و اثرپذیری همسو نیست و تعداد اندک افعال مجهول هم این مسئله را تائید میمخاطب را د

 وجود افعال اسنادی نیز در شعر برای پنهان کردن فاعل نیست بلکه بیشتر برای وصف و حمد خداوند، مدح پیامبر

ناصبی، تن و... است. هدف نهایی این ع(، مستنصر، خردمند، علم، دین و ... و ذم بیخرد، ) ص(، حضرت علی)

 زعم شاعر تأثیرگذاری در مخاطب شعر و ایجاد آگاهی در اوست:ها بهتوصیف
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ـــلاح ـــت و ص ـــره یارس  خرد اندر ره دنیا س

 

ستخرد اندر ره دین نیک دلیل  صا ست و ع  ا

 (21: ص 10)ق                                  

 

 . وجه فعل7

موضوعاتی است که در مطالعات سبکی با محور زبان اهمیت بسیاری دارد. زبان شناسان بسیاری به وجهیت از 

طورکلی وجهیت اشاره دارد به به» :نویسداند. مایکل تولان در این خصوص میآن پرداخته و آن را تعریف کرده

 ,Toolan« )کند.زبان خلق میامکانات زبانی موجود برای توصیف و توجیه ادعا، عقیده یا تعهدی که فرد با 

وجهیت »گوید:( پالمر از زبان شناسان برجسته در این زمینه می286: 1390نقل در فتوحی،  1988:46

ابزاری ست که مردم با » ( و درواقع Palmer, 1986: 16« )ها و عقاید ذهنی گوینده است.شدگی نگرشدستوری

 ,Fowler« )کنند.گویند بیان میهایی که میت به حقیقت گزارهآن درجه تعهد و التزام و سرسپردگی خود را نسب

 یابد.( وجهیت در فعل، صفت و قید نمود می131 :1986

های فعل است. در منابع دستور زبان فارسی با وجود توافق در تعریف، دربارة تعداد وجه فعل یکی از شاخصه

ای از فعل است که بر خبر، امر و لزوم وقوع یا عدم وقوع طورکلی وجه جنبهوجوه افعال اختلاف نظر وجود دارد. به

 کند.یک فعل دلالت می

 ، طالقانی(96: 1346اند ازجمله: مشکور )گروهی از دستورنویسان تعداد وجوه فعل را شش مورد برشمرده 

(، 72: 1344اند ازجمله: خیامپور )کرده( و ... و گروهی دیگر به سه وجه فعل اشاره213: 1371و قریب ) (45:1354)

( و ... که امروز نظر اخیر بیشتر رواج و پذیرش 1381:67الدینی )( و مشکوه73-75: 1368انوری و احمدی گیوی )

( 142-137: 1395اند. )ایمانی و خسروی، رار دادهدارد و نگارندگان نیز سه وجه فعل را مبنای خود در این مقاله ق

درصد و وجه  15.45مورد(  421درصد، وجه امری ) 71مورد(  1935در جامعه آماری تحقیق حاضر وجه اخباری )

 درصد فراوانی دارد. 13.54مورد( 477التزامی )
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 : تعداد افعال سی قصیده در شاخصة وجه4نمودار 

اخباری است. این وجه برای بیان وقوع یا عدم وقوع فعل با قطعیت و یقین است وجه غالب شعر ناصرخسرو وجه 

در متن داستانی یا شعر، بیانگر »( بسامد این وجه 381: 1382و اسناد در آن قابل صدق و کذب است.  )فرشیدورد، 

ائلی که در شعر ( و گویای آن است که بسیاری از مس287: 1390فتوحی، )« ارتباط نزدیک گوینده با رخدادهاست

شود حاصل تجربیات گوینده است. علاوه بر این وجه اخباری بیان وقوع یک مطلب با قطعیت است؛ به آن اشاره می

ها و باورهایش که اعتقاد او به اندیشهدهد و اینهایش نشان میبنابراین قطعیت و اطمینان شاعر را در مورد گفته

 عمیق و حقیقی است و این امر تأثیر

است که یک ایدئولوگ در سخنش بدان محتاج  دهد و این همان چیزیاری را در مخاطب نیز افزایش میگذ

شود ـ حاکی از آن است که شاعر به است. این قطعیت و صراحت سخن ـ که از جهت و زمان فعل نیز برداشت می

زیر و بم سخن و فنونش آگاه است و فرم درستی را متناسب با محتوا به کار بسته است. نکتة مثبت دیگری که در 

ن معتقدات شاعر وجود دارد این است که این نگاه، تزریقی نیست یا برای پسند دیگری خصوص وجود قطعیت در بیا

تعهد و التزام در شعر بر دو گونه »عصر او. آورده نشده است، برخلاف مفاهیم و نگاه دیکته شده به شاعران مداح هم

شود، و تعهد و التزامی که شاعر ه میاست: تعهد و التزامی که از بالا و از طریق دولت یا حزب بر شاعری القا و دیکت

گزیند. تعهد شاعرانی چون رودکی و منوچهری و فرخی و عنصری و انوری و خلاصه تمام شاعران آن را آزادانه برمی

درباری از نوع اول و تعهد کسانی چون فردوسی و ناصرخسرو از گونه دوم آن است. مکتبی که ناصرخسرو در پی 

: 1378درگاهی، )« ترین معنی این کلمه است.او در درست «خواستة دل»او و  «برگزیده»ابلاغ و ترویج آن است، 
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ها و گوید که بدان باور دارد و چنانکه از سرگذشت او نیز پیداست حاضر شد سختی( او همان چیزی را می103

 های بسیاری را به جان بخرد اما از عقاید خودش دست نکشد:تهمت

 
 ویـــل رفـــتتأهـــر کـــه بـــر تنزیـــل بـــی

 

ـــــد ـــــه داد آوری ـــــودش ب ـــــاز ب  از آغ

 

ــت  ــور اس ــن اع ــت در دی ــم راس ــه چش  او ب

 (34: ص 16)ق                              

ـــدم ـــد از ع ـــان را پدی ـــن جه ـــدای ای  خ

 (63: ص 30ق )                            

 

گیرد. این وجه با جایگاه گوینده وجه امری، افعالی را که بار معنایی فرمان، خواهش، خواست و تمنا دارد، در برمی

ازنظر موضع قدرت در برابر مخاطب ارتباط دارد. وجه امری درصد اندکی را در شعر ناصرخسرو به خود اختصاص 

 داده است:
ـــزار ـــپاس او بگ ـــناس و س ـــدای را بش  خ

 

 که جز بر ایـن دو نخـواهیم بـود مـا مـأخوذ 

 (32: ص 15ق )                          

 

شعر ناصرخسرو شعری تعلیمی و تبلیغی است و نوع تعلیمی مشتمل بر بایدها و نبایدها و افعال امر و نهی بسیار  

مطلق فاصله گرفته است. به نظر  گیری از این وجه رعایت کرده و از لحن آمرانهاست؛ اما ناصرخسرو حد را در بهره

گرفته است تا مخاطب را منزجر و خسته نکند و رویکردی تدافعی رو در سخنش پیشو این شگرد را ازآنرسد امی

هایش از شگرد پرسش بهره گرفته است؛ پرسشی که در در او برنینگیزد. از طرف دیگر او برای تبلیغ و ترویج اندیشه

 پس آن معنای ضمنی امر مؤدبانه و ارشادی وجود دارد:
ــرده  ــدِ ک ــناز ب ــت ک  پشــیمان شــو  و طاع

 

ـــــدای ـــــاب خ ـــــای کت ـــــرِ مثله  خم

 خمـــر حـــرام اســـت، بســـوزد خـــدای

 

 خیــره بــر عمــر گذشــته چــه کنــی شــیون؟ 

 (37: ص 17ق )                             

 گـــرت بجایســـت خـــرد، چـــون خـــوری؟

ــــروری ــــدو پ ــــه ب ــــان را ک  آن دل و ج

 (55: ص 26)ق                              

کند ها دلالت میامور احتمالی از قبیل خواست، آرزو، میل، امید، دعا، شرط، شک، لزوم و مانند آنوجه التزامی بر 

که بخش اندکی از افعال جامعه آماری دارای این وجه است. بیشترین کاربرد وجه التزامی در شعر ناصرخسرو بر 

است. این جملات  جملات مرکب شرطیای از آن افعال جملات پیرو و وابسته در کند و بخش عمدهشرط دلالت می

 دهند:در شعر ناصرخسرو بسیارند که نگاه استدلالی و ذهن منطقی او را نشان می
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 اندر رضای خـویش تـو یـارب بـه دو جهـان

 

ــو ــر ت ــر س ــه ب ــرد گن ــا ک ــد قض ــر خداون  گ

 

 از خانـــدان حـــق مکــــن زاســـتر مــــرا 

 (13: ص 6)ق                                

 پس گنـاه تـو بـه قـول تـو خداونـدِ تراسـت

 (21: ص 10ق )                             

 گیری . نتیجه8    

تواند نحوة بیان محتوا و فکر حاکم در متن را نمایان سازد. تحلیل بسامدی انواع فعل یکی بررسی لایة نحوی می

 لایة زبانی سبک است که در این گفتار در قصاید ناصرخسرو بررسی شد و نتایج زیر را به دنبال داشت.های از شاخه

تواند برآیند فردیت وی باشد. ازنظر شمار و شخص، ناصرخسرو بیشتر از افعال مفرد استفاده کرده است که می

شخص کاربرده است. فراوانی دومر بهشخص مفرد و با فاصله اندکی سوم شخص مفرد را بیشتازنظر شخص افعال دوم

معلول تبلیغی بودن اشعار ناصرخسرو است. از سوم شخص نیز برای توصیف جهان، دین و علم، تن و جان و... و 

دهندة پیوند شده است. ازنظر زمان افعال، فراوانی زمان مضارع اخباری نشانچینی برای تبلیغ و تعلیم استفادهمقدمه

دهد و حاکی از اطمینان گوینده دربارة خبر ضوع کلام است که قطعیت را در شعر او افزایش میمستقیم شاعر با مو

است. کاربرد افعال امری نتیجه تعلیمی ـ تبلیغی بودن متن است. از میان انواع افعال ماضی بیشترین بسامد متعلق 

د. بسامد بالای این افعال و نیز مضارع دهبه ماضی ساده است که در میان افعال گذشته بیشترین قطعیت را نشان می

دهد شاعر از موضع دهد. تقریباً جهت تمام افعال متن معلوم است و نشان میگرایی سخنور را نشان میاخباری واقع

کند. صدای دستوری غالب در متن، صدای فعال است بدین معنا که نهاد جملات قدرت به مسائل مختلف نگاه می

سازی نوعی تأثیرگذاری است و با آنچه هدف شاعر از سرودن شعر بوده متناسب است. فعال عمدتاً کنشگرند. این

دهندة ارتباط نزدیک گوینده با رخدادهاست و گویای آن وجه غالب شعر ناصرخسرو، وجه اخباری است که نشان

ه بیان رخداد یک شده در شعر حاصل تجربیات گوینده است. علاوه بر این، این وجاست که بیشتر مسائل مطرح

دهد؛ این امر را مؤلفة جهت و زمان مطلب با قطعیت است؛ درنتیجه فراوانی آن در متن قطعیت متن را افزایش می

 کند.افعال نیز تأیید می
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Analysis of reflection of Naser Khosrow's perspective and intellectual style in application 
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Abstract 

Naser Khosrow is one of the poets who have always been regarded by fans of Persian 

classical poetry due to his special viewpoint and different ideology. The authors believe that 

his poetry is possible familiarity with Naser Khosrow's attitude and understanding world of 

grammatical analysis of -through linguistic analysis of his works; therefore, methodological

s book of poems is addressed in this ’verbs in the first thirtieth odes of Naser Khosrow

: What are the grammatical 1swer are: research. The questions that this article seeks to an

: What is the relationship between 2features of verbs used in Naser Khosrow's odes? 

frequency of features of verbs in Naser Khosrow's odes and his perspective and style and 

es? To answer these questions, the verbs of the what the repetition of these features indicat

thirtieth odes of the Naser Khosrow's book of poem (divan) were extracted inductively and 

grammatical features of the verbs were described. Then, the obtained data were examined 

analytical way. The result of present research indicates that the -and analyzed in a descriptive

most commonly used person in the verbs inflection of odes is second person singular which 

arises from propaganda nature of Naser Khosrow's poem. In terms of time, the most frequent 

of verbs belongs to simple present tense that shows the direct link of the poet to the category 

subject of the word. The dominant mood of the verbs in the odes is indicative with active 

imperative voice which comes from the propaganda and committed nature of Naser 

s poem. ’Khosrow 

s odes, Syntactic Stylistics, linguistic analysis, syntax, verb.’Naser Khosrow Key Words: 
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 چکیده

گرفته و با الگوپذیری ای تازه است که مورد توجه برخی نویسندگان قرار جریان مدرنیسم در ایران پدیده

است. با توجه به این که مدرنیسم هنوز در اند که در مواردی موفق بودهاز ادبیات غرب، آثاری پدید آورده

ادبیات داستانی بزرگسال ایران جای خود را چنانکه باید پیدانکرده، ورود آن به ادبیات کودک، به سختی 

توجه نویسندگان به شرایط سنیّ کودک و نوجوان و گرایش  تواند مورد پذیرش قرارگیرد. از سویی، عدممی

است. در این پژوهش با هدف شناخت به ابهام و ایجاز، درک مفهوم متن را برای این قشر غیر ممکن ساخته

های احمد های نوآوری نویسندگان، داستانهای اخیر و جنبههای مدرنیستی ادبیات کودک در دههویژگی

کرده شمس را از جهت کاربرد عناصر مدرن با تأکید بر بینامتنیت و سیّال ذهن بررسی اکبر پور و محمدرضا

هایی است و نویسی مدرن، دارای نوآوریایم که احمد اکبر پور در حوزة داستانو به این نتیجه رسیده

ن سیّال ذهن بیشترین عناصر بینامتنی در آثارش عبارت از فراداستان و فولکلور بوده و در مواردی از جریا

است. عناصر بینامتنی محمدرضا شمس نیز بیشتر شامل باورهای عامیانه، برای روایت داستان سود جسته

است. بنابراین، آثار وی، پیچیده تر هاست و از جریان سیّال ذهن به وفور استفاده نمودهفولکلور و اسطوره

 از آثار احمد اکبر پور است.

 نوجوان، مدرنیسم، بینامتنیت، سیّال ذهنداستان کودک و  ها:کلیدواژه

                                                           
 maryamjahed@ymail.com //دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری   .1

http://www.qpjournal.ir/
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  مقدمه

کم جای خود را در میان انواع ادبیات کودک و نوجوان یکی از انواع ادبی است که پس از مشروطه آغاز شده و کم

است. این نوع ادبی در ابتدا شامل گردآوری افسانه های عامیانه  و شفاهی بود و سپس آثاری با هدف ادبی باز کرده

تعلیمی برای کودک و نوجوان تألیف شد. ادبیات کودک به عنوان شاخه ای از ادبیات داستانی از نیمه قرن حاضر رشد 

 (40: 1390سریع تری یافت و تألیفاتی با وی گی های کلاسیک، عامیانه و واقع گرایی  پدید آمد)حجازی، 

ند دکتر شریعتی، مرتضی مطهری و مهندس به بعد، آثار روشنفکران دینی مان 49-50های در حدود سال    

های مخالف رژیم پهلوی ها در ایران، تأثیر خود را به عنوان اندیشهبازرگان از یک سو و فعالیت مارکسیست

نهند. فضای خفقانی که توسط رژیم پهلوی در ایرانِ متمایل به انقلاب ایجاد شده بر آثار ادبی کودکان می

های خود به زبان نماد، تمثیل و اشاره نویسندگان و انقلابیون برای بیان صحبت بود موجب شد تا بسیاری از

 شود. در ادبیات کودک توسل جویند که در این راه همواره نامی از صمد بهرنگی برده می

ی پنجاه همراه با تحولات گوناگون، کودکان نسبت به ادبیات خودآشنایی بیشتری پیدا کردند و در دهه    

ای از ادبیات و هنر مورد توجه قرار ت کودک و نوجوان ایران پس از انقلاب رسماً به عنوان شاخهادبیا

ی پس از گرفت. به دنبال آن، نویسندگان با درگرفتن جنگ و با توجه به تحولات ایجاد شده در جامعه

ازند. نویسندگان هایی همچون مذهب، انقلاب و ملیت را مطرح سدانند تا ارزشی خود میانقلاب وظیفه

این دوره بیشتر واقع گرا بوده و سعی در نشان دادن واقعیتهای جامعه از جمله فقر، کودکان کار ، 

 ها، مسایل خانه و مدرسه و... است. محرومیت

 بیان مسأله

برد های اخیر شاهد رشد کارهای داستانی است، در دههرسد ادبیات کودک فاقد تکنیکبا وجود این که به نظر می

های مدرنیسم در ادبیات کودک هستیم. از دهۀ هفتاد به این سو ادبیات مدرن وارد ادبیات کودک شده و روح رویکرد
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های فراوانی کند، به طوری که در طی مدتی کوتاه داستانشود و به سرعت رشد مینوآوری در این نوع ادبی دمیده می

ها برای کودک و شود که در مواردی فهم آنکودکان نگاشته میبا الگوبرداری از سبک نوشتار بزرگسالان، برای 

اس الیوت معتقد است اثر ادبی باید وابسته به آثار پیش از خود باشد، امّا با استعداد و قریحه تینوجوان دشوار است. 

شین و ایجاد براین اساس مؤلف اثر تازه با دگرگونی در آثار پی (.73: 1387فردی در آن تلییر ایجاد شود)سخنور،

های وی ه کودکان نیز راه یافته و به تبع آن، زاویه این پدیده به داستان کندتواند اثر ادبی جدیدی خلقخلاقیت می

احمد اکبرپور نویسندۀ حوزه کودک است. اندیشی، متمایل به سیّام ذهن گردیدهدید و نوع روایت نیز با توجه به گذشته

های فراوانی در حوزۀ ها نوآوریو نوجوان و محمدرضا شمس، از نویسندگان داستان کودک هستند که در آثار آن

ها از بینامتنیت و استفاده از روایت سیّام ذهن دیده میشود. در این پ وهش با هدف شناخت نحوه کاربرد این تکنیک

پردازیم. از احمد اکبر پور پنج داستان های نوآورانه آنها، به بررسی برخی از آثار این دو میسوی این دو نویسنده و جنبه

ارت است از: سه سوت جادویی، امپراتور کلمات، رد پای نویسنده عقده ای، دنیای گوشه و کنار انتخاب شده که عب

دفترم، رویاهای جنوبی. از محمد رضا شمس نیز چهار داتسلن انتخاب شده است: من و زن بابا و دماغ بابام، دیوانه و 

 چاه، غوم و دوچرخه، دخترۀ خل و چل. 

 های پ وهشها و فرضیه.پرسش1-2

 پرسشهای این پ وهش عبارتند از:

 .بینامتنیت در آثار اکبرپور و شمس شامل چه عناصری است؟1

 است؟.چه نوع بینامتنیتی در آثار این دو نویسنده بیشتر به کار رفته2

 هایی است؟.جریان سیّام ذهن در آثار دو نویسنده دارای چه وی گی3

 نویسنده کدام است؟های نوآوری در آثار این دو .جنبه4

 گونه برشمرد:توان اینهای این تحقیق را نیز می.فرضیه1-3

 اند.های عامیانه استفاده کردهای و باورهر دو نویسنده از عناصر اسطوره .1
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 باورهای عامیانه بسامد بیشتری در این آثار دارد.  .2

 وجب سردرگمی است.سیّام ذهن در آثار اکبرپور منسجم تر و در آثار شمس دارای ابهام و م .3

نوآوری اکبرپور بیشتر در کاربرد باورهای عامیانه و روایت غیر خطی بوده و شمس بیشتر از نظر  .4

 بازسازی اسطوره دارای نوآوری است.

 ویشینه وژوهش

دهد، مباحث مورد بحث در این مقاله اولین بار است که مطرح های مختلف پ وهشی نشان میو جو در پایگاه جست

شود و پیشینه تحقیق عبارت است از مقالات اندکی که راجع به برخی آثار این دو نویسنده انجام گرفته است.  برخی می

 گردد.از مقالات مرتبط با بحث در اینجا معرفی می

را بررسی نموده و معتقد است که موجود  سه سوت جادویی اکبرپور ، رمان سه سوت اضافی(در مقالۀ 1389ی)پارسای

خیالی که نویسنده او را به  عنوان دوست مینا وارد داستان نموده نسبت به فضای واقعی داستان، حالتی بینامتنی دارد. به 

ربط داستان نشانه طرح غیر های فراوان و بیروایتت و خردهنظر این منتقد، زبان روایت منطبق با راوی نوجوان نیس

 منسجم است. 

نگاهی به ابعاد روایتمندی در داستان سه سوت جادویی احمد اکبرپور)بر (  در مقالۀ 1391فرد)پور و آرامشحسام

اند که اکبرپور با وجود این سیدهابعاد روایتمندی این رمان را بررسی کرده و به این نتیجه ر پایۀ نظریۀ ماریا نیکولایه وا(،

است. به باور این منتقدان، لحن های تازه اثری متفاوت بیافریند، در این زمینه موفقیتی نداشتهکه کوشیده با آزمودن شیوه

 شود.های این اثر محسوب میها و غلبه صدای راوی از ضعفیکنواخت شخصیت

اثر محمدرضا شمس را از دیدگاه دخترۀ خل و چل  بکتا خوانی،کلاف( در مقالۀ 1386الاسلامی)شیخ

ریتم »ندارد و های این رمان، با جریان سیّام ذهن تناسباست که برخی تکنیککرده و نتیجه گرفتهشناسی بررسیروایت

 است.به انسجام اثر لطمه زده« یکنواخت و استفاده مکرر از تداعی ذهنی بدون ایجاد ملزومات تکنیکی
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اثر محمدرضا  بادکنک و اسب آبی، مجموعه داستان مینی مالیزم فانتزیک و قاعده گریز( در مقاله 1386پارسایی)

 است. شمس را از دیدگاه محتوای فلسفی بررسی کرده

 . روش پ وهش1-5

تحلیلی است و بر اساس مبانی نظری رویکرد مدرنیسم به وی ه بینامتیت و سیّام ذهن -این پ وهش به روش توصیفی

شود مورد بررسی قرارگرفته، ضمن ها این عناصر دیده میشود. بر این اساس برخی آثار دو نویسنده که در آنمیانجام

 گردد. میها استخراج و با هم مقایسههای این عناصردر آنهایی از هر اثر، نشانهآوردن نمونه

 مبانی نظری تحقیق

 بینامتنیت

شده و تنها انسان اسطوره های دیگر گرفتهمانند بافتی است که تار و پود آن از متنبر اساس نظریۀ بینامتنیت، هر متن 

(. به عبارت دیگر هر متنی ناگزیر 126: 1377است)ر.ک: تودوروف،ای است که به دنیایی بکر و بیان نشده تعلق داشته

 (.18: 1385گیری و بازسازی متون پیشین است)ر.ک: آلن، از بهره

(. بر اساس 258:1380بیند)ر.ک:آلن، توجه است و هر متنی را اقتباس از متون دیگر میصالت متن بیبینامتنی به ا 

متون ادبی از تأثر درزمانی یعنی الهام گرفتن از متون »این نظریه هر متن ادبی شامل بخشی از فرهنم دوران خود است و

(در نظریه ترامتنیت، محور بینامتنیت را حضور 1930(. ژرار ژنت)neil,1987:23«)کهن و قبل از خود در امان نیستند

 (. 320: 1388داند)ر.ک: احمدی، همزمان دو یا چند متن و حضور بالفعل یک متن در متن دیگر می

های جهانی مانند عشق و مرگ، زندگی، کینه، از چشم اندازی دیگر، روح یکسان حاکم بر ادبیات جهان، موتیف

و...است و به این دلیل اصالت را از همه متون ادبی گرفته و اعتراف به همسرایی و بر  دشمنی، جاه طلبی، یأس فلسفی

 (Assiter,1984: 67هم نمایی متون را فراهم آورده است)ر.ک: 

 جریان سیاّل ذهن
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ی اندیشهاست، تا حدودی وامدار این(. روانکاو وضع کرده1842-1910جیمزِ)که ویلیام« جریان سیّام ذهن»اصطلاح 

سازد. سیّام ذهن، در های منقطع ذهن را به یکدیگر متصل میها و انگارهفرویدی است که ضمیر ناخودآگاه، دریافت

جریان (.»110: 1386نویسی به کار رفت)دیچز و استلوردی، به صورت اسلوب جدید و مهمی در رمان 1920ی دهه

« های تیرهروانشناسی بخش»چه ویرجینیا وولف با اطلاق آن–کاود عمق وجودی شخصیت داستانی را می« سیّام ذهن

(. 83:1391)رودریگز و گارات، « استنویسی تبدیل شدهکند، امروزه به جنبه ای معمولی در رماناز آن تجلیل می

کاوی های متفاوتی درونآید. در این ادبیات، ذهن به روشمدرنیسم به شمار می هایتکنیک جریان سیّام ذهن از وی گی

( این 110: 1386شود. به باور دیچز و استلوردی)ی ناخودآگاه بازنمایی میشود و رویا به عنوان بارزترین چشمهمی

ن دهد برای خوانندگانی که به ها را مستقیماً نشاکوشد ساختار ذهنیت شخصیتسبک که نویسنده با استفاده از آن می

 شیوۀ پیشین عادت داشتند، دشوار است.

های جریان سیّام ذهن این است که تأثیرگذارترین وقایع زندگی شخصیّت بر ذهن او بدون دخالت یکی از کاربرد

نویسنده های خود را بدون آنکه جزئی از صدای واحد توانند صداها میشخصیّت»شود و در واقع، راوی آشکار می

)مکاریک، « شوندها نیز به طور مستقیم آشکار میهای آنها و عملکردگیری کشمکششوند، بیان کنند و علل شکل

های (. نویسندگان جریان سیّام ذهن برای انعکاس دقیق ذهن انسان و چگونگی تطابق آن با زمان در کانون135: 1383

بازگشت ناگهانی به گذشته، تلییر مداوم روایت بین حام و گذشته و ». اندهها روی آورددید مختلف به انواع شگرد

آینده، روایت مدّتی طولانی از گذشته از دریچۀ لحظاتی محدود از حام، جابجایی مداوم کانون روایت داستان میان 

گیری از هن، بهرههای مختلف ذهن شخصیّت و در نتیجه، بین زمان بیرونی و زمان درونی یا زمان ساعت و زمان ذلایه

هایی هستند های افعام و ... همگی شیوهآمیزند، کاربرد نامتعارف زمانهای مکرّر که گذشته و حام را در هم میتداعی

 (.7: 1383)بیات، « هان مختلف از مفهوم زمان را بنمایانندهای متفاوت اذشوند تا تلقّیکه به کار گرفته می

 بحث و بررسی

های اکبرپور و شمس را به تفکیک بیان می کنیم. منظور از عناصر غالب، مواردی عناصر غالب  داستاندر این بخش، 

 است که در داستان محوریت دارد و می تواند به عنوان ویزگی سبکی محسوب شود.
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 وور محمدرضا شمسمقایسه عناصر بینامتنی در آثار احمد اکبر

 بینامتنیت در آثار احمد اکبروور

در شهرستان لامرد استان فارس به دنیا آمد. تحصیلات  ۱۳49احمد اکبرپور نویسنده حوزه کودک و نوجوان  در سال 

خود را در شهرهای جهرم، شیراز و تهارن تا مقطع کارشناسی در رشته روانشناسی در دانشگاه شهید بهشتی به پایان رساند. 

کتاب سال جمهوری »جوان است که برای وی جوایز متعددی ازجمله های کودک و نوعمده شهرت وی بابت نگارش داستان

اکبرپور از جمله نویسندگانی است که برای ایجاد تنوع و نوآوری، عناصر بینامتنی را به ارمغان آورده است. «اسلامی ایران

چون به طنزآمیز » تعبیری. به کندبرد. این روش در بسیاری موارد خواننده را به سردرگمی دچار میرا فراوان به کار می

های آنرا زیادتر کند و رمان اجباراً به آورد تا خرده روایتروی می«مضمون سازی»دهد به بودن اثر بیشتر اهمیت می

(به 15: 1389پارسایی، «)گویی درآیدپردازی و شوخی و لطیفهنگاری، نکتهها، حواشیگوییها، قصهتجمیعی از ذهنیت

(. برخی آثار وی به جشنواره ها راه یافته 18همان: «)ریزداو ظرفی است که در آن همه چیز می رمان برای»عبارت دیگر

و به عنوان نامزد یا برگزیده معرفی شده اند. آثار وی عبارتند از: قطار آنشب، امپراتور کلمات، من نوکر بابا نیستم، شب 

 و دوچرخه، دنیای گوشه و کنار دفترم،  بخیر فرمانده، سه سوت جادویی، رد پای نویسنده عقده ای، غوم

 عناصر بینامتنی آثار اکبرپور شامل این موارد است:

 

:  1384اکبرپور،«)نویسدعمه مهوان برای جن و پری نامه می»در داستان رویاهای جنوبی هم مادر راوی اعتقاد دارد

33) 

 عناصر فولکلوریک

های تاریخی، نیمه تاریخی قهرمانی ،عاشقانه، ها یا افسانهمهمترین بخش فرهنم عامه درآثار داستانی قصه

. شود اخلاقی، پند آموز ،رمزی ، تمثیلی ، طنزآمیز و تخیّلی است که بیشتر به نثر و گاهی به نظم یا هر دو پیدا می
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ترین ادوار تمدن یونان و روم تا قرون جدید الهام بخش بسیاری  فولکلور در ملرب زمین از باستانی ترین و حتی داستانی»

 (.12: 1352انجوی شیرازی، «).استاز نویسندگان ،شاعران، نمایش نامه نویسان،و پ وهندگان بوده

های های فولکلوریک با روایت داستانی است. برخی قصههای آثار اکبرپور، تلفیق خرده روایتیکی دیگر از وی گی

کند. به در گذشته از طریق ادبیات شفاهی به ادبیات فعلی راه پیدا کرده در این آثار تلمی  وار ظهور پیدامی کهن که

داند و بر این باور است که هیچ متنی ای متشکل از متون مسبوق به خود میهای پسامدرن را چهل تکهداستانگفتۀ آلن 

اند. به عبارت دیگر، آنچه وجود دارد نه متن مستقل بلکه دیگرانهای ی ترجمهی ترجمهاصل نیست، همه متون ترجمه

های بینامتنی از داستان ماه پیشانی، در رمان سه سوت جادویی، خرده روایت(. 258:1380بینامتنیت است. )ر.ک:آلن، 

دان به محتوا و دهد نویسنده بیشتر دنبام طنز و مضمون پردازی است و چنسیندرلا، حبۀ انگور و آقا گرگه ، نشان می

 دهد :معناگرایی در اثر اهمیت نمی

است دمپایی کند . زن بابا گفتهروم باز هم لخ لخ میام  که هر چه یواش راه میدمپایی پاره ای پوشیده

سیندرلاست . برو پیش آقا دیوه شاید بتوانی طلا ملایی چیزی کش بروی. خلاصه همین یادم مانده که 

هایت را بکشم ام شپشگویم آمدهم . دیوه خیلی لاغر و مردنی است . مینباید دست خالی برگرد

گوید اگر آمده ای ماه پیشونی بشوی کور خوانده ها . میهایت را تمیز کنم و از این چرت و پرتلباس

گویم بی خیام تا از گشنگی نمرده گوید دمپایی سیندرلا را از کجا کش رفته ای؟ میای .تاتا جلبکی می

 (.104برویم توی عروسی پسر پادشاه پلو سیری بخوریم )همان:  ایم

 شود.این پاراگراف تلفیقی از چند فولکلور است که اگر خواننده آنها را نشنیده باشد، سر در گم می

 فراداستان

برد ، تظاهر میفراداستان پست مدرنیستی رئالیسم را از درون زیر سوام »فراداستان از شگردهای داستانی است. 

دهد بلکه با کند پنجره های روشنی را رو به جهان باز کرده برش هایی از زندگی ، تصویری از واقعیت را ارائه مینمی

تواند هیچ بازنمایی عینی کامل یا کلا معتبر ارائه کند که نمیجلب توجه به جنبه ساختگی بودن خودش اذعان می

 (50: 1393وارد، «)دهد.
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شود که به نقد داستان مربوط است دیگر در فراداستان ، جملاتی خارج از چارچوب داستانی وارد میبه بیانی 

نویسنده گاهی  قطار آن شببرد تا خوانده را درگیر سبک خاص خود کند. در داستان و نویسنده عمداً آنها را به کار می

حالات مختلفی که خوانندگان ممکن است برای اتمام  زند ودنباله داستان را رها کرده مستقیماً راجع به قصه حرف می

ای که در کند در این زمان راوی شخصیتی متفاوت از نویسنده دارد درواقع نویسندهداستان در نظر بگیرند بررسی می

شود خانم معلم است یعنی یکی ازشخصیت های داستان. فصل ششم داستان به این شکل این داستان از او نام برده می

 شود:ازمیآغ

رویم که وقتی گوشی حالا قبل از این که بخواهیم  ماجرا را دنبام کنیم با همدیگر به سراغ نویسنده می

دهد . یکی ممکن است فکر کند چون کوچولو با او گذارد احساس عجیبی به او دست میتلفن را می

ست که چرا توی کند از دست خودش عصبانی اصحبت نکرده عصبانی است و یکی برعکس فکر می

 (47این چند ماه به او زنم نزده است. ...)اکبرپور، 

 

گردد. این نوع شود، نوعی بینامتنیت محسوب میفراداستان به دلیل اطلاعات خارج از متنی که وارد داستان می

خودش را نیز در متن خورد وی ه این که نویسنده نام چند داستان زیاد به چشم می رد پای نویسنده عقده ایبینامتنیت در 

ها دست او نیست کند رفتار شخصیتزند و ادعا میاند حرف میهایی که برایش نوشتهها حتی نقدآورده و راجع به آن

 برند :خواهند پیش میها هستند که داستان را هر طور میو آن

های خودم هیچوقت ها شخصیتنویسند ولی بر خلاف خیلیها چطور میدانم بقیه نویسندهمن واقعانمی

ها اند، آناند . این درست که در مواردی همانطور که توی ذهنم بودهدرست و حسابی توی مشتم نبوده

من اند مثلا توی رمان ها بر خلاف میل من کار خودشان را کردهاست که آنام امّا کم هم نبودهرا نوشته

شود طنابی به کمرش ببندد ر بابا نصفه شبی حاضر میکردم که داود زیر فشاواقعا فکر می نوکر بابا نیستم

 (.104: 1390و توی چاه دستشویی برود تا آن بسته پوم را در بیاورد ولی اینطوری نشد)اکبرپور،

 کند که یکی دیگر از آثار اوست:اشاره می قطار آن شبدر جای دیگری از این داستان، به داستان 
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کنم و به جای قطار سریع ختری است به نام سیلویا که اسمش را عوض میآید ماجرای دداستانی که خوشم می»

 (.68همان: «) 87نویسم اتوبوس خط السیر هم می

اش کوه بلمدی است، ولایت ما تا دریا فاصله»در داستان رویاهای جنوبی هم چنین شرایطی را پدید آورده است:

همین داستان  36و  28(این موارد در صفحات9: 1384اکبرپور،«)برویمکوهی مارپیچ...که در ادامۀ قصه شاید به آنجا هم 

 (104: 1387شود. در داستان غوم و دوچرخه نیز این شگرد به کار رفته است.)ر.ک: اکبرپور،نیز تکرار می

 ورود نویسنده و اشخاص حقیقی به داستان

ها کند و رفتار شخصیتاش را هم وارد داستان میخانوادهراوی، اعضای -، نویسندهرد پای نویسنده عقده ایدر رمان 

 سنجد:ها میرا با آن

است ولی با دانم که حرفم را باور کردهکوبد  میدرست مثل دخترم شیدا وقتی پا روی زمین می

گوید به هر حام تو مرا به رود که توی  این فاصله چیز دیگری سر هم کند میخودش کلنجار می

 (.105: 1390ای و هر اتفاقی بیفتد مسئوم هستی .)اکبرپور، وجود آورده

کند که بروند شاعر را های داستانش را وادار می، نویسنده با ابتکار جالب خود شخصیت امپراطور کلماتدر رمان 

لیل است که است یا خیر.  به همین دکند و آیا زندهپیدا کنند و ببینند حالا که در سرزمینش جنم است او چه کار می

 کند که مرز کشورش را پاک کند :شخصیت داستانش را وادار می

است چنان دست او را با خشم و غضب های نقشه جهان را پاک کردهدید که خط« سانی»وقتی معلم آمد بالای سر »

 (.20: 1381اکبرپور، »)شود صدای آنرا توی قصه آوردچرخاند که هیچ وقت نمی

شود و در آخر داستان دو های داستان است که در نقش راوی هم ظاهر مییکی از شخصیتنویسنده خودش       

 های کنار هم اسکان دهد.ها را از هم جدا نکند و در اتاقخواهند که آنشخصیت اصلی از او می

 بینامتنیت در آثار محمدرضا شمس
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ده است. وی سال اول در تهران متولد ش 1336محمدرضا شمس نویسنده کودک و نوجوان در سال 

مانند پرویز  آباد آشنا شد. در این گروه با بازیگرانیهنرستان، با گروه تئاتر مرکز رفاه خانواده نازی

« چشم در برابر چشم»، «خانه بارانی»پرستویی همکاری کرد. پیامد این همکاری، بازی در نمایش های 

نخستین کتاب این   .نوشتنمایشنامه می گفت و همبود. او در کنار بازیگری، هم شعر می« شب» و

، در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ «اگر این چوب مال من بود»نویسنده با عنوان 

رسید. بعدها با انتشارات سروش، امیرکبیر، مدرسه، قدیانی، پیدایش، افق، محراب قلم، به نشر، حنانه، 

  .عنوان کتاب است 30 همکاری، چاپ بیش ازشباویز، و رویش همکاری داشت. حاصل این 

و « دزدى که پروانه شد»، «دختره خل و چل»، «کلوچه خانم»، «خورشید مال کیه؟»توان به از آثار او می

 اشاره کرد« ى خیالصبحانه»

کند با استفاده از عناصر بینامتنی به انحاء شمس از نویسندگانی است که به سبک مدرن وابستگی دارد و کوشش می

 مختلف، اثری خلاقانه بیافریند. این عناصر عبارتند از: 

 هاضرب المثل

ل را به نمایش سازد به طوری که ضرب المثشمس از این عنصر به شکلی غیر مستقیم استفاده کرده از آن داستان می

اندازد که صد مرد عاقل از صب  تا غروب دیوانه ای هر روز سنگی در چاه می« دیوانه و چاه»آورد. در داستاندر می

آورد و دوباره روز بعد سنم دیگری توانند آنرا بیرون بیاورند. امّا غروب خود دیوانه آنرا در میکنند و نمیتلاش می

شود زیرا دیوانه ر دیوانه و آن صد مرد عاقل همین است . اما قضیه به همین جا ختم نمیاندازد. هر روز کادر چاه می

های عجیب دهد . دیوانه همیشه در کنار چاه است و کارکارهای دیگری هم علاوه بر سنم انداختن در چاه انجام می

اندازد توی چاه تا آبتنی ار هم ماه را میکند یک بهای او بازی میشود و با بچهکند مثلا با ماری دوست میو غریبی می

 ماند. اندازد و همیشه همانجا میکند و سرانجام یک روز دیوانه خودش را توی چاه می
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دیوانه گفت: خب این همون کاریه که دریا کرده ، دریا معلق زده. مثل من که معلق زدم. برای 

که آبیه ریخت پایین. بعدش هم ماهی هاش همین اول آب رویش که سبزه پایین ریخت. بعد آب زیرش 

 (9: ۱۳80ریختند پایین.)شمس، 

 

است. کار اصلی هم اشاره شدههای قدیمیشود، به افسانهدر این داستان علاوه بر این که چند ضرب المثل مطرح می

که صد عاقل اندازد دیوانه ای سنگی در چاه می»انداختن سنم توی چاه است از ضرب المثلشخصیت داستان که

 (.1380شود. )ر.ک:شمس، مطرح می 15در صفحه «مار و پونه»است همچنین ضرب المثل منشا گرفته«تواند در آوردنمی

 فولکلور

سازد. در داستان دیوانه داستانهای فولکلوریک رایج در ایران، یکی از عناصری است که شمس از آنها مضمون می

پوشد . این قسمت برگرفته آورد و بعد از باران آنرا میبارد دیوانه لباسش را در میمیهای که باران و چاه در یکی از روز

 (1377است)ر.ک: درویشیان، آمده 11ج «های ایرانفرهنم افسانه»است که در کتاباز چند افسانۀ قدیمی

زند که همیشه همراه ف می(.راوی از سایه ای حر1380شمس، «)دیوانه و چاه»از مجموعه « بابا شله زرد»در داستان  

گویند. او همیشه در کنار می« شله زرد»شود. او مردی تنبل است که به خاطر همین به او اوست و گاهی هم پنهان می

کند دهد. راوی برای سایه اش قصه تعریف میرود و همیشه بو میزند. هیچوقت حمام نمیسایه است و با او حرف می

گوید تا این که کند و برایشان قصه میهای او بازی میشود و حالا راوی با بچهبچه دار میکند و بعد سایه عروسی می

 گذارد در کوزه تا آبش را بخورد.هایش را میشود و آرزوپیر می

های پیشین است . راوی، قصه حسن کچل را هم که فردی تنبل و کثیف مثل مضمون این داستان وام گرفته از قصه

 (.29: 1380شمس، «)اون وقت حسن کچل با دختر حاکم عروسی کرد.»کند:سایه اش تعریف می خود اوست برای

(.نیز در داستان به همین نحو آورده 47(.و قصه شنگوم و منگوم )ص39هاد کوهکن)ص(.فر37نام لیلی و مجنون)ص

 خوانند:ها موقع بارش باران میاست همچنین ترانه ای کودکانه که بچهشده
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 (.45همان: «)هاجر...اد شرشر پشت خونهبارون می

شود. عروسی شیر آب و بشقاب چینی گلدار یک قصه قدیمی بازسازی می« ملکه جمشید و ملکه فرخ لقا»در داستان

زنند و است و همه وسایل آشپزخانه در حام شور و شادی هستند وقتی دیم مسی را به عنوان ماشین عروس گل می

رسد و درگیر نجات فرخ لقا و عروسی دود ولی به قلعه ملک جمشید میها میراوی هم دنبام آن کنند .ها را سوار میآن

کنند شوند و نقش ایفا میهای پیشین نویسنده به مرور ظاهر میهای داستانشود . در ادامه داستان شخصیتها میآن

 رسند.سرانجام امیرارسلان و فرخ لقا هم به یکدیگر می

است. داستان روام خطی ندارد و طرح آن به بهره برده« من و زن بابا ودماغ بابام«نیز در داستان « ماه پیشانی» از داستان    

آورد . او پدری زند و از بهشت بیرون میاین ترتیب است: پسری دارای زن پدری بدجنس است که او را گوم می

هایی که شود و راوی مجبور است آنرا ببرد. طی ماجراگوید دماغش دراز میدروغگو نیز دارد که هر وقت دروغی می

شوند. در انتها زن بابا که دیگر پیر شده ها  دچار تلییراتی میدهد شخصیتبرای این سه نفر و بیشتر برای راوی رخ می

نام « یشانی ماه پ»شود. روز دوم این داستان شود. این داستان در هشت روز روایت میاز جلد شیطان درآمده، مهربان می

 کند:های کلیدی همان داستان زیر متن را بیان میدارد و با تلییراتی در شخصیتها، نکته

  پرسد : خونه من تمیزتره یا خونه زن بابات؟ننه عنکبوت می

 خونه تو -

 من قشنم ترم یا زن بابات؟-

 تو-

 ام.چسباند روی پیشانیآید و یک ماه میننه عنکبوت خوشش می

 1(.1386شمس ،«)

 

                                                           
 این کتاب شماره صفحه ندارد.1
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ها داستان منظوم خاله سوسکه که در ادبیات شفاهی مردم کوچه و بازار ریشه دارد و از سالیان بسیار دور ورد زبان

های شمس نمود دارد . در داستان من و زن بابا و.. نیز زن بابا که از ازدواج با پدر راوی است در بسیاری از داستانبوده

 خواند:زبان خاله سوسکه میناراحت است از 

 همان(«)روم به همدون / شو کنم به رمضون/ نون گندم بخورم/ هی بریزم هی بپاشم / منت بابا نکشم. می

 است :در داستان من و زن بابا و... متنی از لطیفه ملا نصر الدین آمده

 پرسم این چیه؟ملا میخ طویله ای را در زمین فرو کرده نشسته کنارش می

 کز زمینه.مر -

 کی گفته؟- -

 باور نداری متر کن ب)همان(- -

 

کند. پیر یک مشت در روز هفتم همین داستان زن بابا که از دست پری دریایی ناراحت است او را دنبام می

شود بعد کند پای زن بابا زخمی میها را خالی میدارد و سر راه اوم سوزنسوزن و نمک و بطری آب بر می

شود میان او و زن بابا قرار کند و دریایی میسوزد بعد هم آب را خالی میها میریزد زخممیها را نمک

های است که قصه« موسای پیلمبر»و اسطوره«پیرزن و کدو قلقله زن»گیرد. این متن هم برگرفته از قصه می

 فولکلوریک از آن زاده شده است.

کند که مانند شازده شود و راوی اشاره میلو اشاره میدر روز هشتم همین داستان به داستان شازده کوچو

 است . هان و چشمه ای برای پری دریایی تدارک دیدهکوچولو به زمین پا گذاشته و در آنجا جانوران و گیا

خانم بس، سرشار از عناصر فولکلوریک و باورهای عامیانه است. روایت ماه پیشونی و خاله  دختره خل و چلداستان 

(. موارد دیگری هم از بینامتنیت در 76-73: 1380شود)ر.ک:شمس:، در داستان دختره خل و چل نیز نقل میسوسکه

 شود.همین داستان دیده می 33و 31، 53، 52صفحات 

 بازسازی اسطوره
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« تولید»ر ب« بازتولید»به باور آلن، برتری های رایج در میان ملل در عصر حاضر کاربرد دارد. استفاده و کاربرد اسطوره

( اسطوره گرایی یا بازخوانی اسطوره نیز نوعی از 258: 1380های عصر حاضر است)ر.ک: آلن،برتری یکی از وی گی

های امروزی های پیشین را به نحوی نو و تازه بازنویسی و با معیاربینامتنیت است، با این تفاوت که نویسنده داستان

کند که نویسنده ای به طور مشخح سراغ یک رزتر و صری  تر نمود پیدا میبینامتنی بودن زمانی با»کند. هماهنم می

از روب گریه و کافکا در ساحل « هاپاک کن»متن برود و با توجه به قصه ی آن متن جدیدی خلق کند برای نمونه رمان

ی نوآوری و اجتناب از در اینجا به معن« خلق»اند. کلمه از موراکامی با توجه به متن شهریار اودیپ سوفوکل خلق شده

 (.206: 1387بی نیاز، «)اقتباس محض است

زند و ها نقب مینویسنده در خلام داستان خود به اسطورهاین وی گی در آثار محمدرضا شمس نمود فراوان دارد.  

من و زن بابا و دماغ »کند. اسطورۀ آفرینش انسان و گوم خوردن او از شیطان در داستانها را به شکلی نو بازسازی میآن

 است. باز سازی شده و شیطان به شکل زن بابا تجلی کرده« بابام

های این درخت بخوری برای همیشه تو بهشت درختی و گفت اگه از میوه خلاصه زن بابا مرا برد زیر»       

 (1386شمس، )«مونیمی

شاید اولین دلیل بازگشت اسطوره یا اولین دلیل کاربرد اسطوره »این روایت ذهنی، یادآور دوران پیشازمینی است. 

: 1386پور،)کهنمویی« رۀ معاصر باشدهای معاصر توانایی اسطوره برای نمایش موقعیت تراژیک انسان در دودر رمان

من در بهشت بودم. »(. یادکرد بهشت و حسرت خوردن بر آن دوران نیز بازخورد مشکلات دنیای مدرن است. 66-67

خوابیدم خواست میکردم هر وقت دلم میبهشت من خیلی کوچک بود . من در بهشت کوچکم واسه خودم کیف می

 (. 1386شمس، «)دم.شخواست بیدار میهر وقت دلم می

پندار اصالت نشان دهنده قبوم »کند. در رویکرد مدرنیسم وابستگی به متون پیشین، اصالت متن تازه را نقض می

های درزمانی و هم زمانی متون ادبی است. دیگر هیچ متنی نیست که به دنبام اصالت خود باشد بلکه روابط و وابستگی

های مضمونی و زبانی پیدا و پنهان با ی و تقویت آثار خود از طریق ایجاد وابستگینویسندگان آگاهانه به دنبام همسرای

های اسطوره ( آثار شمس در ابعاد وسیع دارای این وی گی است. روایتbarry,2002: 23«)متون حام و گذشته هستند
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ا تحریف طنزآمیز در داستان کند و روایت اصلی را بای شمس، با فاصله گرفتن از روایت اصلی نوعی پارودی ایجاد می

نرا به نحوی یکپارچه آگیرد و وقتی نویسنده رخدادی از گذشته یا شخصیتی را از متنی دیگر وام می»دهد. خود جای می

ها از یک دنیای تخیّلی به دنیای تخیّلی آفریند که شخصیتآورد در واقع امکانی میو منسجم در ساختار متن خود می

اند و بیشتر میز بوده فاقد عنصر نوستال یآها انتقادی و کتابی و طنز به همین دلیل همه پارودیدیگر هجرت کنند و 

 (.32: 1380هادوست، ر)«حالت بازی دارند تا یک شکل ادبی جدی

با اشاره به یکی از حکایاتی که راجع به لیلی و مجنون  ملک جمشید و ملکه فرخ لقاشمس، در جایی از داستان 

گوید، شلنم توالت که مجنون شده و در حام بوسیدن پای سگی است در پاسخ علت کارش نوشته شده می

(. که اشاره به مطلبی است که در ادبیات عرفانی مطرح است 69: 1380شمس،«)گاه گاهی کوی لیلی رفته بود»گوید:می

کوى لیلى مالیدى و  سم چنانچه مجنون روى در پاى» ه عاشق، سر در کوی معشوق را هم دوست دارد:به این معنی ک

 (486: 1384قطب بن محیی، «)بر در و دیوار او بوسه دادى

 همچنین شعر معروفی که شاعر آن شناخته نشد:

 «رفته بودپای سم بوسید مجنون خلق گفتندش چه بود ؟       گفت این سم گاهگاهی کوی لیلی »

این نوع بینامتنیت با وجود آشکار بودن، با در نظر گرفتن ژانر ادبیات کودک و عدم آشنایی کودک و نوجوان با 

 این نوع ادبیات و سابقه آن در ادبیات کهن، حامل سردرگمی و آشفتگی است. 

یق این افسانه با مهمترین عنصر این داستان حضور افسانه فرخ لقا است که داستان آن معروف است اما راوی با تلف

روش زندگی مدرن و نحوه بردن عروس به خانه داماد، در اقدامی طنز آمیز که با ادبیات کودک همخوانی دارد، به جای 

افتد رود.  زمانی که دنبام دیم مسی گل زده راه میکند و به قلعه میماشین گل زده از دیم مسی گل زده استفاده می

های (.در بخش59: 1380شمس،«)به این سو بیا ملک جمشید شتاب کن»گوید:نود که میشرسد و صدایی میبه قلعه می

(.ماه 70شود مانند مراد شمر)صنام برده میهای قدیمی دیگری از داستان، از آثار دیگر نویسنده یا قصه

 (.65(.امیر ارسلان)ص67پیشانی)ص
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گرش نویسنده و تأثرات اجتماعی معاصر تحلیل کرد. ها در قالب رمان را نیز باید در راستای نبازنویسی اسطوره

ها را به ساحت  امروز و مسائل ها در عرصۀ عین و ذهن، اسطورههای مثبت و منفی آنهای اجتماعی و پیامدرخداد

های آشنا و فضاها و ها با امروز و یافتن مضامین، شخصیتکشاند و قطعاً پیدا کردن پیوندی میان اسطورهامروزی می

کند )غفوری، بخش میهای را برای او لذتها، برای انسان معاصر خوشایند و روایت اسطورملموس از درون اسطوره

1384 :152.) 

شود. نویسنده به پیروی از پروسه آفرینش و مقید کردن با متنی تورات وار شروع می من و زن بابا و دماغ بابامروایت 

دهد که بر نویسد. در پایان هر روایت در پاورقی به فیلمنامه ای ارجاع میرا در هشت روز می آن به شش روز، متنش

کند؛ مانند گوم های اسطوره ای حکایت میهاست. این داستان روایات پاره پاره ای دارد که از کهن الگواساس اسطوره

استانها معلوم همین عناصر اسطوره ای است که خوردن انسان از شیطان و رانده شدن از بهشت. ابهام موجود در این د

  برای فهم آن باید از پیشینه اسطوره اطلاع داشته باشیم.

من در بهشت بودم. بهشت من خیلی کوچک بود. من در بهشت کوچکم واسه خودم کیف می کردم هر »

 (1386شمس، «)وقت دلم می خواست می خوابیدم هر وقت دلم می خواست بیدار می شدم.

صه زن بابا مرا برد زیر درختی و گفت اگه از میوه های این درخت بخوری برای همیشه تو بهشت می خلا»

 همان(«)مونی

 

 باورهای عامیانه

های عامیانه است. خانم بس در داستان دختره خل و چل، به های شمس اشاره به باورهای داستاناز جمله وی گی

 وی ه عوام به وی ه روستائیان است :کند که باورهای فراوانی اشاره می

گوید :دیدی مردگفتم این کارا رو نکن. گناه داره آخرش تقاصشو پس ام میاست . آباجیبابام لاک پشت شده

 کنه وسط حیات؟پر پهن و پشکل و خرسوم؟میدی؟ بفرما آخه آدم برکت خدارو پرت می
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که بچه اش کار خرابی کرد . زنیکه هم نه گذاشت و نه  ذاشتگوید : زنیکه داشت نون تو تنور میننه امینه می

برداشت با خمیر بچه شو پاک کرد . با برکت خدا. اون وخ به اذن خدا لانجینی خمیر افتاد روش و شد لاک پشت 

 (.79: 1380.)شمس، 

 هاست :باور دیگری که در این کتاب هست اشاره به داستان اجنّه و پسر دوستی آن

 دهد به من :بگیر بابا.ها را میها مثل آتش سرخ است آتشین است موگیرد گیسای جنه را میهعباس بابا گیس

 گوید : چرا ولش کردی مرد؟ننه امینه می

 (.47: 1380گوید: به هم قوم داده تا قیام قیامت کاری به کار ما نداشته باشه خاطرت جمع.)شمس،عباس بابا می

 شود.ها دیده میدر رابطه با اجنه و تعامل آنها با آدم 30و 28 ،25، 24و12اشارات دیگری در صفحات 

 جریان سیاّل ذهن در آثار احمد اکبروور و محمدرضا شمس

 سیاّل ذهن در آثار احمد اکبروور

کند به دلیل احساس در رمان سه سوت جادویی دختری به نام مینا که فرزند طلاق است و با مادر بزرگش زندگی می

زند. او غالباً خاطرات درون ارتباط برقرار کرده و در ذهنش با او حرف می« تاتا جلبکی»جودی خیالی به نام تنهایی با مو

پرد و روام زمانی داستان کند به همین دلیل مرتب از جایی به جای دیگر میذهنش را نیز به شیوه سیّام ذهن تعریف می

 کند.را رعایت نمی

هایی تفاق افتاد . تا آمدم ساندویچ کتلتی بگیرم خرد و خمیر شدم . بچهاولین بار توی حیاط مدرسه این ا

کردند تا یکی مثل من هایشان را حلقه میکه پشت بوفه جمع شده بودند چهارتایی و گاهی بیشتر دست

فلک زده که اهل دوست و رفیق نبود با بدبختی بتواند پولش را از توی دریچه رد کند . تو حیاط مثل 

 (.9: 1392خورد...)اکبرپور،ها حالم به هم میلله بود و من از صدای وزوزی بچههمیشه غل
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زند. اند حرف میآید که در ابتدای داستان دارد راجع به پدر و مادرش که از هم جداشدهها را زمانی یادش میاین

منظورش از یادآوری این خاطره این است که بگوید اولین باری که به توصیه تاتا جلبکی سه سوت جادویی را امتحان 

باز  43و 31زند. همچنین در صفحه مه با تاتا جلبکی حرف میهم سر کلاس بی مقد 23است . در صفحه کرده کی بوده

نیز با یادآوری گذشته  42نویسد و این که از چه ایل و تباری باید باشد.در صفحه با یادآوری تاتا راجع به زندگی او می

 کند. اولین روز آشنایی با تاتا جلبکی را تعریف می

لندش چسبیده بودند. سور و سات و بشکن بشکنی بود، های بقصری بود که ابرها مثل پشمک به ایوان

های چهارپنج باغچه توی دستش بود. هرچه به بالا نگاه محشر خر. عروس خانم دسته گلی اندازه گل

ها اندازه دیدم...یکدفعه با لگد عروس خانم رفتم تو هوا. جای شما خالی. خانهکردم صورتش را نمیمی

کردم که مثل تام و جری رفتم تو هوا تمام م قد نخود. داشتم کیف میپوست گردو. بلا نسبت شما مرد

 (.18-17شد و بوووووم)همان: 

 

های دوره کودکی خیالگرایی است دارد. یکی از وی گینویسد و همین امر او را به تخیل وا میمینا خاطراتش را می

جوید)ر.ک: ع دست یافتنی نیست، در عالم  خیام میآورد و آنچه را در عالم واقنوجوان به دنیای وهم و خیام روی می

های واقعی، اما در ظاهر فضایی رئام و روستایی دارد با شخصیت دنیای گوشه و کنار دفترم(.»16-12: 1386قزم ایاغ،

آید ادامه داستان ، که به نظر میرد پای نویسنده عقده ای(. 117: 1385نعیمی،«)گذردهمه چیز در جریان سیّام ذهن می

شود. جریان سیّام ذهن و تخیّلات بی ربط راوی پیشین است، خاطرات همان دختر است که از زبان خود او روایت می

های  مدرن است که این داستان در آن غرق است . راوی از ت یکی دیگر از وی گیو روایت امور غیر طبیعی و تناقضا

خواسته دنیا بیاید و تا سام اوم زند از این  که به خاطر دعوای پدر و مادرش دلش نمیخاطرات دنیا نیامدنش حرف می

 است : دبیرستان هم دنیا نیامده بوده

ها را بهتر از های اوم را از بر بودم . شعرهای کلاسکتاب شش سام گذشت و من به دنیا نیامدم ولی تمام

ها دعوا خواندم فقط توی نوشتن دیکته یکبار نوزده و نیم شدم . به معلم گفتم اگر اینمعلممان می
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ها دعوا شدم. گفت همه اش تقصیر خودت هست باید بیایی تا اینکردند بیست مینمی

 (.15: 1390نکنند.)اکبرپور،

 

هایی راوی در یک ماهگی او را گذاشته ورفته و زحمتش افتاده گردن مادر بزرگ به خاطر همین هم او از تنمادر 

شود ابهام زمانی آن است. در اینجا راوی است. تفاوتی که در طرح این داستان دیده میبه فکر نوشتن داستان افتاده

کند ادعای دنیا نیامدن یا نوزادی دارد. این خود یاد میهای دیدگاهی سمبولیک به کار گرفته و در حالی که از کنش

های روانشناختی مطالعه کنیم و این که منظور از دنیا آمدن، ورود به دنیایی تازه و دیده شدن ادعا را باید در ساحت

طرح نشدن اند و او با وجود بزرگ شدن احساس کمبود و مهایش گذاشتهاست. پدر و مادر راوی را ندید انگاشته و تن

 هایش ناتوان است.پندارد که از گفتن خواستهدارد پس خود را نوزادی می

متن داستان پر است از تخیّلات راوی که گاهی با توصیفات و تشبیهات و دنیای گوشه و کنار دفترم در رمان 

وری که خیام و واقعیت در کند به طها ادامه پیدا میها و صفحهآمیزد و سطراستعارات و جریان سیّام ذهن در هم می

 برد :آمیزد و خواننده را به دنیای دیگری میهم می

خواهد بروم جایی که هیچ کس تا به حام نرفته باشد توی انشایی که مام پارسام بود نوشته بودم : دلم می

 ها نتوانم همه جایش را بگردم. نوری در آسمان خاموشجایی مثل جنگل و کوهی انقدر بزرگ که سام

شد  مثل هواپیما بود . عمه مهوان مثل جنگل و کوه و شاید هم دریا بود بزرگ بود وقتی که و روشن می

 (.35: 1376نشست.)اکبرپور،زد و ترسناک ، وقتی که نوک بام میبا سیاهی چشمانش حرف می

 

را که دیگران تعریف  شود از جمله این که گاهی راوی خاطراتینیز چنین مواردی دیده می14، 12، 7در صفحات :

که قصه زندگی عمه مهوان را  26کند مثل صفحه کند و به همین شکل نقل میاند در تخیّلات خود باز سازی میکرده

 است . بازسازی کرده
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 سیاّل ذهن در آثار محمدرضا شمس

به کجا ختم کند  داند از کجا شروع کند وشود که نمیروایت دختره خل و چل توسط راوی روان پریشی نقل می

شود ها آشفته و بی زمان است و پایان بندی داستان مشخح نیست که شامل عدم قطعیت هم میبه همین سبب روایت

هایی از زندگی خود را همچون های پست مدرن است.خانم بس، راوی و شخصیت اصلی داستان پارهکه از وی گی

ر انتها به جای مشخصی برسد و خواننده مطمئن شود که داستان به دهد بدون این که دهای به هم ریخته نشان میپازم

آید است. راوی بدون این که روام خطی داستان را رعایت کند حوادث را انطور که به ذهنش میها رسیدهنقطه انت

 آمیزد.کند و تخیّل و واقعیت را در هم میتعریف می

پریش، برای تبدیل شدن به یک زن معمولی )هنجاری(بنابر رواناین داستان روایت سیّام ذهن آرزوی یک دختر »

 (.141: 1386شیخ الاسلامی،«)تعریف جامعۀ سنتی خویش است

است امّا زمان در داخل داستان و گذر حوادث تا حدودی مشخح است که این  داستان در دوره پهلوی اتفاق افتاده

آن نقشی ندارد. گسستگی زمانی داستان به خاطر سبک تخیّلی و جریان سیّام ذهن است . راوی داستان را در زمان حام 

است.  از سویی در ابتدا و انتها داستان راوی مجرد است تفاق افتادهآید داستان در گذشته اکند امّا به نظر میروایت می

هایی از عروسی صحنه 52گوید در صفحه هایش میولی در نیمه داستان از عروسی خود با اراباب قادری و خانه داری

 57جمله صفحه شود ولی در صفحات بعدی از او و مراسمی که تمام جانوران و اجنّه هم در آن حضور دارند نقل می

میرد و این قضیه در صفحات ننه امینه چند بار می« اون وقت شوهرشه»گوید:او هنوز در خانه پدر است و روغنی می

است . در واقع این داستان را باید مدور بدانیم زیرا شود که گویی اولین بار است که گفته شدهمتعددی طوری نقل می

 اوم و آخر داستان مشخح نیست.  

افتند ها دنبام مجنون راه میشویم بچهام لک زده مریوان هم مجنون است ما لیلی و مجنون میلیلی شده من

کنند حرف و حدیث ما نقل همه مجالس شده ما شیرین و کنند و بهش سنم پرت میو او را ریشخند می

 (. 51: 1386شویم)شمس، هاد میفر
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شود. لک زده مریوان پیش از این که ارتباطی نوستال ی محسوب نمیاین قسمت از روایت، آرزوهای راوی است و 

بین این دو به وجود بایاید کشته شده و خاطره او در ذهن مشوش راوی تبدیل به روایتی بی سرو ته و یادکرد عشاق 

 تاریخی شده است.  

شود. روام خطی در داستان میهمه چیز در ذهن راوی، با جریان سیّام ذهن روایت  من و زن بابا و دماغ بابامدر 

های بینامتنی کند و گریز زدن به داستانگذرد بازگو میوجود ندارد و راوی در هر قسمت از داستان آنچه در ذهنش می

 نیز به همین سبب است:

کردم هر وقت دلم من در بهشت بودم. بهشت من خیلی کوچک بود . من در بهشت کوچکم واسه خودم کیف می»

 (. 1386شمس، «)شدم.خواست بیدار میخوابیدم هر وقت دلم میمیخواست می

 جمع بندی و نتیجه گیری

دهد میمقایسه آثار احمد اکبرپور و محمدرضا شمس که هر دو از نویسندگان مطرح کودک و نوجوان هستند نشان

ی ایجاد کرده، از عناصر کنند در نگارش داستان تنوعمیهردو نویسنده با گرایش به رویکردهای مدرنیستی کوشش

کنند. بینامتنیت در آثار اکبرپور بیشتر شامل ورود نویسنده به متن و ایجاد فراداستان و ای برای خلق داستان استفادهتازه

یادکرد قصه های فولکلور است. جریان سیّام ذهن به شکلی طبیعی جلوه کرده و کمتر خواننده را دچار چالش و 

کند، اما در آثار شمس، حجم فراوان عناصر بینامتنی که بیشتر شامل اسطوره و فولکلور است، همراه با میسردرگمی 

شویم که در نقل نماید. در آثار اکبرپور بیشتر با راوی درونی روبرو میروایت سیّام ذهن، خواننده را دچار گیجی می

گردد و به نحوی کند و گاهی به خاطرات گذشته بر مین میروایت، رفت و آمدهای متوالی دارد، گاه تخیل خود را بیا

کند، اما روایت شمس، اغلب سوم شخح بوده و در موارد اندکی راوی درونی دست باور پذیرتر داستان را روایت می

که گذارد شود و در هر دو حالت، عنصر سیام ذهن، تکرار و عناصر بینامتنی روایت شلوغی را به نمایش میبه قلم می

های نوآورانه این دو نویسنده نیز باید گفت اکبرپور با گرایش به در خور مخاطب کودک و نوجوان نیست. دربارۀ جنبه

ها و از سوی دیگر با خواننده، رودررو شده نویسنده، از سویی با شخصیت-فراداستان و وارد شدن به متن به عنوان راوی
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آوری زده و توانسته با تلفیق عناصر ها دست به نوز طریق بازسازی اسطورهای پدید آورده است. شمس نیز او سبک تازه

 است.ای با دنیای مدرن، متنی طنزآمیز پدید آوردهاسطوره
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Maind the works of Mahmoud akbarzadeh and mohammad reza sham 

Maryam Ghaffari Jahed 1 

Abstract 

The current trend of modernism in Iran is a new phenomenon that has attracted the 

attention of some writers and has produced works that have been successful in some 

cases with the pattern of western literature. Given that modernism still has its place in 

the fictional literature of Iran as it should be, its entry into the child's literature can 

hardly be accepted. On the one hand, the authors' lack of attention to the childhood 

and adolescent age and the tendency to ambiguity make it impossible to understand 

the concept of the text for this group. In this study, with the aim of understanding the 

modernist features of child literature in recent decades and aspects of the authors' 

innovation, Mahmoud Akbarzadeh and Mohammadreza Shams works, have been 

focusing on the use of modern elements with an emphasis on the intertextuality and 

fluidity of the mind, and we conclude that Mahmoud Akbarzadeh in the field of 

modern scriptwriting , Has innovations, and most of the intertextual elements in his 

work are Faradastan and folklore, and in some cases, the fluid flow of mind is used to 

narrate the story. Mohammad Reza Shams' intertextual elements also include folk 

beliefs, folklore and myths, and have abundantly flowed from the fluid flow of mind. 

Therefore, his works are more complex than those of Mahmoud Akbarzadeh. 

Keyword (s): Mohammad Reza Shams, Mahmoud Akbarzadeh, Children and Youth 

Story, Modernism, Interpersonal, Fluid Mind 
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نوشتة « داستانِ خسرو»های ساختاری و شگردهای زبانیِبررسی و تحلیل ویژگی

 عبدالحسین وجدانی 

  1چشمهحمزه محمدی ده

 2فرزاد محمدی

 چکیده

لات سیاسـی، هایش بـه تحـوّایران، در داستان ةوجدانی یکی از نویسندگان برجست عبدالحسین

 تـوان نمودهـای فراوانـی از فرهنـگ،مـیراحتی به  ویانسان معاصر نظر دارد. در آثارِ اجتماعی فرهنگـی و

 داستانِ  .کرد زمین اسـت، مشـاهدهایران ممرد شتِرِ... را که مطابق با سِ داری، مذهب ومت، اخلاق، مردهویّ

داستان این  است. وجدانیداستانی  ةتنها مجموع «عموغلام»سومین داستان از مجموعه داستان  «خسرو»

رنگ  ،داستان یعنی خسرو ت اصلیِراوی در مقابل شخصیّ تِا شخصیّامّ  ،ودشل شخص نقل میاز زبان اوّ

 ةشیر»؛ بیندروزی او را در خیابان می ،کلاس بودهراوی که در دوران تحصیلات ابتدایی با خسرو هم بازد.می

گو ا بازجوانی او ر گاه خاطرات دورانِآن «.باک را چون اسکلتی وحشتناک ساخته بودبی آن شیرِ ،تریاک

 آثار و ما عصرِ اجتماعی -فرهنگی  مشکلات از  یکیاین اثر را که طرحِ ة مایدرون ،داستان ةفافکند و در لَ می

بد باید دوری کرد.  همنشینِ که از کندمی توصیه پایان در و آوردمی میان به است، بارِ اعتیادزیان و مخرّب

کنندة مسائل مهمّ اجتماعی در هر دوره و زمان است، این پژوهش به روش جا که داستان، منعکساز آن

نوشتة عبدالحسین وجدانی را مورد تجزیه و تحلیل و نقد قرار « داستانِ خسرو»توصیفی و تحلیل محتوا 

دایِ های زبانیِ آن و نیز شگردهایِ خاصّ نویسنده برای اَها و ظرافتداده و با بررسی ساختارِ این اثر، ویژگی

های ادبی و دهد که وجدانی با استفاده از ظرفیّتمقصودِ خود را بیان کرده است. نتایج پژوهش نشان می
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شگردهای زبانی مانند تشبیه، کنایه، طنز، اصطلاحات عامیانه  و ... توانسته است خوانندة داستان را با خود 

 ند. همراه و پیام نهایی )تأثیرِ همنشینِ بَد( را به او اِلقا ک

 

 های ساختاری، شگردهای زبانی.  ای، داستانِ خسرو، ویژگیداستان کوتاه، ادبیّات مدرسه ها:کلیدواژه

 مقدّمه 

با طرحی »و  استمان تر از رُوری است که کوتاهثت منهرگونه روای در اصطلاح امروز، داستان کوتاه معمولاً

 «دهد.محدود را در جریان حادثه و عمل واحدی نشان میزمان کوتاهی تلاش چند شخصیّت تمنسجم در مدّ

کامل است و اضافه و کم کردن مطالب  ،کندکاری که داستان کوتاه شروع و تمام می ،( بنابراین14 :1376 ،ریدیان)

  پذیر نیست.امکان ،داستان

نقل  ،داستان» کند:( داستان را چنین تعریف می1970-1879 ،نویس و ادیب انگلیسیای. ام. فورستر )رمان

شنبه پس از دوشنبه و تباهی پس از مرگ ناهار پس از چاشت و سه ،در مثل ؛وقایع است به ترتیب توالی زمانی

 لةتسخیر عمل به وسی ،بنابراین ؛توالی حوادث واقعی و تاریخی یا ساختگی است ،داستان ،به تعریفی دیگر آید.می

خصلت بارز داستان این است که بتواند ما را وادار کند که بخواهیم  (36 :1369 ،)یونسی «دهد.ل را ارائه میتخیّ

 داستانرمان،  ،اقه است. در قصّهانواع ادبی خلّ ةداستان عنصر مشترک هم ،رونافتد. از ایفاق میبدانیم بعد چه اتّ

  (24 :1383 ،ارد. )میرصادقینامه، شعر روایتی و اشکال دیگر داستان وجود دنامه، فیلمکوتاه، نمایش

های اصلی ها شکل داستانی آن است. داستان یکی از قسمتامروزه نثر، انواع گوناگونی دارد که یکی از آن

لی، ارتباط معناداری نیز با جهان و ادبیّات داستانی شامل آثاری است که علاوه بر داشتن ماهیت تخیّاست ادبیّات 

کارش با گروهی  و سر ای است که نوعاًاقهنسبت کوتاه خلّبه روایتِ ،داستان کوتاه» (18 :1388 ،ت دارند. )روزبهواقعیّ

گرفتن از وحدت تأثیر، بیشتر بر آفرینش با مدد است که عمل منفردی شرکت دارد و غالباً ا همحدود از شخصیّت

 (109 :1376 ،پردازی. )میرصادقییابد تا داستانوهوا تمرکز میحال
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، امّا است ها متفاوتداستان ةاست که در یک نشست خوانده شود. هرچند انداز یورثروایت من، اهداستان کوت

به رمان کوتاه نزدیک  ،زیرا در غیر این صورت ؛ی از اختصار برخوردار باشدبه هر حال داستان کوتاه باید تا حدّ 

سنجیم، داستان کوتاه با ایجاز، فشردگی یها و گستردگی ماجراها مشخصیّت ةشود. اگر رمان را با پیچیدگی رابطمی

امّا در  ؛ای از زندگی بپردازدنویس فرصت کافی دارد تا به سطح گستردهیابد. رمانص میت تأثیرش تشخّو شدّ

ت انتخاب و با تابشی اسرارآمیز آن دقایق باید به دقّ .زندگی کاملی باید در چند دقیقه خلاصه شود»داستان کوتاه، 

 (111)همان:  .«واحد تشخیص دهیم دهد تا گذشته، حال و آینده را در آنِشوند؛ فروغی که به ما امکان میروشن 

پو دگار آلن( و اNikolai Gogolِنویسندگانی چون نیکلای گوگول ) ةوسیله ب 19ظهور داستان کوتاه در قرن »

(Edgar Allan Poeآغاز گردید و با افرادی چون لئو تولستوی )،  ِروزبه، « تر شد.کامل ... و ست همینگویرنا(

 «یکی بود، یکی نبود» ةزاده با نوشتن مجموعدعلی جمال، محمّشمسی 1300در ایران نیز در سال ( 28: 1388

توان صادق می ،های کوتاه پرداختندترین نویسندگان ایرانی که به نوشتن داستانداستان کوتاه را پایه نهاد. از معروف

 ... را نام برد.و  احمد، سیمین دانشور، جمال میرصادقیهدایت، جلال آل

 بیان مسأله

را دارد، ادبیّات  تلایِ انسانِ عصرِ جدیددر ادبیّات معاصر، یکی از انواع ادبی که خاصیّت تبلور مسائلِ موردِ اب

شود که نویسنده انعکاس مسائل مهمّ اجتماعیِ هر عصر در داستان باعث می»ویژه داستانِ کوتاه است. داستانی و به

( از جملة این 42: 1383)میرعابدینی، « خوبی برآید.از عهدة رسالت خویش در مقامِ نویسنده و مُصلِحِ اجتماعی به

های درسی های تأثیرگذار که با هدف اصلاح فرهنگی و اجتماعی نسلِ جدید به نگارش درآمده و در کتابداستان

 12مجموعه عَموغُلام شامل است. « عبدالحسین وجدانی»از مجموعة عَموغُلامِ « داستانِ خسرو»نیز راه یافته است، 

نجینة ادب فارسی بهره گرفته است. عبدالحسین وجدانی در داستان کوتاهِ عالی و اصیلِ این مرز و بوم بوده که از گ

داستانِ خسرو، ضمنِ پرداختن به سرگذشتِ شخصیّت اصلی )خسرو(، تعبیری اخلاقی، اجتماعی ارائه داده است. 

همنشینی  خانوادگی و تأثیرِ  صحیحِ تربیتِ ( به تأثیر1348ِاز مجموعة عموغلام )« خسرو»خاطرة  در داستانِ  نویسنده

)سعدی،  «تش گم شدخاندان نبوّ /نوح با بدان بنشست  پسرِ» :سعدی پردازد؛ گویا وجدانی این سخنِا نااهلان میب

پرده روایت کرده و خواننده را ریا و بیاو خاطرة خود را بی  نظر داشته است. ّرا مدّ ، باب اوّل، حکایت چهارم(1378

های دور را به تصویر آموزانِ سالبرد و شیوة انشانویسی دانشیبا خود به فضای مدرسه و ساعتِ پُرخاطرة انشا م

های دهة در سال گرا محسوب کرد. این داستانهای واقعتوان جُزوِ داستانکشد. از این رو، داستانِ خسرو را میمی
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تعبیر روان آن است که بهترین نقاط قوّتِ این اثر، نثرِ شمسی در مجلة یغما به چاپ رسیده است. یکی از برجسته 40

 (36: 1379زاده، )جمال« تمام و کمال ایرانی است و عاری از هرگونه فرنگی مآبی»زاده جمال

امثال و ابیات شاعرانی چون سعدی، فردوسی و نظامی آراسته شده است. آوردن های این مجموعه با داستان

را در استفاده نکردن از استعدادِ ذاتی و خدادادی، اعتیاد و  هاها و ناکامینویسنده در تحلیلِ داستان، منشاء بدبختی

داند. عبدالحسین وجدانی به تأثیرِ تربیتِ صحیحِ خانوادگی و تأثیرِ همنشین بد و آثارِ شرایطِ نامطلوب خانواده می

« استان خسرود»نشست و برخاست با نااهلان، توجّه خاص داشته است. بنابراین، در این پژوهش ضمنِ نقد و تحلیلِ 

ها و نکات شاخص این های حاکم بر آن، تلاش شده است تا حدّ امکان به ظرافتاز منظر ساختار اجتماعی و ویژگی

 هایِ نثرِ نویسنده بیش از پیش نمایان گردد. تا ویژگیشود اثرِ داستانی، اشاره 

 پیشینة تحقیق

 های متعدّدی به چاپ رسیدهتاکنون مقالات و کتابهای مختلف آن اگرچه دربارة ادبیّات داستانی و جنبه

موقعیّت متن در دو داستان کوتاه خسرو نوشته »تنها یک مقاله با عنوان  آثار عبدالحسین وجدانیبه راجعامّا  است،

-تألیف سیّداسماعیل حسینی« منفلوطی با رویکرد فرکلافعبدالحسین وجدانی و نخستین جام اثر مصطفی لطفی

هایی گردد. برخی از پژوهشپیش رو به لحاظ موضوعی کاملاً جدید محسوب می بنابراین، تحقیقِت شد. اجداد یاف

 ای با رویکرد ساختاری صورت گرفته، بدین شرح است:ویژه ادبیاّت مدرسهکه در حوزة ادبیّات داستانی و به

توسّط فردوس آقاگل زاده و « زبان فارسیات داستانی کودکان در های ساختاری ادبیّویژگی»ای با عنوان مقاله

 «الف، ب، ج»ی های سنّنمونه کتاب داستانی در گروه 57نگاشته شده که  در آن  1391اکرم رضوی زاده در سال 

 اند. بررسی و تحلیل شدهی ج( نمونه گروه سنّ 20ی ب و نمونه گروه سنّ 20ی الف، نمونه گروه سنّ  17)

در فصلنامه نقد ادبی، « داستانی ایران تادربارة ساختار و پژوهش تاریخ ادبیّ  بحثی»پزوهش دیگری با عنوان 

به چاپ رسیده که نویسنده طیّ آن به نقد کتاب تاریخ ادبیّات داستانی ایران  1394، تابستان 30سال هشتم، شمارة 

 ارزیابی قرار داده است.  ها در این کتاب را مورداز حسن میرعابدینی پرداخته و شیوة پژوهش و ساختار کلّی فصل

 1388ای است که در سال نامهعنوان پایان« نویسیهای داستانبررسی متون ادبی در مقطع متوسطة کلاس»

بررسی »دفاع گردیده است. این پژوهش ترجمة کتاب از آن در دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
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نوشتة نویسندة فرانسوی به نام آلن ریفو )مدرّس « موزان و خلق آثار ادبیآمتون ادبی در مقطع متوسطه یا دانش

 ادبیاّت( است. 

 مبانی نظری تحقیق

شود. های آن بیان میپیش از پرداختن به موضوع، تعریفی کوتاه و مختصر از داستان کوتاه و برخی ویژگی

اصلی ة تی اصلی را در یک واقعشخصیّ ،مکوتاه اثری است کوتاه که در آن نویسنده به یاری یک طرح منظّ  داستانِ »

های داستان کوتاه ( برخی ویژگی9: 1369)یونسی، « کند.واحدی را القا می تأثیرِ ،دهد و این اثر بر روی همنشان می

 عبارت است از:

 ر واحدی را بر خواننده القا کند.تأثی ،تأثیر: بدین معنی که داستانوحدت .1

 زیرا در داستانِ  ؛های زیادی وارد داستان کردتتوان شخصیّها: در داستان کوتاه نمیتت شخصیّمحدودیّ .2

 ها وجود ندارد.کوتاه جایی برای پرورش و توصیف آن

پو معتقد بود دگار آلنباشد. اِصی داشته وسط و پایان مشخّ ،آغاز، که داستانص: یعنی اینداشتن طرح مشخّ .3

 (80: 1376رید، )یان« اصلی در داستان کوتاه است. شرطِ ،طرح»

 خلاصة داستان خسرو

داستان خسرو، روایتِ پسری از طبقة متوسّط جامعه در کرمانشاه است که در کودکی مادرِ خود را از دست 

داستان با توصیف کشاند. راهه میدهد و به بیمی اش را تغییردهد و شرایط جامعه و محیط آن، سرنوشت زندگیمی

از سال » کلاسی خسرو است.ابتدایی و هم شود که دوسـت دورانزندگی خسرو از زبان یکی از دوستان او آغاز می

ت سه سال نشد که یک روز کاغذ و مدادی به مدرسه کلاس بودم. در تمام این مدّ چهارم تا ششم ابتدایی با خسرو هم

خسرو را پای  ،انشا م برای خواندنِهایش بیست بود. وقتی که معلّ حال بیشتر نمرهاین بیاورد یا تکلیفی انجام دهد. با

ساخت  انشایی می ًرتجالاًکرد و اِداشت و صفحة سفیدی را بازمی... برمی دفترچة من یا مصطفی را ،کردتخته صدا می

راوی با زبانی ساده و روان، ( 40: 1348)وجدانی، .«  ... کردها، اجرا مییسا، به اصطلاح امروزو با صدای گرم و رَ

های او در مدرسه و هنرهایش در آوازخوانی و ورزش سخن تشناساند و از موفقیّمی ت خسرو را بـه خواننـدهشخصیّ
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شوری به پا کرده « هنازش»دیگر از استعداد های خدادادِ خسرو، آوازش بود. یک روز، خسرو زنگِ قرآن در »: گویدمی

های هشتم و نهم کشتی و سال با شاگردان کلاس خسرو در ورزش هم استعدادی شگرف داشت با آن سنّبود ... 

ضعف در درس ریاضی در دورة ابتدایی  دلیلِ ایت بههن که در (46-47)همان: « ... زدگرفت و همه را زمین میمی

زن  گ،کـه مـادربزردة مادربزرگش است. با وجـود اینهسرو بر عسرپرستی خ. شـودبور به ترک تحصیل مـیجم

، نظرتنگ شود. نقشة حسودانِفق نمیا موّامّ ،کنداش بسیار تلاش مییاست و در تربیت نوة پسر نیمـؤمن و متـدیّ

فراط در دلیل اِهاو ب کشاند ور میگرفته، به سمت مواد مخدّ  طلا ق است و بازوبندِخسرو را که در کُشتی بسیار موفّ

. اردپسصدا جان می و سر ندرس بیمُ دهد و در پایان زیر پلاسـیخود را از دست می حواسّ ،استفاده از این مواد

 سود کهچه شکست در درس ریاضی ترک تحصیل نمود، به کشتی روی آورد، قهرمان شد ولی دلیلِخسرو به»

شده کشیدند و سرانجام گمنام و فراموش معشوق و لَهو و لَعَبو  یوی را به مِبدگُهر  نودانِو عَ نظر تنگحسودانِ

 (48)همان: « رد.جان سپ مُندرس پلاسی در زیرِ ،نام و نشان اعماقبسیاری از جوانان بی ثلِمِ

 مایة داستانمحتوا و درون

فرهنگی و اجتماعی آن عصر مایه در این داستان، نویسنده سعی دارد یکی از مشکلات با توجّه به عُنصرِ درون

بارِ آن را در قالبِ داستان بیـان کنـد. نویسـنده در داستانِ خسرو بر آن است که عواملی را که و آثار مخرّب و زیان

شود، به خواننده اِلقا کند تا از این راه بتواند با رویکرد انتقادی به جامعه، باعثِ تخریب و از بین بردن جوانان می

 .را هوشیار سازد و آنان را از فرورفتن در منجلابِ فساد و اعتیاد بازدارد جوانان دیگر

 ّـ سـاختِ ژرف»، هاداسـتان با توجه به موضوع و مضمونِ  مشکلات اجتماع و  ی، پیرامـون نقـد مسـائل وکل

ی داستان بر هاتهای شخصیّنششامل کُ هـر داسـتان، هاست و روسـاختِ ثیر آن بر ابعاد وجودی انسانأچگونگی ت

 ای از زندگی، دوستِ بُرهه داستان که در راویِ (67: 1383)اسکولز، « است. مزندگی در سطح عوا تِعیّقاساس وا

ت ممکـن، وضـعیّ صد دارد به برترین شکلِقنتقادی اِ ، بـا دیـدِهبـود )خسرو( داستان اصلیِ تصمیمی شخصیّ

طبقات جامعه است، به تصویر  ةهم آمیخته شده و خاصّ  ممرد زندگیِ  آن دوره را کـه بـا فرهنگـی و اجتمـاعیِ 

 . بکشد

 توصیفِ فضایِ حاکم بر داستان
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داستان  ت راویِشود، اگرچه، شخصیّ می نوشـت نقـلالـب خـاطرهقشـخص در  لاز زبـان اوّ خسرو داسـتان

داستان،  امکان با کمترین حضور در متنِ بازد و یا تا حدّ می داستان یعنـی خسـرو رنـگ ت اصلیِدر مقابل شخصیّ

در دوران  (38: 1348 وجدانی،) تا ششم ابتدایی با خسرو همکلاس بوده مارهچ گویـد. راوی کـه از سـالسخن می

حریفی  تی کشور برگزار شـد و خسـروشهرمانی کُقلین مسابقة بار، روزی که اوّککند. یات میقرا ملا جوانی دوبار وی

شیرة تریاک »بیند که می دیگـر، روزی کـه او را در خیابـان بـارِ (46)همان: «. فروکوفت»را با چالاکی  پنجهقوی

پس . اش هویدا بودرههچ روزی ازسیه بدبختی و( و 47:همـان) «.ناک ساخته بودباک را هیولایی وحشتآن شیر بی

-نشان ل،قابُتَ نصرِداستان، عُ کنـد. در مـتن ایـنوی را بیـان مـی های مدرسـه و جـوانیِسال راتِخاط ،از آن راوی

ی ، طرح خاصّکیژاست که به لحاظ ایدئولو( بـاکگان )شیرة تریاک، شیر بیژوا آییِهمنشینی و همکِ دهندة تکنی

... تصـاویری  سیاه، انشا وتخته مواد، کلاسی، کاغذ،همچون همهایی ژهداسـتان بـا وا است. آغازِ  به داستان بخشیده

کنـد. داسـتان بـا عبـاراتی آن دوره را ترسـیم مـی دهد و فضای آموزشـیِمی زنـده از محـیط آموزشـی ارائـه

 کنـد.ـاد مـیجـی ایحسّ برد و میان او و متن همداستان می مرحله به بطنِ به خواننده را مرحله صـمیمی و روان،

خسرو را در  اقالعاده و ذهن خلّزنگ انشا، استعداد و حافظة فوق خاطراتِ ابتدای داستان، راوی با یادآوریِ در

اطی اشی، آوازخوانی، خطّمانند نقّ  رت وی را در هنرهـای مختلـفهاکشد. پـس از آن، مپردازی به تصویر میخیال

 شده، ذهنِ ه به این توضیحات و موارد بیانتوجّ . باکنددهد و به استعداد خسرو در ورزش اشاره مینشان می

که داستان به است؛ درحالی ی را طی کردهقّ تر کند که نردبانِمی رخواننـده، ناخودآگـاه جـوانی پیـروز را تصـوّ

 دوگـانگی بـهشـود. ایـن تقابـل و لاب فساد گرفتار میجعالی به من مدارجِ طیّ یابد که به جـایسمتی سوق می

 کند کـه تـااد میجمعنایی را ای مولِ ه نویسنده با این تقابل، روابطی از شُویدا است. البتّداستان هُ زیبـایی در ایـن

یابد که مخاطب درمی کندص میگان را طوری مشخِّژ، ارتباط بین واکیژیابد و از لحاظ ایدئولوپایان داستان ادامه می

تی مثبت در است که وی را از شخصیّ پیوسـته در جریـان هم ای بهیرهجخسرو مانند زنتی در شخصیّ نوعی تضادّ 

رویم، قدر از ابتدای داستان به سمت پایان آن می. هرچهسـازدل مـیا مبدّ هتی منفی در انتداستان به شخصیّ ابتدایِ

که در پایان داستان و چند بندِ وریطشود؛ بههایی که در متن آورده شده، کمتر میها، کلمات خاص و مصراعآرایه

آخِر، انگار نویسنده از شاخ و برگ دادنِ داستان خسته شده و دیگر توانایی این کار را ندارد ؛ گویی نویسنده فقط 

خاطر علاقة وافِرِ نویسنده به شخصیّت خسرو نیز توان بهخواهد داستان را به پایان برساند. این موضوع را میمی

ذوق دارد و توانمند است، نویسنده هم ه در ابتدای داستان که خسرو شخصیّتی فعّال، پویا و خوشدانست؛ چراک

شود، خودِ نویسنده بندوباری و منجلاب کشیده میکه خسرو به بیدهد، امّا هنگامیبیشتر به موضوع پَر و بال می
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خواهد شخصیّت واقع، نویسنده نمی. درر را زودتر به فَرجام برساندخواهد کاخسته شده و میهم ناراحت و دل

ای که هر گونهیافتة خسرو را بیشتر از این بَرملا کند. البتّه شاید بتوان این مسأله را با گذر زمان تطبیق داد؛ بهبَدَل

نویسد تر میتر می شود، قلمِ نویسنده هم سادهای مردم سادههای عادی و محاورهرود و صحبتچقدر زمان جلوتر می

 کند.  ها کم میو از آرایه

 ساختار اجتماعیِ داستان

کشد، تصویر می که داستان، فضای کلاس و مدرسـه را بـهخسرو، با توجه به این داستانِ  اجتماعیِ  ساختارِدر 

تقابل  را در کند و آناستفاده می« ... اش وکلاسـی، فـرّـم، کـلاس، درس، هـممـدیر، معلّ» گانی چونژراوی از وا

فساد،  لابِ جننظر، مَتنگ سودانِر، حَهبدگ نودانِعَ» چـونگانی همژدهد که با وارار میقبا جامعة بیرون از مدرسه 

 . شودروایت می( 48: 1348وجدانی، ( )کشت بیـا کـه زنـدگی مـا را گای مر) «گتکریم مر

محاوره با لحنی صمیمی  بـه زبـان کنزدینوشـت اسـت، خـاطره الـبِقداستان خسرو کـه در  توصیف متنِ

شوند. نویسنده ماضی روایت می جهِعی در وَقوا رود. جملات با بیـانی سـاده و روان در ارتبـاطی ملمـوس وپیش می

من »ه دارد و با تضمین عباراتی چون: ت( توجّگذشتگان )بینامتنیّ ادبـی ثِهای مختلف داستان بـه میـرادر بخش

( همـان)« دری که نخورسکِری که نکرد و مُ نکَعاصی و مُمله نماند از مَجالفی و» (47:همـان)« ندارمگوش اسـتماع 

 مانِبیلة من عالِق ةهم» (44: همان) «طربی و مسخرگی پیشـه سـازیم( »41)همان:  «که پولاد کوبند آهنگران»

اسـت و گذشته که در حافظـة خـود اندوختـهمایة متون جان دهد که بهشان می( ن39: 1385سعدی،) «دین بودند

ثبت و بیشتر مُ  ،کاررفته در متنجملات به( نظر دارد. 241: 1379فرکلاف، ) ربـی یـا محتـوایی دارد،ججنبـة ت

است؛ زیرا روند داستان بر اساس  مهای داستان از نوع معلوجمله .شـخص اسـت مضـمایر بیشـتر بـه صـورت سـو

خسـرو سـعی دارد  پرداختن بـه سرگذشـتِ خسرو ضمنِ است؛ نویسنده در داستانِ ـایعقیـان ونویسـی و بخاطره

ی، تشخصیّ ـه بـه تیـپخود را بـا توجّ گفتار خاصّ  ،تگذشتة خود را مرور کند. در این داستان هر شخصیّ خـاطرات

گذرد، آشکارا اش میاندیشه رایِرا در وَه چـآن ،وگوی خـوداجتماعی و فرهنگی خویش داراست و گوینده در گفت

 د:برداستان پی می ی افرادِشخصیتّ کنونـات و تیـپِراحتی بـه مَهکند و مخاطب ببیان می

اس، شعر هم ما میرزاعبّ رآنِق مِمعلّ( 41: 1348انی، وجد)« شت.وی ندا ی به تربیتِهارضاخان توجّقپدرش آ»

 )همان(. « زدخشـت مـی»نظـامی  ـولِقا به امّ .گفتگفت، زیاد هم میمی
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دهندة نشان هاسـت کـهالمثـل، اسـتفاده از اصـطلاحات و ضـرب خسروداستانِمتن از شگردهای دیگر در 

توصیف  وجـدانی سـعی دارد درعبدالحسین  (105: 1382. )کالر، بومی بودن و تقلید نکـردن از اروپاییـان اسـت

، «شمشاد شاخِ»عباراتی مثل:  گـان وژخود سازد. وا نویسیِمایة داستانانی را دستگان و فرهنگ ایرژداستان، وا متنِ

 مفرهنگ این مرزوبو خواننده را به فضای ذهنِچهچهه و ...  (41)همان: « هقصد ربانقبا »، «دیتش لنگ بومِکُ»

ع، تلمیح، جهای ستوصیفاتش انواع آرایهکند. نویسنده سعی دارد در می ابنوشـته را زیبـا و جـذّ ه،برد؛ این شیومی

 .ـاد شـودجی میان مخاطب و داستان ایحسّ زیبایی به تصویر بکشد تا هم را به آمیـزیتضمین و حـس

 تفسیر و تحلیلِ داستان

کند روایت سعی می راوی»در این سطح شـود. ماجرایی فرهنگی و اجتمـاعی روایـت مـیسطحِ این داستان در 

هر داستان، زندگی اجتماعی و فرهنگی  رار دهـد و درقرا بر پایة روابط و گفتمان اجتماعی و فرهنگی اش داستانی

قارن با پیشرفت ارتباطات و دوره، مُ آن شرایط زندگی اجتمـاع (81: 1379)تاجیک، « کشد.را به تصویر می ممرد

 ةاز سوی دیگر، جامع .ویدا شدنویسندگان آن دوره هُ ذهـانمآبی در اَد با کشورهای غربی و نوعی فرنگیشُ  و آمد

مخصوصاً طبقة  ممرد شارِ قشد، در میان اَ می ـر بـه فقـر فرهنگـیجنتصادی کـه مُقفقر ا ، به دلیلِ دهزمان نویسن

که  استنویسندگانی  وِاین داستان، جز ةاین رویکردها، نویسند ـه بـهخنه کرده بود. با توجّمتوسط و پایین جامعه رِ

که عاری از هر نوع  هاثری زد لقِ رو، دست به خَشمردند؛ ازاینفرنگی را زشت می تقلید از فرنگ و آثار ةروحی

ة هربومی ب ینة سرشار ادبجخود از گن  داستانِ و تقلید از ادب اروپا باشد. وجدانی سعی دارد در متنِ مآبیفرنگی

ثیر همنشینی أخانوادگی و ت ثیر تربیـت صـحیحأتـ نوشت، بـه تحلیـلِخاطره البِقداستان، در  بنابراین،رد. بکافی ب

 رخاطرة انشا و شیوة انشانویسـیویژه ساعت پُکلاس و مدرسه به خسرو، فضایِ در داستانِ .پردازدبا نااهلان می

ی تشریح کلّ  طوربه نمـامدرسه و شـیوة برخـورد معلّ ت عمومیِ آید و وضعیّآموزان آن دوره به تصویر درمیدانش

در اجتماع در ها جامعه و مرتبه آن عی دارنـد کـه بـه فراخـورخسرو، طیف متنوّ های داستانِ تشود. شخصیّمی

 د: شناسانمخاطب می توضـیحی بـه ا را بـا زبـانِهداستان حضور دارند و راوی، آن

« کرد.صدا نمی ... کسی را به اسم زدماغی حرف میرو. تودچرده و آبله... سیه اس بودما میرزاعبّ رآنِقم معلّ»

 شاه بود. پیرمردی بود سرخ و سفید وینهای دوران ناصرالدّاشی ما یکی از سرتیپم نقّ معلّ( »41: 1348)وجدانی، 

)همان: « .نداشت لتفـاتیاِ ... به لباس و پوشاک خود کمتـرین آلود. صورتی شاداب و خندان داشته و گوشتربِفَ

 (45)همان: ...«  استخوانشترُهیکل و دُ ویقعلی، جوانی بود زورمند، آشعبان( »42
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تواند گذارد و میمی نویسنده را در کاربرد صنایع لفظی و معنوی باز استفاده از زبان توضیحی و توصیفی، دستِ 

خدادها را برای خواننده ملموس و رُ ثحواد ةره گیـرد تـا بتوانـد صـحنهگان بژهای ادبی و واهای آرایهتاز همه ظرفیّ

...«  شدمی کلَ فَ شیطانی بود، تقریباً هـر روز ورارت راه بود و خسرو که کارش شِ، بهکزمان ما چوب و فل» .سازد

کند و توانایی آن را دارد که تر میکنزدی داسـتان توضـیحی، خواننـده را بـه صـحنة زبـانِ» ( 45: 1348)وجدانی، 

: 1966 سوسور« )د.به فضای داستان پردازش کن کنگاهی نزدی ها را در همة ابعـاد، درتو شخصیّ ثرویدادها، حواد

« آن دوره را داراست. گان و اصطلاحات محـاوره در محـیط اجتمـاعیژوا ،زبان داستان به برترین شکل ممکن( »127

کوتاه و روان ، هـاتوان مشاهده کرد. جملهگوها می و فتعی را در گقاین زبان حقیقی و وا (256: 1376)میرصادقی، 

و  مراوی با زبانی نـر بازارند که عـادی کوچـه و مِهای داستان از مردتبسیار خودمانی است. شخصیّ مکلا و لحنِ

ت و ملموس نشان دهد که این احساس صـمیمیّ عـی توانسـته اسـت تصـاویر ذهنـی را در داسـتان عینـی وقوا

 د: اد شوجداستان ای یبی میان راوی و مخاطب و متنِجی عحسّهم شـودمـی ثپـیش باع از بـیش ،راوی نزدیکـیِ

بیاورد و یا لای کتاب را  بند انگشت مداد که خسرو به مدرسـه کی، کف دست کاغذ کاز ی محرا معرض کرد»

 لـمِ قرة گشاده و خشـنود هخان با چ زامسیحمیر( »41: 1348)وجدانی، « .حال شاگرد ممتازی بود این باز کند، با

رانـداز کـرد و لم را وَقنوک  ،زنگاریک عین رد و از پشتِ ای فرو ُشیشه گرفتـة چـرک واتِآهنـین فرسـوده را در دَ

 (40)همان: .« ...  رک و پشماستخوانی خود کُ بـا دو انگشـت بلنـد و

 شگردهای زبانیِ نویسنده در داستان خسرو 

ها، المثلضرب ات،هشایســته و مناســب از تشــبی ة، اســتفادخسرو داســتان هــای زبــانیِ از شاخصــه

وگوی اشخاص است که در گفت ـیی آوردن ابیات متناسب با متن و کـاملاً ملّکنایات و اصطلاحات عامیانه و حتّ

راری قکوچه و بازار برای بر ممرد .استانده شدهجگن ها و ملمـوس کـردن رخـدادهاتصیّبرای شناخت بیشتر شخ

ها، المثلتی جامعه از ضربهای شخصیّبیشتر از دیگر تیپ ،مخاطب خـود بـه مِکـلا هیمِارتباط بـا دیگـران و تف

 :برای مثال (47-48: 1393اجداد، )حسینی د.نکنمی ات اسـتفادههکنایات و تشبی

 تشبیه
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خواند. می خسـرو هـم»(؛ 39: 1348)وجدانی،« .نشسـتخـودش مـی سـر جـایِ ،آمدشمشاد می شاخِ ثلِمِ»

-های خشکچشمه چون روغشهای درشت و پرفُچشم(؛ 41: همان)« د.انچه خواندنی؟! گویی صوت داوود برداشته

 (42)همان: « برق به میان میدان جَستم.چون »(؛ 45بود. )همان:  شده حالتو بی سرد شده

 استعاره

استعاره از خطراتِ « دام»بیت زیر که تضمین بیتِ سعدی شیرازی است و در بند پایانی داستانِ خسرو آمده، در 

 پیشِ رو است؛ از طرفی، تمام بیت استعارة تمثیلیه است. 

 «دامقضا همی بردش تا به سوی دانه و           کبـوتری که دگــر آشـیــان نخواهد دید»

شیرِ ( »48: 1348)وجدانی، « را چون اسکلتی وحشتناک کرده بود باکشیرِ بیشیرة تریاک، آن »در عبارت 

در این عبارت مجازاً « قبیله»( واژة 43)همان: « من، عالِمانِ دین بودند. قبیلةهمة »، استعاره از خسرو است. «باکبی

 کار رفته است. به معنی مردم به

  کنایه

؛ رحرف بودپُاینکه  کنایـه از( 41)همان: « زدت میخشـ»؛ اینکه تسلیم شدکنایه از (؛ همان)« بینداخت رپس»

کنایه  (؛46)همان: « آمدمیبا صدایی که گویی از ته چاه در»)همان(؛ کنایه از خوشمزه بودن. « دندان آورد بابِره»

(؛ کنایه از 40)همان: « در ریاضی کُمِیتش لنگ بود»شد. می شنیده سختی به که صدایی ضعیف، از صدای آرام و

 ضعیف و ناتوان بودن در درسِ ریاضی. 

تفاوتی جامعه و بی رهـه ازاجتماعی و فرهنگی آن بُ به تصویر کشیدن و تفسیر محیطِ ،از دیگر شگردهای زبانی»

 مثال در داستانِ  طورِاجتماع است. به رادِفـاَ ه نکردن به تربیتِی و اجتماعی و توجّقنسبت به مسائل اخلا اطرافیان

ابداً هم »گوید: پزد، راوی مییلیم مهَد و از آن رَبُسر می تی که خسرو دو خـروس غالـب و مغلـوب راقخسرو، و

ـی ای به تو کرد که سر از تنش جدا کردی؟ اصلاً به چـه حقّدسگالیغالب چه بَ جـان! خـروسهایرادی نگرفت که بچّ

مطرح  ها این مسائل اساسـاًول امروزیقریدی و حلیم درست کردی و خوردی؟ خیر، به ر بُرا سَ ممرد هـایخـروس

 (48: 1393اجداد، حسینی)« د.نبو
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وار روایت گذشته را سلسله ثبیان و حواد ،نوشتالب خاطرهقدر  در داستان خسرو کـه راوی، داسـتان را

خ دادن ماجراهای داستان و بازگویی آن متفاوت است رُ  کند که زمانِ اننده القا میخو داسـتان بـه ضمنِ  کند، درمی

 پردازد و با بیانی ساده و صـمیمانه، کوتـاهیتی و اجتماعی داستان میعیّقبه نقد و تحلیل مو آن، و در میـان

 د: دارت و وظیفة آنان بیان میعیّقمو ضایِقتَ را به مُ  های داستانتشخصیّ

شاید اگر خسرو  دانـد؟کسی چه مـی» (؛41: 1348وجدانی، )« او نداشت ی به تربیتِهارضاخان توجّقپدرش آ»

 (48)همان: « .شـدبـه ایـن سرنوشـت گرفتـار نمـی ،گرفته بود7کدر درس ریاضی فقط ی

بِ فارسی اشاره نمود. ی اشعارِ ناکارگیربه توان به مهارت نویسنده دراز دیگرد شگردهای زبانیِ این داستان می

خوبی توانسته میان ادبیّات سنّتی و کلاسیک با ادبیّات امروزی )داستان( درواقع، عبدالحسین وجدانی در این بخش، به

ویژه آثار سعدی، فردوسی، پیوند برقرار نماید. این امر، ناشی از تعامل و ارتباطِ قویِ نویسنده با آثار منظومِ فارسی به

 و ... است. نظامی، مولوی 

(، مصراعی است از شاهنامة فردوسی، داستان رستم و سهراب. 41)همان:  «نامدار آنتیره شد پیش  ،جهان»

 گونه که فردوسی سروده است:آن

 «نامدار آن پیش جهان شد سیه             بزد تیر بر چشم اسفندیار»

 (1224: 1378)فردوسی، 

 و رستم داستان از است تضمینِ مصراعی نیز ( این عبارت42: 1348)وجدانی،  «که پولاد کوبند آهنگران»

 در شاهنامه:  اسفندیار

 «آهنگران کوبند پولاد گَران            که گُرزِ به بکوبم چنانت»

 (1190: 1378)فردوسی، 

 جدال»حکایت  تأثیرِاین بخش، تحت( 43)همان: ...« امّا خروسِ غالب، حرکتی کرد، نه مناسب حالِ درویشان »

ظاهر ایشان به صلاح آراسته  ،من بودند تنی چند از روندگان در صحبتِ»است.  سعدی گلستان از «مدّعی با سعدی
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ن کرده تا یکی از اینان حرکتی کرد نه مناسب معیّ دراریسن ظنّی بلیغ و اِو یکی را از بزرگان در حق این طایفه حُ

 : حکایت هفدهم(1378)سعدی، ...«  ظنّ آن شخص فاسد شد و ،حال درویشان

( این عبارت، به 46: 1348)وجدانی، « زد.گفت، امّا به قولِ نظامی خِشت میگفت، زیاد هم میشعر هم می»

 شعر نظامی و بیتِ زیر، تلمیح دارد:

 «آن خشت بود که پر توان زد            از سخن چو در توان زدلاف »

 ( 235: 1376)نظامی، 

 تضمین و اقتباس شده است:در باب دوم از گلستان سعدی آمده و از آن، یا بیت زیر که 

 بـع جانوریــژطَگــر ذوق نیست تــو را کَ           شتر به شعر عرب در حالت است و طرباُ

 (548: غزل 1376)سعدی، 

های داستان، به جای توضیح و توصیفِ مطالب، شگرد ها و عبارتاستفاده از عبارات خاص در بعضی جمله

گویی و پرهیز از اِطناب، بر گیرایی و جذابیّتِ داستان دیگری است که نویسنده از طریق آن توانسته ضمنِ خلاصه

ها و عبارات اشاره گونه جملهدوچندان نماید. برای نمونه به چند مورد از اینبیفزاید و ارزشِ ادبیِ کارِ خویش را 

 شود:می

: 1348)وجدانی، « الها صدهزار مرتبه شکر که )شکر نعمت نعمتت افزون  کند(.»گفت: و با صدای بلند می» -

41) 

 (43)همان: «. مردِ میدان نبود»کلّی  ورزش را  کنار گذاشت که دیگر به -

 (45)همان: « الجمله نماند از مَعاصی مُنکِری که نکرد و مُسکِری که نخورد.فی» -

های مختلف تمام تلاش خود را کرده است تا خسرو را های متعدّدی از داستان، نویسنده به روشدر قسمت

ت داستان بینش و نگرش خواننده نسبت به شخصیّدر این مسأله انسانی دانا، فعّال و بااستعداد معرفّی کند که 
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پندارد که اسیرِ ذوق، مسُتعد و دانا می؛ چراکه با پایان داستان، خواننده هنوز خسرو را انسانی خوشتأثیرگذار است

 . برای مثال:ه استسرنوشتِ بد گردید

 (42کرد و دیگر احتیاجی به مُرور نداشت. )همان: گرفت و حفظ میها را سرِ کلاس یاد میخسرو تمام درس -

 ( 45کشید. )همان: در نهایتِ مهارت و استادی می« ضمائم و تعلیقات»تصویرِ سرتیپ را با   -

 (46همه استعداد و قریحه را با خود به زیرِ خاک برد. )همان: بی سر و صدا جان سپرد و آن -

صورت که  است. بدین« نقد بعد از نقل»یکی دیگر از شگردهای مطرحِ عبدالحسین وجدانی در داستانِ خسرو، 

کند. این مسأله از طرفی قدرت فنّ خودِ نویسنده بعد از نقلِ داستان خسرو آن را نقد و به بِداهه بودن آن اشاره می

دهد. درواقع، نقد بعد از نقل، ترفندی بیان نویسنده و از طرف دیگر، تأثیرگذاریِ داستانِ خسرو را بر مخاطب نشان می

اَبَداً هم ایراد »تان همراه کرده و بر تأثیرگذاریِ بیش از پیشِ آن افزوده است. نوعی مخاطب را با داساست که به

که، خروسِ باشد. دیگر این« مناسبِ حالِ درویشان»جان، اوّلاً خروس چه الزامی دارد که حرکاتش نگرفت که بچّه

ها همة اینود؟ و از غالب چه بدسگالی به تو کرده بود که سر از تنش جدا کردی؟ خروس، عبرت چه کسانی بش

( نویسنده 42-43)همان: « های مردم را سَر بُریدی و هلیم درست کردی خوردی؟!گذشته، اصلاً به چه حق، خروس

های قبلیِ خودش اشاره و یا یک مسأله را چندبار تکرار کرده و با این روش، مطالبِ چند مورد در متن، به گفته

رتر از داستان، گیری بهتر و مؤثّنویسنده، از طرفی برای نتیجه ین یادآوری و تکرارِ کند. اوری میداستان را دوباره یادآ

تر از موضوع، وجود آمده برای درک و دریافت درستت بهوضعیّ صورت گرفته و از طرفی دیگر، خواننده را در فضایِ

شدن به آن، اثرگذاری داستانش را و این شگردی است که نویسنده با متوسّل  د.رَبَ ر فرو میق و تفکّدام به تعمّمُ

دهندة و ... نشان« گفتم که»، «عرض کردم»تر جلوه داده است. عباراتی نظیر: بیشتر کرده و فضای داستانش را واقعی

 این تکرار و یادآوری است: 

 بند انگشت مداد که خسرو به مدرسه بیاورد یا لایِ کتاب راعرض کردم حرام از یک کف دست کاغذ و یک -

 (41باز کند. )همان: 

 (43گفتم که خسرو در ریاضیّات ضعیف بود. )همان:  -

 پیامدهای اجتماعیِ داستان
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ظرف مناسبات  اجتمـاعی زنـدگی در عنوان جزئی از روندِدر تحلیل متن داستان و جایگاه آن در جامعه به

فردی در پیکرة  عنوانِاصلی داستان، و نیز به تِعنوان شخصیّت خسرو بـهشخصیّ توان گفت که تکوینِ درت، میق

هـای آسـیب درت در سه مرحلة رشد کودکی، نوجوانی و جوانیقزاران کوتاهی کارگُ همـال واِ دلیـلِبـه جامعـه،

نیازمند  وی ـه و تربیـتصور پدر در دورانی که کودک به توجّقُناشی از  . برای مثال ضرر و زیانِ ه استدید فراوانـی

دید و وی را از خود دور می لتفـات پـدر بـود،اِ عنوان کودکی که نیازمندِجبران نیست. خسرو به ابلِقگاه ، هیچاست

 ا پناهِهکه تن گکه امری طبیعی است به مادربزر دلیل احساس نیـازره بود و بههبمادی و معنوی پدر بی از حمایتِ 

خسرو  درتی برای کنترلِ قچنان ولت سن، آنهت متفاوت و کجنسیّ داشـتن دلیلِبه گروی آورد و مادربزر ،وی بود

 ثیر گذارد و وی را از انحراف به سوی مفاسـدِأکودک ت توانست بر تربیتِعواطف می ا با احساسات وهنداشت؛ تن

وجدانی، . )بخواند رآنقکرد برایش نشاند و وادار میه خسرو را هر روز میقصدربانقبازدارد؛ بنابراین، با  ـیقاخلا

فکری و  های جسمی وی فراوان و تواناییقهای مثبت اخلاداستان، ویژگی از سوی دیگر، راویِ( 41: 1348

وجودش  یافت و درپرورش صحیحی می شمرد که اگـربرمی )خسرو( لت اوّاستعدادهای زیادی را برای شخصیّ

ت این شخصیّ بالِقناپذیری دیگران در تا در جامعه و مسئولیّهنآ ا جایگـاهامـّ شد.نمیگاه نابود شد، هیچتقویت می

خسرو با د. کن درت حاکم بر جامعه غلبـهقدرت، خسرو با آن همه توانایی نتواند بر ق شد که در مناسـبات ثباع

ادب و  کمالِ در ( »47)همان: « رمگخون ربـان وهم( »46)همان: « شـوعضوع و خُبا خُ»گان و عباراتی همچون: ژوا

)همان( و « اشیارت در نقّهم( »46ن: هما)« بسیار خوش آوازی»چـون و اسـتعدادهایی هم( 45: همـان)« اطاعـت

 ت. سال اوس و سن افراد هم او در میان اجتماع و بوغِشود که حاکی از نُ... توصیف می

 گیرینتیجه

 نفـواندر عُ خسرو تکنندة ماجرای اعتیـاد شخصـیّبیان داستانِ خسرو اثر عبدالحسین وجدانی،مایة جان

عاع الشّجامعه را تحت ثیرگذار بوده و همة امور اجتماعی و فرهنگـیأت خسرو جوانی است؛ اعتیادی که در زندگی عادیِ

گران به دلایل مختلفی چون کوتاهی دی است، امّا بینیم کـه ظـاهراً در اوجهرمان داستان را میقاست. رار دادهقخود 

راست  کند و از راهِصیان میعُ ،از ناحیه خود برای دوران جوانی ریـزیـه و برنامـهتوجّ مدر تربیت صحیح، عـد

 نشینی با نااهلان، عیاشی زودگذرِ خانوادگی و هم صحیحِ تربیتِ شود؛ نبودِرمان میحِ چار شکسـت ومنحرف و دُ

 ـادجهـای ادبـی بـرای ایعینـی بـا اسـتفاده از ظرفیـتّ اویرِدر بستر جامعه، ملموس کردن تصـ معتـادان زنـدگیِ 

در توان وضوح می به هـا، کنایـات و اصـطلاحات عامیانـه راالمثـلات، ضـربهت با خواننده، استفاده از تشبیصمیمیّ
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استفادة نسبتاً زیاد و البتّه توان به د. از شگردهای نویسنده در داستان خسرو میمشاهده و استنباط نمومتنِ داستان، 

های قبلی از طریق یادآوری و تکرار، استفاده از طنز بجا از عبارات و اشعار خاص، نقد بعد از نقل، اِستناد به گفته

ویژه نظم( و ادبیات امروزی )داستان(، استفاده از کلمات مترادف به کلامی، برقراری پیوند میان ادبیاّت سنّتی )به

وسیلة مقایسة پاگیر به منظورِ درکِ بهتر خواننده و تکنیکِ عقب بُردنِ داستان بهواضافی و دستجای توضیحات 

 زبانِ رایج در زمانِ داستان با زمانِ نقلِ داستان، اشاره کرد. 
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Analysis of structural features and linguistic techniques "Khosrow's Story" by 

Abdolhossein Vojdani 

Hamzeh Mohammadi Dahcheshmeh1 

Farzad Mohammadi2 

Abstract 

Abdolhossein Vojdani,one of Iran's most prominent writers,views his contemporary 

political,cultural and social developments in his stories.In his works,it is easy to see 

the many manifestations of culture,identity, morality,peoples,religion,which is in line 

with the nature of the people of Iran.The story of"Khosrow The third story from the 

collection of the story of"Amugholam"is the only collection of the story of 

Vojdani.This story is narrated from the first person,but the character of the narrator is 

colored against the main character of the story,Khosrow.The narrator,who had also 

been in class at the elementary level with Khosrow,once sees him on the street;"The 

opium drink had made that fearless milk a terrible skeleton" Then he recounts his 

youthful memories And in the story of the story,it brings in the theme of this 

work,which is one of the socio-cultural problems of our time and the harmful and 

harmful effects of addiction And at the end,he recommends that the bad guy should 

be avoided.Since the story reflects important social issues in each period and time, 

this research has been analyzed and criticized by descriptive and content analysis 

methodology,"Khosrow's Story"by Abdolhossein Vojdani And by examining the 

social structure of this work, its linguistic features and delicacies,as well as the 

author's particular writings for his purpose.The results of the research show that 

Vojdani,using literary capacities and linguistic techniques such as simile, poetry, 

satire, slang expressions, has been able to accompany the reader of the story with him 

and the final message (the effect of a bad companion). 

 

Keywords: Short Story, School Literature, Khosrow Story, Structural Features, 

Language Tricks.
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 چکیده

عبدالرحمان جامی از شاعران پرکار قرن نهم هجری است که پیرو شاعران پیشین، در ادب تعلیمی، عرفانی و     

های الذهب وی به لحاظ دارا بودن مباحث تعلیمی و آموزهلهغنایی شعر سروده است. در این مقاله، مثنوی سلس

اخلاقی بررسی شده است. سؤالات اصلی پژوهش این است که بینش تعلیمی جامی چگونه است، کدام قشر جامعه 

دهد: جامی در دو را بیشتر تعلیم داده است و از چه روشی برای تعلیم استفاده کرده است. بررسی کتاب نشان می

های اجتماعی، دینی سامانیشناس در اجتماع ظاهر شده و سعی دارد با انتقاد از نا بهگر  و جامعهارف موعظهچهره ع

ترین قشری های اخلاقی را به مخاطب منتقل کند. صوفیان و پادشاهان مهماش، تعالیم و آموزهو عرفانی جامعه

ن ظاهرپرست ریاکار با ظاهرپرستی در دین، اخلاق کند؛ وی معتقد است صوفیاهستند که جامی از آنها انتقاد می

عدالتی. هر دو قشر را به رعایت اصول و مبادی اخلاق توصیه کنند. پادشاهان نیز با ظلم و بیانسانی را تباه می

های تعلیمی شاعر عبارت از توصیه به خداپرستی، انجام فرایض دینی، رعایت ادب و علم ترین آموزهکند. مهممی

جویی، ذمّ پرخوری و پرخوابی دوری از بخل و خساست، رعایت عدالت، مهربانی و احسان، نکوهش عیب آموزی،

 است. 

 الذهب، ادب تعلیمی، صوفی، پادشاهجامی، سلسله ها:کلیدواژه
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 مقدّمه 

خواهد ها، وجود داشته است و های اصلی ادبیات فارسی است  که در طول قرنادب تعلیمی یکی از بخش      

داند و همت ، ادبیاتی است که نیکبختی انسان را در بهبود منش اخلاقی او می«ادبیات تعلیمی»منظور از »داشت، 

کند. ادبیات تعلیمی، طیف وسیعی از ادبیات فارسی را خود را متوجه پرورش قوای روحی و تعلیم اخلاقی انسان می

اخلاقیات، گونه های رنگارنگ ادبیات تعلیمی فارسی  دهد. پند و اندرز، آموزه های زهدآمیز وتشکیل می

(   علاوه بر اینکه به عنوان یک نوع ادبی مشخص است، در هر نوع ادبی و در قالب هر 9: 1389مشرف،«)است

اند و ها پنهان شدهاند یا در ورای اندیشهای نیز، قابل مشاهده است. تعالیم یا به صورت مشخص و مجزا آمدهاندیشه

توان بدان دست یافت. با این دید اگر های شاعر میزارهای ادبی مثل تفسیر و تأویل اشعار و گشایش رمزپردازیبا اب

ترین آنها کارکردهای تعلیمی شک یکی برجستهفارسی چند کارکرد بیان کنیم، بی بنا باشد برای ادبیات گرانسنگ

ها و ـ بازنمایی واقعیت1خلاصه کرد که عبارتنداز: توان در چندین قسمت و میاست؛ این کارکردها متنوّع است 

رسانی و تبلیغ اثربخش که مثل یک ـ اطلاع3ـ تعلیم و تربیت2حقایق که آداب و رسوم و باورهای یک ملت هستند 

ها و جوامع از طریق سازی برای ایجاد تغییرات در انسانـ تمهید و آماده 5ـ سرگرمی و تفریح4کند رسانه عمل می

 (.103ـ  102: 1391ـ درمان ناهنجارهایی روانی)رضی، 6گیزانندگی یا بازدارندگی بران

های اخلاقی ی شاعر در ارتباط است.شاعران با توجّه به نیاز جامعه و ارزشمنشأ تمامی این کارکردها نیز با جامعه

اهمیت تعلیم شویم که وجّه میها متاند. چنانکه در واکاوی ادب تعلیمی در طول قرنآن جامعه، شعر تعلیمی سروده

ای از فرهنگ ارتباط نیست. نوع نگاه شاعران به ادب تعلیمی آمیختهو تربیت با فرهنگ و نوع زندگی ایرانیان بی

اسلامی است که از همان قرون آغازین ادب فارسی تا به امروز ادامه یافته است.آنچه از اشعار شاعران نمایان ایرانی

ها، این بوده که مردم را ـ از هر صنفی که باشند ـ  به اخلاق انسانی فرا در طول این قرناست، رسالت شاعران 

است که شاعران  5بخوانند و از اخلاق غیرانسانی دور کنند. این امر در کارکردهای تعلیمی مطابق با کارکرد شماره 

عمال بد هستند؛ بر این اساس باید گفت با تعلیم به دنبال برانگیختن انسان به اعمال نیک و بازداشتن آنها از ا

همین امر باعث شده (81: 1372کدکنی، شفیعی«)ماهیت اصلی ادب تعلیمی، نیکی)خیر(، حقیقت و زیبایی است»

های سبکی و نگرشی ـ که در هر که ادبیات ما پیشتاز صلح و دوستی در جهان باشد. شاعران هرکدام با تفاوت

 بختی هستند.ال سوق دادن انسان به نیکای متفاوت است ـ  به دنبدوره

های اخلاقی و اجتماعی بررسی شده الرحمان جامی به لحاظ آموزهالذهب نورالدین عبددر این مقاله، مثنوی سلسله  

الشعراء او را خاتمهای  ادبی، کتاب دارد. ( از شاعران پرکاری است که در تمامی زمینه898ه ق ـ  817است، جامی )

ی علمی ـ ادبی درتاریخ ادبیات فارسی ظهورنکرده است.)مایل ند زیرا  ظاهراً  پس از اوکسی با این گسترهانامیده

های شعر فارسی نیست اما بزرگترین شاعری اش همتای قلّهباآنکه مقام شاعری»در مقام شاعری (134: 1377هروی، 

در نگاه تعلیمی به اشعار او باید گفت جامی ( 13: 1388پژوه، دانش«)است که قلل شعر فارسی را پیموده است.
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های شناسی به  جامعه و افراد آن دقّت کرده و نقاط منفی را شناخته و نکتههمچون جامعه گر است،منتقد و موعظه

های معنوی افراد بشر را درک ی ستمگر و نقصانهای جامعهقباحت تعلیمی را در آن نقاط ضعف قرار داده است.او

خواهد که در رواج اخلاق حمیده و های بد میهای خوب و مذمت خصلتراه نصیحت، ترغیب صفتکرده و از 

-های انسانی سنّتی افراد جامعه کمک رسان باشد. در این راه وی ادامه دهندهی اخلاق رذیلهبرکندن ریشه

زاد، .)افصحی و ... بوده استالدین مولوی رودکی، فردوسی، ابوعلی سینا، ناصرخسرو، نظامی، سعدی، جلالدوستانه

1378 :280) 

که در آن  از شریعت، طریقت، عشق و نبوت از دیدگاه عرفانی  الذهب یکی از آثار عرفانی جامی استمثنوی سلسله

ساختار منظومه در سه دفتر تنظیم شده است، دفتر اول اصول عقاید اسلامی و مذهب اشعری را  است.سخن رفته

شناسی اجه عبیدالله احرار که از مشایخ نقشبندیه است، سروده و مفاهیم خداشناسی و هستیبه درخواست فرزند خو

ی دفتر اول در معارف و اسرار عشق معنوی سخن گفته و دفتر سوم در موضوع کشورداری و دارد. دفتر دوم، ادامه

اخلاقی و تعلیمی آمده است، های ( در هر سه دفتر نیز آموزه27ی مصحح: ، مقدمه1386پروری است .)جامی رعیت

از آنجا که جامی مشربی عرفانی و تعلیمی دارد، در این کتاب، اقشار مختلف جامعه را پند و اندرز داده است، برای 

شود که این مثنوی به لحاظ ادب تعلیمی شناخت شخصیت شعری وی و شناخت جامعه شاعر، ضرورت ایجاب می

 مورد بررسی قرار گیرد.  

 یق پیشینة تحق

پژوهشی از آن در مجلات ها چندان مطرح نشده است، تحقیق مستقل علمیالذهب در پژوهشمثنوی سلسله     

. در ارتباط با های دانشجویی در کنار آثار دیگر جامی بررسی شده استنامهها و پایانموجود نیست. اما در همایش

« گذری بر مضامین حکمی و اخلاقی در هفت اورنگ جامی»( در مقاله 1387امینی مفرد) ی حاضر،موضوع مقاله

مضامین اخلاقی  مثل نیایش، تهذیب نفس، دادگری، صدق و راستی، طلب علم، جود و انفاق، فروتنی، نکوهش 

«  اورنگوی هفتهای اخلاقی و تربیتی در مثندیدگاه»( در مقاله 1391حرص و آز  را بررسی کرده است.  محمودی)

مضامینی تربیتی از دیدگاه دینی، جسمانی، عقلانی اجتماعی مثل صدق و راستی، توصیه به نیکی و دوری از ظلم، 

-هایی  از سلسلهاخلاص در عمل، توصیه به شنیدن پند، دانش آموزی  را بررسی کرده است که در ضمن آن نمونه

از عبدالرحمان « الذهب جامیفروغ اخلاق در مثنوی سلسله»عنوان با  یک مقالهالذهب نیز ذکر شده است. همچنین 

ارائه شده است که نگارنده مضامین تعلیمی « زبان و ادبیات فارسی»المللیدیوسالار وجود دارد که در همایش بین

ادب، تواضع، جود، حفظ زبان، دوست خوب، ستایش عدالت، فضیلت عمل، قناعت، فضیلت همت، نام نیک و یاری 

بندی ها، باید گفت، بینش تعلیمی اجتماعی جامی در آنها دستهرا بررسی کرده است. با توجه به این پیشینه ه دیگرانب

ی در مقاله. نشده و تکیه اصلی تحقیقات بر دفتر سوم و ذکر فضایل و رذایل اخلاقی مبتنی بر اخلاق فردی است
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های اخلاقی در دیوان او در ارتباط ه صورت منسجم، آموزهحاضر با تبیین بینش اجتماعی جامی، سعی بر این شده ب

 با اقشار مختلف و اخلاق دینی، فردی و اجتماعی بررسی گردد.  

 اجتماعی جامیبینش  تعلیمی

الذهب باشیم، باید این نکته را در نظر گرفت که نگرش قبل از اینکه به دنبال ادب تعلیمی در مثنوی سلسله      

 کلییدوشاخصه تعلیمی ادبیات خاستگاه»اند این مثنوی از چه چیز نشأت گرفته است، گفته تعلیمی جامی در

بنابراین اینکه شاعر چه  (.86: 1395ها، یلمه«)ارد: الف( منِ شاعر یا نویسنده ب( اجتماع وگفتمان غالب و رایجد

ادبیات و جامعه  ای زندگی کرده، مهم است، زیرا شعر از جامعه  تأثیر گرفته است، زیرا تفکری دارد و در چه جامعه

ادب تعلیمی (  73: 1388کوب،نمایند )زرینباشند و در یکدیگر تأثیر متقابل میهر دو در حال تحوّل و تحرّک می

گیرد وآن را درشکل پندهای ادب تعلیمی ازشرایط اجتماعی وام می»شناسی ادبیات داردجامعهنیز ارتباط تنگاتنگی با 

های شاعران از نبود شک تعالیم اخلاقی دیوانبی( 86: 1395ها، یلمه«)کندهای انسانی بازنمایی میاخلاقی یانهی

بینند در جامعه رو به ی هستند که میی اخلاقآن اخلاق در جامعه حکایت دارد، زیرا آنها به دنبال پند و موعظه

شرایط و مقتضیات »شناسی ؛ جامعهشودشناسی مرتبط میزوال رفتن است و بدین ترتیب ادب تعلیمی با جامعه

بینی و موضع فکری و فرهنگی آنان، مباحث و ی شاعر و نویسنده، جهانمحیط اجتماعی دربرگیرنده و پرورنده

 (.5: 1376ترابی،«)دهدمورد توجّه در آثار ادبی را مورد مطالعه قرار میهای اجتماعی موضوعات و سفارش

وی بیشتر عمرش را در هرات گذراند که پایتخت سلاطین ی تیموریان است، زمانة زندگی جامی مربوط به دوره    

دادند همیت میبه فرهنگ و ادب ا ی زندگی او امنیت سیاسی وجود داشت. سلاطین تیموری نیز، در دورهتیموری بود

ی صفویان فتح شد و کار تیموریان به زوال و جامی در پرتو توجه آنها بالیده است اما بعد از مرگش، هرات به وسیله

ترین آن هایی داشت، مهمرسید. در این دوره جامعه با اینکه در امنیت سیاسی بود ولی به لحاظ اجتماعی، آشوب

نیز محل امتزاج و نزاع میان شیعیان خراسان عراق و سنیان »هر هرات ی میان اهل تشیع و تسنن بود.شمناقشه

شد و های دینی سختگیری می( از طرفی در پیروی سنّت134: 1363حکمت، «)افغانستان و ترکستان بود

نما رشد کنند که عرصه را بر عارفان واقعی تنگ کنند. جامی در چنین ای صوفیظاهرپرستی باعث شده بود عده

 به عنوان یک فرد عالِم و فرهیخته در نظر دارد که یک شهر آرمانی در اشعارش ایجاد کند. اوضاعی

از تعلیمات دینی و قرآنی سرچشمه هایش از طرفی جامی به لحاظ بُعد شخصیتی،  یک شاعر عارف است که اندیشه  

گرایید درپایه و اساس عالمانه تذال میعرفان ایرانی را که در عهد وی به اب»اند:؛ در مقام عرفانی او گفتهگرفته است

صفا، «)ترین مؤلفان و شاعران عارف و صوفی مشرب فارسی جای گیردنگاه داشت و از این راه توانست در صف بزرگ

ی او وجود داشت، خود به خود او را به سوی ادب تعلیمی سوق داده است (  بینش عرفانی که در اندیشه353: 1369

( شاعران عارف با توجه به رسالتی که بر 79: 1372ین سهم را در ادبیات تعلیمی دارد.)رزمجو، ترعرفان عمدهزیرا 
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رو ادب عرفانی ما سرشار دانستند که تعالیم اخلاقی را به مردم بگویند و از اینکردند، وظیفه میدوش خود حس می

 . ین رسالت را آورده استاز مضامین تعلیمی است. جامی نیز پیرو شاعران پیشین در تمامی آثارش ا

الذهب را با این هدف سروده است که راهگشایی برای مردم در جهت اخلاق فردی و اجتماعی مثنوی سلسله      

های جامی در آثار خویش قبل از همه به فاش نمودن علت»شناسی ادبی بسنجیم  اگر شعر او را با نگرش جامعهباشد، 

بار، تنقید ترتیبات آن مروتی اهل آن، تصویر وضع نکبتنظامی آن، ظلم پیشگی و بیزمان فئودالی، قباحت و بی

ی جفا و جور، منبع رذالت و فساد زمان فئودالی، مذمت اهل ظلم و محکوم کردن ستم و تعدّی پرداخته، سرچشمه

 (  261: 1378زاد، افصح«)ددانو اخلاق و ناآدمیت را از زمان و اهل آن یعنی طبقة حاکم )عملداران و روحانیون( می

های تعلیمی و اخلاقی آن در ارتباط با  سه صنف از مردم است که الذهب، آموزهبا توجه به محتوای سلسله  

 مردم عادی جامعه -3پادشاهان  -2عبارتنداز:صوفیان و زاهدان

اهان توصیه و مدح و برای مردم رویکرد تعلیمی شاعر در صنف صوفیان و زاهدان، انتقادی و تنبیهی است، در پادش  

را تعلیمی ویتوان ادب عادی انتقاد و تعلیم توأمان است. با توجّه به این اصناف و نگرش عرفانی و اجتماعی شاعر می

 ی زیر تقسیم بندی کرد:در سه دسته

اب شریعت و های دینداری، آددر این موضوع شاعر متوجّه آموزهادب تعلیمی در ارتباط با اخلاق دینی:  الف:

تر از همه زوال دینداری و آمیخته شدن ریا و ظاپرستی در دین بوده و افراد مورد تعلیمش تمامی مردم و در مهم

اش نیز مربوط به جدال میان اهل تسنّن و تشیّع است بخش زوال دین، صوفیان ریاکار است. بخشی از تعالیم دینی

 که در جامعه رواج داشته است.

در این موضوع شاعر متوجّه فرهنگ منفی جامعه است وبه آداب  در ارتباط با اخلاق اجتماعی:ب: ادب تعلیمی 

های اجتماعی قراردارند، توجّه کرده که طبیعتاً با اجتماعی که در جامعه در معرض دگردیسی منفی و زوال ارزش

 اخلاق انسانی همراه است.

های اخلاقی است که هر انسان متعالی در ارتباط با ویژگی این موضوعج: ادب تعلیمی در ارتباط با اخلاق فردی: 

 و با فرهنگ باید داشته باشد. 

 توان بیان کردهای زیر میتر در بخشاین موارد را در بررسی بهتر و مشخص
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 تعالیم دینی 

 خداجویی و خداپرستی

 

فان وجود دارد.جامی نیز از شاعرانی ی تمامی عارترین بحث در عرفان، بحث خداشناسی است که در اندیشهمهم    

الذهب را با حمد الهی آغاز است که قبل از هر چیزی به مسأله خداجویی و خداشناسی پرداخته است. مثنوی سلسله

و یگانگی « منزه بودن»با تکیه بر ویژگی « اشاره تنزیه و تقدیس حضرت حق سبحانه»کرده است، در بخشی با عنوان 

)نیست خدایی غیر از او(، یگانگی، منزه بودن  از کم و کیف در ذات، خارج بودن « لا اله الا هو»ی خدا بر اساس آیه

چون و چرا بودن، جمال و جلال و لطف و قهرش را وصف کرده و بر مبنای خداشناسی ی فهم عقلی، بیاز محدوده

جواب است، لا همان نفی غیر خدا و کند، در مورد ذات احدیت اگر به دنبال سئوال و عرفانی، به مخاطب توصیه می

کند انسان باید لا و هو را ورد زبان خود کند که این دو، او را به هو همان اثبات ذات احدیت است. جامی توصیه می

رسد. اما باید بتواند از لا بگذرد گذارد با هو به خدا میبرد؛ زیرا با لا هرچه غیر خدای است را کنار میعالم لاهوت می

 هو برسد؛ بدین ترتیب انسان در راه خداجویی و  رسیدن به ذات حق باید از خود بگذرد : و به

 جل من لااله الا هو
 کل فی نعت ذاته الالسن
 لمعات جمال او ظاهر
 ...ما و هو چیست لا و هو می گوی
 لا و هو هر دو نفی و اثباتند
 چند از این غافلی و گمراهی
 به هوا و هوس در او نرسی

 دهد لا و هوت قوت و قوتتا 
  

 لا تقل کیف هو و لا ما هو 
 حار فی نور و جهه الأعین
 سبحات جلال او قاهر
 راه ازین لا و هو بدو می جوی
 نافی غیر و مثبت ذاتند
 لا و هو ورد خود کن ای لاهی
 تا ز لا نگذری به هو نرسی

 ببرد تا سرادق لاهوت 
 ( 6ـ  5: 1386)جامی، 

همچنان در ابیاتی در وصف خدای تعالی آورده است که دو جهان نمودی از وحدت الهی است؛ تمامی جهان در وی 

( در یک بخش  5ـ 4: 1386پنهان است و کل و عین، خود خدواند است و درک این سخن سخت است. )جامی، 

، علم، ارادت، قدرت، سمع و بصر و کلام را توضیح داده ، صفات حیات«اشاره به صفات سبحانه»مجزا با عنوان 

تعالی  شامل سه دسته گروه فیلسوفان، عارفان اهل مکاشفه و ها را در شناخت حق( انسان174ـ  172است.)همان: 

عارفان اهل مشاهده تقسیم کرده است و بالاترین مقام را متعلق به اصحاب مشاهده، معرفی کرده است. در انتقاد از 

شود خدا را شناخت؛ فلاسفه در این راه بازماندند و اهل فلاسفه، در اشعار متعدّد پیوسته بیان کرده که با عقل نمی
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رسند، ( اما عارفان با کشف و شهود به خدا می211 ـ 209تلاش آنها در نهایت چیزی جز  وهم و گمان نیست )همان: 

 برای نمونه در ابیات زیر گفته است :

 ز خود رستهحبذا عارفی 
 شده از قید خویشتن مطلق
 هر که افتد به آب و گل نظرش
  چون شود کشف سرّ ربانی

 به مقامات قرب پیوسته 
 ذات او وصف او شده همه حق
 شود از خود تصور بشرش
 سر زند زو صدای سبحانی

 (213: 1386)جامی،

بخش دیگر خداجویی، توجّه به فرمانپذیری و انقیاد از خداست. این مسأله را با ابیاتی که در طلب مغفرت دارد،    

به وضوح نشان داده است.به عنوان نمونه در شعر زیر، خود را کمترین گدای خدا معرفی کرده و تمنا دارد خداوند 

 نفس و شیطان را از وی دور سازد:

 توام ای خدا کمترین گدای
 می رسم بر در تو هر روزه
 نفس و شیطان که خصم دین منند
 گر چنین خوار و بی کسم نگرند
  از بد این سگان امانم ده

 چشم بر خوان کبریای توام 
 شیء لله زنان به دریوزه
 چون سگان خفته در کمین منند
 پوست بر من چو پوستین بدرند
 هر چه آنم به است آنم ده

 ( 80: 1386)جامی، 

 توجه به عالم بعد از مرگ 

ی عذاب قبر و سوال نکیر و منکر در شب اول قبر توجّه کرده و جامی در بخشی با توصیف مرگ انسان  به مسأله

پرسند. آید و از خدا و پیامبر و دینداری وی میرود، در قبر دو فرشته نزد او میگوید هر کس که از این دنیا میمی

 سلمانان به آن اعتقاد دارند:این همان چیزی است که م

 هر که را زیر خاک شد منزل
 پیشش آیند ز ایزد متعال
  که خدای تو و نبی تو کیست

 دو فرشته به صورتی هایل 
 امتحان را ازو کنند سؤال
 زان همه دین که بود دین تو چیست

 (179)همان: 
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ها کند انساندهد و بیان میسپس در ادامه نفخه صور و برپایی قیامت و رسیدگی به اعمال انسان را توضیح می  

اش را به دست راست و هر کس که شود و هرکس که بهشتی است، نامههای اعمالشان آماده میبعد از انتظاری، نامه

 ( 181ـ  180: 1386دهند.)جامی،اش را به دست چپش میجهنمی است نامه

 لزوم پیروی از پیامبر اکرم )ص(

توجّه به وجود مبارک حضرت رسول)ص( و ستایش حضرت بعد از ستایش حق تعالی، رسم متدوال تمامی شاعران   

الذهب بعد از حمد الهی، به نعت پیامبر اکرم)ص( پرداخته است.در ادامه نیز ادب فارسی است. جامی نیز در سلسله

اش پیرو شرع و آیین محمد)ص( باشد. در ابیات زیر با طلب شفاعت از حضرت رده که در زندگیمخاطب را توصیه ک

 خواهد نظر لطفش را به شاعر بیندازد:می

 یا نبی الله السلام علیک
 به سلام آمدم جوابم بده
 بس بود جاه و احترام مرا
 خواهم از شوق دستبوس تو مرد
 مهر روی تو هوش برد از من

 ه ور به باغ بلاغچون تویی دید
 سویم افکن ز مرحمت نظری
 مهر بگشا ز حقه یاقوت
 زاری من شنو تکلم کن

  

 انما الفوز و الفلاح لدیک 
 مرهمی بر دل خرابم نه
 یک علیک از تو صد سلام مرا
 دست بیرون کن از یمانی برد
 بنما روی خود ز برد یمن
 همچو نرگس ز سرمه ما زاغ
 باز کن بر رخم ز لطف دری

 را کام بخش و دل را قوت روح
 گریه من نگر تبسم کن

 (12ـ 11: 1386)جامی، 

 

 ترغیب به دوستداری آل پیامبر)ص(

در فضای اجتماعی مطابق با عقاید اهل تسنّن زندگی کرده جامی به لحاظ مشرب دینی، پیرو اهل تسنّن بوده و   

جامعه، مناقشات بسیاری میان اهل تشیّع و تسنّن وجود اش در ی زندگیاست. همانطور که عنوان شد در دوره

گر این است که جامی اهل تعصب صرف نیست، پژوهشگران در مورد نشان بارهداشت. بررسی آثار و نگرش او در این

شود جامی به مناسبت اقتضای محیط در عداد بزرگان علماء عامه و از دانشمندان اصول تسنّن شمرده می»اند:او گفته

( در بخش اعتقادنامه 6: 1363حکمت، «)نهاده استمعذالک نسبت به مبادی شیعه اثنی عشریه، حرمت بسیار می

ی سنّیان متعصب آن از عقاید سنّی خود سخن گفته است ولی احترام اهل تشیع را نیز بیان داشته و طبق عقیده
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: 1363حکمت، «)متمایل به عقاید امامیه مردی است سنیّ ولی با دلی خالی از تعصب و خاطری»زمان نرفته است.

های مهم صوفیه در یکی از سلسلهی نقشبندیه فرقهاز پیروان طریقه نقشبندیه است؛ ( در طریقت صوفیانه نیز 138

ی خواجگان قرن ششم هجری است، به سبب انتساب ی سلسلهقرن هشتم هجری است، این سلسله با اینکه دنباله

سنی مذهب هستند لیکن از بانیان این فرقه ( به نقشبندیه معروف شدند. 791ند )متوفی به بهاءالدین محمد نقشب

مشایخ نقشبند هم که قبل از ظهور صفویه در ماوراءالنهر  و خراسان بودند » .تعصبات خشک این مذهب برکنار بودند

( 225: 1387کوب، زرین«)کردندیدادند و نسبت به آل علی غالباً اظهار تولی مبندی نشان میو به مذهب تسنّن پای

جامی پیرو این طریقت، هیچگاه چون متعصبان اهل سنت سخن نگفته است، اما در این مثنوی سخنان تأمل 

اش اظهار کرده است، او با ستایش حضرت علی)ع( در نظر دارد، مقام خلفای راشدین برانگیزی در مورد عقاید دینی

 تایش حضرت آورده  و بیان داشته که در جهان رهبری چون او نیست:ابیات زیر  را در سرا نیز حفظ کند.

 بود ختم رسل نبی وز پی
 جمعی از بیعتش ابا کردند
 سر کشیدن ز امر اهل کمال
  در جهان شاه و رهبری چو علی

 شد علی خاتم خلافت وی 
 و اندر آن سرکشی خطا کردند
 هست ناشی ز سر نقص و وبال
 گر کسی سر کشد زهی دغلی

 (52: 1386امی، )ج
 1386در اشعار متعدد دیگر امامان معصوم را نیز ستوده است. در این مثنوی در مدح امام سجاد)ع( شعر دارد)جامی،  

( او مدح اهل بیت 144ـ  143ی فرزدق را در مدح امام)ع( توصیف کرده است )همان: ( و قصیده142ـ  141:

(در ادامه نیز جدال تشیع و تسنن را در 146ـ  145کند که اشکالی ندارد )همان: پیامبر)ص(را یک مدحی بیان می

خواستار این است که تشیع نیز به خلفای راشدین دوستی اهل بیت آورده است. آنچنان که از سخنانش پیداست، 

اند و در همه حال با او همراه شدند، تسنّن نیز اهل بیت احترام بگذارد و بپذیرد که آنها اصحاب پیامبر)ص( بوده

در ابیاتی به افرادی که با وصل (151ـ  146دوست بدارد و هیچ وقت قلبشان از حب عل)ع( خالی نشود )پیامبر را 

گوید نسب دینی درست نیست و این نسب باید باطنی تازد و میکردن نسب خود به پیامبر به دنبال افتخارند می

 ( 152باشد.)همان:

 تأکید بر پیروی از شریعت 

گوید برای اهمیت شرع نزد او چنان است که میهای شرعی بسیار سخن گفته است.هجامی در اشعارش از آموز  

 انجام هرکاری ابتدا باید آن را با شریعت مطابقت دهی و سپس آن را انجام دهی:
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 اول آن را به شرع سازی راست
  زانکه میزان معدلت شرع است

 آنگه آری به جای بی کم و کاست 
 استشرع اصل است و غیر آن فرع 

 ( 17ـ  16: 1386)جامی،
مداری گفته است که وجود شریعت برای این است که انسان مطابق هوای طبع خود نرود و در توصیه به شریعت  

 :شرع را پیشوای خود بکند و بدین ترتیب اصل را از فرع تشخیص دهد

 حق ازان صورت شریعت بست
 شرع را چون به طبع بندی کار

 خویشتنیگر نه محکوم رأی 
  طبع را پیشوای شرع کنی

 که شود عادت طبیعت پست 
 از سر کوی شرع بندی بار
 چند گرد هوای خویش تنی
 شرع را کوست اصل فرع کنی

 ( 57)همان: 
کند. این افراد،  افرادی هستند که کارهای باطل خود را افرادی  که شرع را بهانه آزار مردم کردند، نکوهش می    

ی شریعت را پست کرده  وتیره گیرند. شاعر معتقد است این افراد پایهکنند و بر مردم سخت میتلقی میدینداری 

 کنند:فروشی میساختند؛ آنها همان کسانی هستند که برای دنیا، دین

 روی در خلق و پشت بر مولی
  بدهد دین و دنیی اندوزد

 فروشی  کند  پی دنییدین 
 شمع دین بهر دنیی افروزد

 (103: 1386جامی، )
 

 شود لذا دعای او این است که :اش شریعت با ریاکاری ها تباه میجامی درد این را دارد که در جامعه

 گردگارا به حق صاحب شرع
  گرانکه رهان شرع را ز حیله

 که بلند است از و مناصب شرع 
 پرده آن گروه را بدران

 ( 291)همان: 
. همچنین در ابیاتی عقاید بهاءالدین نقشبند را در مراقبه و دینی را توصیه کرده استاز فرایض دینی تمامی آداب 

ای را که در (. در نقد افراد دیندار نیز اشعاری دارد؛ طایفه33ـ  31تذکر ماضی و تفکّر مستقبل آورده است.)همان:

داند که اصل افراد را اشخاصی می کند. اینظاهر دین گرفتارند و در دینداری وسواس نماز و وضو دارند نکوهش می

هایشان برده و شلوارش را دین را رها کرده و در ظواهر گرفتارند و آنها را به مردی تمثیل زده که دزد دستار و جامه

(  این افراد در همان نماز نیز دچار وسواس هستند و 59 -57در آورده و در سر بسته تا سرش برهنه نباشد)همان: 

 ((59حال ندارند.)همان: هیچ وقت جمعیت 



 144                                    1398، بهار  2، شماره  دومسال                                                                                                              قند پارسی )فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی( 
 

 

 انتقاد از صوفیان و تأکید بر پاسداشت تعالیم اخلاقی 

انتقاد از صوفیان از همان زمان که سنایی عرفان را وارد شعر کرد، سنایی از اولین کسانی است که در شعر، صوفیان    

این انتقادها در نثرهای عرفانی شروع شده بود، اما با ظهور ظاهرپرست و ریاکار جامعه را مورد وطعن و هجو قرار داد. 

ی آب و سنایی در اعتراض به صوفیان، آنها را بندهسنایی با شدت بیشتری نمود پیدا کرد. برای نمونه در ابیات زیر 

 بپیوندند:گوید اگر خواهان سیر در ره حق هستند از خلق کناره بگیرند و به حق نان دنیایی دانسته و به آنها می

 ای صافی اگر مانند تازیکانتو ای صوفی نه
 بدانجا میوه و حور و بدینجا نغمه و شاهد
  اگر راه حقت باید ز خود خود را مجرد کن

 بدام خوبی و زشتی ببند آبی و نانی 
ستوری بود خواهی تو بدو جهان همچو 
 قربانیازیرا خلق و حق نبود به هم در راه ربّانی

 (686ـ  685: 1387)سنایی، 

های اش نمونهی زندگیجامی نیز پیرو شاعران پیشین به سنّت نکوهش صوفیان ادامه داده است. البته که در جامعه  

شد و از چشم تیزبین شاعر دور نمانده بود. بخشی از این انتقادها این صوفیان ریاکار و متظاهر به فراوانی دیده می

نقشبندیه است؛ معتقدان این فرقه گرچه سخت پایبند و معتقد به سنّت و شریعت بودند و با نیز به پیروی از مکتب 

گرفتند و همین کردند، اما در انجام اعمال طریقت سخت نمیهرگونه بدعت و نوآوری در دین و شریعت مخالفت می

عزلت و دوری از اجتماع  آن چنان  نشینی،داد. مثلاً آنها معتقد به چلهشریعت آنان را با طریقت عرفانی پیوند می

ی ما صحبت است و در خلوت فرمودند طریقهمی»از سخنان بهاءالدین است که . که رسم صوفیان قبلی بود، نبودند

شهرت است و در شهرت آفت. خیریّت در جمعیّت است و جمعیّت در صحبت به شرط نفی بودن در یکدیگر و آنچه 

ومنُ ساعه، اشارت به آن است که اگر از طالبان این راه با یکدیگر صحبت دارند در آن بزرگ فرموده است که تعال نُ

: 1382جامی، «)ی بسیار است، امید است که ملازمت و مداومت بر آن منتهی به ایمان حقیقی شودآن خیر و برکه

393.) 

پرستی در دین و... از انتقادهای نشینی، دورویی، ریاکاری، پرخوری، شکمبارگی، نداشتن نور معرفت، ظاهرخانقاه    

های تمثیلی است. در جامی نسبت به صوفیان است. انتقاد او به صورت مستقیم و غیرمستقیم در قالب حکایت

کنند. در این حکایتی آورده  که صوفیان به خاطر اینکه ارادتشان نزد مردم و پادشاه زیاد شود، اعمال را طولانی می

رود و رود، عمداً در عالم کشف فرو میوید که وقتی فلان خواجه یا امیر به دیدن او میگی شیخی را میباره قصه

در وصف این صوفیان حکایت سیر در لوزینه را آورده و آنها را  (23: 1386.)جامی،کندزند و خرقه چاک مینعره می

گذارد نمایان فرق میاقعی( و صوفیی اهل حال)عارفان وکند)همان( او میان مکاشفهبه سیری  در لوزینه تشبیه  می

هایی می خورند که همه از حق مردم است؛ نمایان وقتی مصلحت ببینند سماع را رها کرده و طعامگوید صوفیو می
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زنان ی آن از بوستان بیوهی شهر از فقیران به قهر گرفته، گوسفندش را از ترک یغمایی ربوده و میوهنان آن را شحنه

 گوید (  در حق آنها می25ـ  24است. )همان:

 

 باد انفاسشان ز نفس تباه
  گند لعنت شود فرود آید

 چون نیابد به سوی بالا راه 
 سبلت و ریششان بیالاید

 (25)همان:
گوید شیخ خیال همچنین در بخشی که به کمال انسان تأکید دارد،  صوفیان ظاهرپرست را نقد کرده است و می  

کند که کمال انسانی در این است که در خانقاه و صومعه بنشیند و سجاده بگستراند و چندین ابله نیز گرد او  می

نام او بسازند و وی را مقتدای زمانه کنند اما این شیخ با درون ها به برآیند و او را بر مردم دیگر مقدّم بدارند و کرامت

(  73ـ  72خبیث  و نفس سفیه با گله خران)مریدان( عمر خود را صرف نفس خود و بیع و شری کرده است)همان:

کند به فکر شکمبارگی نباشند و در عالم فقر قدم بعد از  مذمت این صوفیان ظاهرپرست به مخاطب توصیه می

 رند:بگذا

 نه به ملک قدم به طبل و علم   شو علم در فنا و فقر و قدم
 ( 126: 1386)جامی، 

اش هنوز به انسان واقعی نرسیده است همگی ظاهر انسان دارند، او  منتظر است خورد که در جامعهتأسّف می   

عارف نباید فقط به  خودش فکر کند ( وی بر باور است که 76 -75انسان واقعی بیابد تا  خاک پای او گردد)همان: 

( معتقد 104 ـ 103ی همنوعان و افراد جامعه نیز باید باشد و در راه نجات آنها نیز بکوشد.)همان:بلکه باید در اندیشه

آئین هستند ( این صوفیان، عارف عشق176ای که دو جهان را برای خدا باخته، صوفی واقعی است)همان:است صوفی

 بینند:دا نمیکه در دنیا جز خ

 چشم عارف که تیزبین باشد
 از جهان  جز خدا نه بیند هیچ

  اششد جمال  خدا معاینه

 در شهود جهان چنین باشد 
 غیر حق هیچ نه بیند هیچ

 اشمحو مشهود گشت آینه
 (212: 1386)جامی، 

 تعالیم به پادشاهان

پیوسته باآنها مراوده و مکاتبه و  شاهان تیموری بودهاز شاعران صاحب نفوذی است که همواره مورد احترام جامی   

داشته است. در دفتر سوم مثنوی به تعالیم پادشاهان پرداخته است. انتقاد تند و مستقیمی  نسبت به شاهان 

ی نگرش مثبت و آموزش ها از شیوههای حکیمانه همراه است. در این داستانهای او با پند و داستانتوصیهندارد.

های پادشاهی آن مهربان است و همگی با رعایت هایی آورده که شخصیتا مهربانی استفاده کرده است. حکایتتوأم ب
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سازد اخلاق سرانجام خوش دارند. با این حال او از هر مجال استفاده کرده و مطالبی را به پادشاهان زمانه گوشزد می

 شود.که در اینجا به چند مورد اشاره می

 کاردان  گیری افرادخدمت

در بخشی از تعالیم به پادشاهان، در اشعاری نیاز پادشاه را به افراد کاردانی چون وزیر، عالم دینی، طبیب، منجم بیان 

 ( 298ـ  289: 1386کرده است)جامی، 

 پادشاهان و رعایت مسائل اخلاقی

مردم است.در ابتدای منظومه بعد از  به عدالت، مهربانی و پاسداری ازترین تعالیم جامی به پادشاهان، توصیهمهم   

 خطاب زمین بوس پیامبر اکرم )ص( در خطاب به پادشاهان، آنان را به مهربانی و رعایت حال رعایا پند داده است :

 آسمان و زمین به عدل به پاست   حق ز شاهان به غیر عدل نخواست
 (14: 1386)جامی، 

ی (، در ادامه قصه17سپس در ابیاتی جداگانه عدل را توصیف کرده و آن را میزان معدلت شرع دانسته است )همان: 

ی گریخته را آورده و گفته این مهربانی باعث شد وی به پیامبری شفقت ورزیدن حضرت موسی)ع( به بره

ورزی آورده بیاء پیشین در مهربانی و عدالتهایی از شاهان، امرا و ان( به همین منوال حکایت16ـ  15برسد)همان:

ی گوید دوازده سال در مضایقهآید و میالناس در یک حکایت آورده که پدر عمر به خواب او میاست. در اهمیّت حق

آورد که برای برقراری عدالت، آتش در خرمن ظالمی خان می( حکایتی از غازان274حقوق مردم بوده است)همان:

شکار دید که یکی از سپاهیان به زور از یک دهقان توبره کاه گرفت، سپاهیان او را منع کردند که  انداخت، وی در

به خاطر کاه بر او سخت نگیرد اما شاه گفت الان کاه ولی فردا جو خواهد گرفت؛ دستور داد خرمن او را آتش بزنند 

د به اطرافیان گفت، بر کشتزار مردم ( حکایتی از خسروپرویز آورده است که وقتی از شهر خارج ش275)همان:

(، در حکایتی آورده 276ـ  275پانگذارید اما یک سپاهی با اسب از کشتزار رد شد و کسری گوش او را برید )همان:

ها را کنار پرسد و به این طریق بدیچرخید و از خوبی و بدی خودش میمحمود با لباس مبدّل میان مردم می

بیند پیرزن (حکایت زیبایی از انوشیروان آورده است که وقتی می278کرد.)همان:ضافه میاش اگذاشت و بر نیکیمی

بخشد اما برای اینکه پیرزن متوجّه نشود شوید به او آفتابه میفقیر همسایه آفتابه ندارد و با کوزه دست و صورت می

همسایه ببخشند که پیرزن شکی نکند. دهد چهل آفتابه زر به فقیران داند او آفتابه ندارد، دستور میکه وی می

 گوید:(  جامی در توصیه به عدالت شاهان می286ـ  285)همان:

 دل را زاد راه فردا کن
 عدل خواهی که بر مزید شود
 چون بود شاه معدلت پیشه
 گو سپه را ز ظلم دار نگاه

 ظلم را همنشین عنقا کن 
 ظلم باید که ناپدید شود
 واندر آن منقبت یک اندیشه
 زانکه ظلم شه است ظلم سپاه
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 ...تیغ از ظالمان مدار دریغ
 چون سیاست کم از گناه بود
  دزجر کم دفع ظلم نتوان

 عدل را دار در حمایت تیغ
 مجرمان را چه انتباه بود
 فصد ناقص مرض بشوراند

 (272ـ  271)همان
کند دست است و به شاهان توصیه میدر بخشی نیز شهوت را به عنوان عامل سقوط پادشاهی و دولت نکوهش کرده 

 رود:از شهوت بردارد  اگر پادشاه شهوت پرست باشد، پادشاهی و دین از دست می

 دل شه چون هوا پرست بود
 دلش از شاهدان ساده عذار
  پاکی از خصم بر کنار نهد

 ملک دین را ز وی شکست بود 
 در تمنای بوس و ذوق کنار
 بوسه بر تیغ آبدار دهد

 ( 277)همان: 
هایی آورده که شاهان توانستند با توسل به شریعت و دین از شهوت رها شوند. به عنوان نمونه در در ادامه حکایت   

 (280ـ  279حکایتی آورده شاه ترمذ گرفتار کنیزکی شده بود، دعا کرد و با دعاکردن از این عشق رها شد)همان:

گوید طمع ورزیدن دردی است که با دنیا را کنار بگذارند. میی دیگرش این است که شاهان حرص و آز توصیه   

( در حکایتی نیز آورده، مأمون به فرزند خویش پند می دهد که حرص دنیا را نداشته 17عدل منافات دارد. )همان

( احسان و 281کند از خشم و غضب دوری کنند )همان:باشد که آفت پادشاهایی است)همان( یکجا نیز توصیه می

 ویژگی دیگری است که شاه باید داشته باشد.جامی در توصیه و تحریک به احسان گفته است: کرم 

 رفت حاتم  ازین نشیمن خاک
 هرچه  داری ببخش و نام برآر
  زآنکه زیر زمردین طارم

 ی افلاکماند نامش کتابه 
 گذاربه نکویی  و نام نیک

 نام نیکو بود حیات دوم
 (285ـ  284)همان:

 های اخلاقی  آموزه 

 آموزیستایش ادب و ترغیب به علم 

رعایت ادب و خوش خلقی در معاشرت با مردم، مورد توجّه جامی بوده است. اشعارزیبایی در ستایش ادب گفته است 

کند؛ موازین شرعی را و آن را رعایت شرع و اخلاق نیکو معرفی کرده است که فرد با ادب در برابر خدا تعظیم می

ی دولت ابد است و این است که دهد و با خلق خدا مهربان است. در ابیات زیر عنوان داشته که ادب مایهجام میان

 به موازین شرعی عمل کنیم و با حق ، خلق ، شیخ ،رفیق و ... رفتار مناسب داشته باشیم:
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 ادبوا النفس ایها الاصحاب
 ی دولت ابد ادبستمایه

 جز ادب نیست در دل ابدال
 ت ادب داد بندگی دادنچیس

 قول و فعل و شنیدن و دیدن
  با حق و خلق و شیخ و یار و رفیق

 طرق العشق کلها آداب 
 ی رفعت خرد ادبستپایه

 جز ادب نیست داد اهل کمال
 بر حدود خدای ایستادن
 به موازین شرع سنجیدن
 ره سپردن به مقتضای طریق

 ( 48)همان: 

 جویینکوهش عیب

جویی کند که به جای عیبجویی از مردم بعد از رعایت ادب برای جامی بسیار مهمّ است. وی توصیه میذمّ عیب   

از همدیگر، به عیب خود بپردازیم  و نظر بر عیب دیگران نیندازیم. در نکوهش  افرادی که عیب خود را رها کرده و 

 جویی از دیگران هستند گفته است :به دنبال عیب

 ا فرق جمله عیبی و عارپای ت
  زشت باشد که عیب خود پوشی

 چه کنی عیب عمر و زید شمار 
 و اندر افشای دیگران کوشی

 (63: 1386)جامی، 
جوبی کنیم های هم را رفع کنیم نه اینکه عیبکند در یک جمع باید کوشش کرد تا عیبجامی سفارش می

 ( 166.)همان:

 ذمّ پرخوری و خواب 

خوری است. در این رابطه حکایت ی او به کمبارگی و حرص بر طعام را نکوهش کرده و توصیهدر اشعاری، شکم

های رنگارنگ را برای های گوناگون و میوهگوید خداوند طعامخردمند و عارفی را آورده که خردمند به عارف می

گوید خدا اینها را برای آدمی آفریده ولی آدمی را برای آنها ب او میآدمی خلق کرده است که بخورد .عارف در جوا

تر از این نیست که در جهان خود را ی عارفان است و چیزی زشتگوید گرسنگی شیوهنیافریده است. در ادامه می

 طفیل دل و شکم کنی.

 چه ازین زشتتر بود به جهان
 
  

 که طفیل شکم کنی دل و جان 
 

 (123)همان: 
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دانند همچنین در اشعاری، خوابیدن بیش از حدّ را نکوهش کرده است. عارفان خواب را نوعی پیروی از نفس می   

اند. جامی نیز پیرو عقاید آنها در ابیات زیر گفته است که خواب و پیوسته انسان را از خور و خواب دنیایی منع کرده

 شود:ی عمر نصف میدزد زندگانی است و اگر شب همه به خواب بگذرد، گوی

 خواب مرگ و حیات بیداریست

 می گریزی ز زخم نشتر مرگ

 خواب دزدیست زندگانی کاه

 باشد ای کرده رو به راه طلب

  شب تو چون همه گذشت به خواب

 صلح مرگ از حیات بیزاریست 

 چه کنی روی در برادر مرگ

 نقد خود را ز دزد دار نگاه

 نیم عمر تو روز و نیمی شب

 مه شد به وقت حسابعمر تو نی

 ( 131: 1386)جامی، 

 نکوهش بخل و ترغیب به احسان 

ترین اخلاق انسانی مذمت کرده است.برای ذمّ بخل، جود را ستایش کرده جامی بخل را به عنوان یکی از نکوهیده  

 است، حاتم را مثال زده است که با بخششی که داشت بعد از مرگ نام نیکش ماند :

 گنبد گردانتا بود دور 
 رفت حاتم ازین نشیمن خاک
 هر چه داری ببخش و نام برآر

  

 ما و افسانه جوانمردان 
 ماند نامش کتابه افلاک
 به نکویی و نام نیک گذار

 ( 285ـ  284:  1386)جامی، 
نداشت. داد اما بخیل بود و بخششی گرفت و اعمال شرعی انجام میدرحکایتی جذّاب نقل کرده که  زنی روزه می

شد ی عیب بود اما بخیل نمیگوید کاش او آلودهرساند، پیامبر میکسی این خبر را به گوش پیامبر اکرم)ص( می

 ( 288پوشاند.)همان:ها، را میزیرا جود و بخشش عیب

 گیرینتیجه

از نگرش و  دهد که ادب تعلیمی در شعر اوالذهب نشان میهای اخلاقی در مثنوی سلسلهبررسی تعالیم و آموزه

گر سعی کرده است تا با بیان شناس موعظهبینش اجتماعی سرچشمه گرفته است. جامی به عنوان یک جامعه

معضلات اجتماعش، اهمیّت اخلاق فردی و اجتماعی را نشان بدهد و مخاطبش را به رعایت تعالیم اخلاقی فرابخواند. 

های تمثیلی است. نگرش او تؤامان با حکایت م در قالبی او در ادب تعلیمی مستقیم و به صورت غیر مستقیشیوه

ّّترین افرادی که به فکر تعلیم آنها بوده، صوفیان و پادشاهان هستند. وی با انتقاد از صوفیان مدح و انتقاد است؛مهم

های اخلاق های اخلاقی را به آنها داده تعلیم است، اما پاشادهان را با مدح وصفو نشان دادن ریاکاری آنها، آموزه
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های تمثیلی به صورت غیرمستقیم تعلیم داده است.در کنار این دو شاعر سعی دارد که خوب آنها و در قالب حکایت

ترین اصول اخلاقی را تعلیم دهد. تعلیماتی همچون توصیه به خداپرستی، به افراد جامعه و مخاطبان اشعارش، مهم

پرستی از جویی، ذمّ شکمدوری از بخل و خساست، نکوهش عیبانجام فرایض دینی، رعایت ادب و علم آموزی ، 

 جمله مواردی است که جامی در اشعار خود آورده است. 
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Abstract 

 

Abdul-Rahman Jami was one of the most influential poets of the 9th century who had 

worksin poetry and mysticism, following previous poets. In this paper, Mathnawi of Al-

Silsilah al-Dhahabhas been studied in terms of teaching topics and moral instructions. The 

main questions of the research are how was the Jim's educational insight, which level of the 

community he taughtmore and which methodswere used by him to teach.The review of the 

book shows that Jami appearedboth asa preacher and sociologist in the community and 

tried to transfer moral teachings and instructions to the audience through criticizing the 

social, religious, and mystical aspects of his society. The Sufis and the Kings were the most 

important corps that have been criticized.He believed that the hypocritical Sufisin 

appearance ruin human morality through hypocritical religion. The kings also recommend 

the two corners follow the principles of ethics through oppressed and impolite. The most 

important inscriptions of the poet include advising on theology, religious practices, 

adherence to teaching and inscription, avoiding piety and mischief, observance of justice, 

kindness and goodness, condemning defamation, suppressing and oversleeping. 
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 چکیده:
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 مقدمه

ادبیّات جامعه خویش بگسلد؛ چرا ها، پیشینه و ریشه شاعری نتواند به طور کامل،  پیوند خود را با سنّتشاید هیچ 

های سر به مهر را دارند با مواد خامی که به اند،حکم معدنبه منزله پایه و ریشه»... بالد و قدماکه هنر در بستر سنّت می

(. الیوت از منتقدان غربی 340: 1385نیما،«)کنند، جز اینکه ساختمان به دست ماسترسانند به ما کمک میما)شاعران( می

شود و ریشه میها قطع کند، بیی سنّتاگر شاعر هرگونه پیوندی از خودش را با همه»نویسد:در باره سنّت و اهمیّت آن می

هایی به همین سبب در شعر هر شاعری می توان کم و بیش نشانه (Eliot.1960: P49)« فهمددیگر زبان او را کسی نمی

گری دارد و را دید. با این تفاوت که در شعر برخی شاعران به سبب شیفتگی به سنّت، این ویژگی بیشتر جلوه از سنّت ادبی

در برخی دیگر کورسویی از آن را می توان دید. شفیعی کدکنی از جمله شاعرانی است که سنّت در شعر او بیشتر مورد توجهّ 

از میراث ادبی کهن در حد بسیار »و گرانسنگ ادب فارسی است. او  بوده است و این ناشی از شیفتگی شاعر به میراث کهن

ی اندیشه ، چه در های متنوّع در آثار شعری او چه در زمینهای برخوردار است و این برخورداری به صورتگسترده

 1393رنامداریان،عزیزیان و پو«)خوردسازی و تصویرپردازی و ترکیبات زبانی گاهی آشکار و گاهی پنهان به چشم میمضمون

تردید در بی»نویسد:(. تأثیرپذیری  از میراث غنی ادب فارسی در شعر او تا حدی است که پورنامداریان در این باره می 2:

های تأثیر از میراث فرهنگی گذشته را گرایان این همه جلوهشعر هیچ یک از شاعران معاصر، خواه نوپردازان و خواه کهن

ی عمیق او با این میراث سبب شده که ارزشمندترین نکات را از لابه لای متون کشف کند و از دریچه بینیم... آشنایینمی

( و این ویژگی است که به شعر شفیعی نوعی 36: 1377پورنامداریان، «)ها را طرح و احیا کندهای نو آنها و اندیشهارزش

شود، بلکه با شدّت بیشتری ی شاعر، نه تنها کم رنگ نمیهای کمال شعرشیفتگی به سنّت در دوره بخشد.تشخّص سبکی می

عناصر »... ای که درصد لغاتی که از زبان شاعران سنّتی به عاریت گرفته، در اشعار متأخر او بیشتر است ویابد. به گونهادامه می

( و 21: 1377فتوحی، «).بسیار بیشتر از دفترهای پیشین اوست« هزاره دوم آهوی کوهی»ی شعر باستانی زبان در مجموعه

با حسی نوستالوژیک  1اییکی از دلایل آن به یقین  ابتذالی است که دامن نوگرایان زبان ورز را گرفته است که شاعر در قصیده

ای را به باد انتقاد گرفته و شعر از این روند، ابراز ناراحتی کرده است و شعر شاعرانی چون هوشنگ ایرانی و شاعران روزنامه

 لابت کهن فارسی را ستوده است. باص

 ی پژوهشپیشینه

                                                           
 ریشخـند به جز  نکند  نظر  کس  تو  کاندر   اوفکند  روزت  بدین  که  پارســی  شعر ای- 1
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ای ها اشارهها و مقالات متعدّدی به موضوع سنّت در شعر شفیعی پرداخته شده است؛در برخی از این نوشتهدر کتاب

ی در های ارزشمنداند. پورنامداریان پژوهشتر به این مسأله پرداختهدر برخی مشروح ،کلّی به گرایش شفیعی به سنّت شده 

به این موضوع پرداخته است. مجتبی بشر دوست در «سیری در هزاره دوم آهوی کوهی»یاین مورد داشته است، در مقاله

که به کوشش حبیب الله عباسی « سفرنامه باران »مطالبی را در این مورد آورده و در کتاب « در جستجوی نیشابور»کتاب 

توان محمود ژگی شعر شفیعی نیز اشاره شده است. از دیگر نویسندگان میچاپ شده در مقالاتی به صورت گذرا به این وی

فتوحی و فاطمه مدرسی را نام برد . فتوحی در کتاب ماه ادبیّات و فلسفه به این موضوع پرداخته و بامدادی و مدرسی در 

ی ادب پژوهشی، این موضوع را مورد مجلهدر «قدما آثار از کدکنی شفیعی اشعار اثرپذیری به نگاهی»مقاله ای با عنوان 

از یوسف عزیزیان « انعکاس فرهنگ و ادب کلاسیک در شعر محمدرضا شفیعی کدکنی»ی اند. مقالهبررسی و مداقّه قرار داده

هایی را که ی دیگری است که در این باب نگارش یافته است. ما در این پژوهش سعی کردیم بخشو تقی پورنامداریان،مقاله

 غفول مانده بود، مورد بررسی قرار دهیم وابعادی از سنّت گرایی شاعر را که به آن پرداخته نشده بود، بکاویم.م

 

 آوردن بخشی از شعر شاعران سنّتی)مصراع،نیم مصرع،ترکیبات و اصطلاحات(:

یی از اشعار شاعران هاها و بخششود، تا در اشعار خود مصراعانس و  الفت شفیعی کدکنی با ادبیّات سنّتی سبب می

ها در هماهنگی کامل با کلّ ساختار شعرند و شاعر زیبا و هنرمندانه، نو و سنّتی سنّتی یا متون نثر فارسی را بیاورد. این بخش

هایی از شعر، عمق آشنایی ها و بخشی جاسازی این مصراعکند. نحوهزند و ترکیبی تأثیرگذار خلق میرا به هم پیوند می

دهد. این ویژگی در سخن شفیعی متصنّعانه نیست و در جریان ا ادبیّات کلاسیک ایرانی و شاعران سنّتی نشان میشاعر را ب

کند. از شاعرانی که بخشی از اشعار آنان در شعر، این محفوظات ذهنی در مطاوی کلام شاعر، مجال بروز و ظهور پیدا می

 خیام، خاقانی، سعدی، مولوی ، حافظ و ... اشاره کرد.توان به رودکی، ناصرخسرو، شعر شفیعی آمده است می

 در شعر زیر:« ای آنکه غمگنی و سزاور»عبارت 

در /ای آنکه غمگنی و سزاواری باد/بوده ست ترجمان/در زیر آسمان/هرگز لبت تپیدن دل را/چون برگ در محاوره

از هستی و جوانی/وز بودن و سرودن/تصویر /انزوای پرده و پندار/جوبار را ببین که چه موزون/با نغمه وتغّنی شادش

 (366: 1376کدکنی،کند)شفیعیمی

 برگرفته از بیت زیر از رودکی است که شفیعی هنرمندانه ، در متن گنجانده است.



 156                                    1398 بهار  ، 2، شمارهدومسال                                                                                                              قند پارسی )فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی( 
 

 

 (43: 1377ای آنکه غمگنی و سزاواری       وندر نهان سرشک همی باری)رودکی،

 در شعر زیر:

ه آدم/چو چشم خویشتن بگشاد و رخسار زمین را دید/هزاران سال بعد از او غبارآلود و/ زشت/آمد زمین/ در دید

 (364-363: 1385سرود رودکی نالید)شفیعی کدکنی، ناهمواری گیتیو/صدها سال پیش از ما/ز 

 ای دارد به این بیت از رودکی:شاعر اشاره

 (43: 1377همواری)رودکی،ست،کی پذیرد هموار کرد خواهی گیتی را؟     گیتی

 کدکنی، شفیعی)آید مهربان یار یاد هم خیزد؛ مولیان جوی بوی هم /آن های دروازه از که شهری /در شعر : آنک

1376 :472) 

 به این بیت رودکی نظر داشته است:

 (56: 1377بوی جوی مولیان آید همی               یاد یار مهربان آید همی)رودکی،

 رباعی زیر:باریدن روح در 

 پیش از تو دگر گل و بهاری ناید               غم آید  و غم گساری ناید

 نه اشک              کز اشک در این زمینه کاری ناید روح بباریمدر ماتم تو 

 (1385،376شفیعی کدکنی،)

 برگرفته از عبارتی از بایزید بسطامی است که در تذکره الاولیای عطار آمده است:

 (183: 1346عطار،) ...بود شده تر زمین و.  بود باریده عشق شدم صحرا هب:  گفت

از دیگر شاعرانی که شفیعی، عباراتی را از او اخذ کرده، خیام است. شفیعی کدکنی هم از لحاظ فکری، از خیام تأثیر 

 هایی از رباعیّات او را در شعرش آورده است.در شعر زیر :پذیرفته و هم بخش

اگر چند بمانیم و/بگوییم همانیم /من و تو نیز نمانیم/پرده برافتدنغمه توست بزن/آنچه که ما زنده بدانیم/اگر این 

 (     1385،46شفیعی کدکنی،)
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 عباراتی که شاعر آورده ، از این رباعی خیام، مأخوذ است:

 من نه و وانیخ تو نه معما سر من                  وین نه و دانی تو نه را ازل اسرار

 من نه و مانی تو نه افتد بر پرده چونتو         و من گفتگوی پرده پس از هست

 : دوازده(1385)خیام،                                                                                           

 رباعی زیر از خیام :

 ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست              بی باده ارغوان نمی باید زیست

 ما تماشاگه کیستتا سبزه خاک           این سبزه که امروز تماشاگه ماست

 (216: 1385)خیام،

 هم منبع الهام شفیعی در بیت زیر است.

 سبزه های تماشاگه وی استوین سبزه ای که زار بر آن گرید ابر صبح      بذری ز 

 (59: 1385)شفیعی ،                                                                                  

 در بیت:

 عجبا کز گذر کاشی این مزگت پیر  

 (21هوس کوی مغان است دگر بار مرا)همان،                                              

 تضمین کرده: شاعر مصراع دوم این بیت خاقانی را

 سفر کعبه به صد جهد برآوردم و رفت                 سفر کوی مغان است دگر بار مرا

 (39: 1385)خاقانی،

 و محتوای بیت زیر و عبارات و اصطلاحاتش :

 «در آیینه تصور ما»چه خواستیم و چه رو کرد نقشبند قضا                که خود نبود
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 ( 349: 1385) شفیعی کدکنی،

 ز برگرفته از این بیت انوری است:نی

 تصور ماست هزار نقش برآرد زمانه و نبود                         یکی چنانکه در آیینه

 (27: 1337)انوری،                                                                                            

سعدی از دیگر شاعرانی است که نمونه های بسیاری از تأثیرپذیری شفیعی کدکنی را از آثار منظوم و منثور او می 

 در عبارات زیر :توان نام برد. 

در کوچه های حادثه یارا/بن بست ظلمت است و زآن سوی/بنگر سگان هار رها /یخ بسته سنگ و دست و صدا نیز

 (134: 1385را)شفیعی کدکنی،

 خواست»...باب چهارم ازگلستان سعدی توجّه داشته است در  این حکایت آمده:« حکایت دهم»عی به بخشی از شفی

 و اندبسته را سنگاند،  مردمان حرامزاده چه این:گفت.عاجز شد .بود گرفته یخ زمین .کند دفع را سگان و بردارد سنگی تا

 (125:  1389)سعدی،!گشاده را سگ

 در شعر زیر:« کنینمایی و پرهیز میدیدار می »عبارت 

ای باد ای صبورترین سالک طریق/ای خضر ناشناس/که گاهی به شاخ بید/گاهی به موج برکه و/گاهی به خواب 

ها مپرس/آنجا که از شکوفه شکر ریز ایام تشنه کامی ما را/از یاس های ساحل دریاچه/نمایی و پرهیز می کنیدیدار میگرد/

 (191: 1376کنی)شفیعی کدکنی،می 

 نیز بر گرفته از این بیت سعدی در گلستان است:

 کنیمی تیز ما آتش و خویش بازار                    دیدار می نمایی و پرهیز می کنی

 (644: 1362)سعدی،

 یا در عبارات زیر :

 :1385شفیعی کدکنی،جای دگر ای مرد ) پرسم/که به ترکستان رود یا کعبه یااندیشم از راهت نمیمن به آواز تو می

328) 
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 روی به ترکستان استترسم نرسی به کعبه ای اعرابی        این راه که می

 (73: 1389)سعدی،        

 که خاصیّت مثل سایر یافته، سود جسته است.

 شفیعی در بندهای زیر :

آموزد از هر ورق گونه گون گنجشک با هوشیاری/میهای سپیدار را/در شعاع گل زرد/و زند/ برگنسیمی ورق می

 (   444 : 1385شفیعی کدکنی،ها)معرفت

 (465ذرات کاینات/به دیدار ژرف بین/هر یک گشوده پیش نگاه تو دفتری/گوید/قرار زندگی/از بی قراری است)همان، 

 باشد:نیز ملهم از این بیت معروف سعدی در غزلیاتش می

 هوشیار         هر ورقش دفتری است معرفت گردگاربرگ درختان سبز در نظر 

 (519:  1389)سعدی،

 در چینش عبارات زیر:

 (491: 1385شفیعی کدکنی،ایستاده/ابر و /باد و /ماه و /خورشید و /فلک/از کار/زیر این برف شبانگاهی)

 نیز شاعر گوشه چشمی دارد به این بیت سعدی:

 کارند    تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوریابر و باد و مه و خورشید و فلک در 

 )دیباچه گلستان(

 در بیت :

 دهل زنی که از این کوچه مست می گذرد     مجال نغمه به چنگ و چگور ما ندهد

 ( 333:  1385)شفیعی کدکنی،

 شاعر ملهم از این بیت سعدی است:
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 (304: 1362دهل)سعدی،تحکّم کند سیر بر بوی گل             فرو ماند آواز طبل از 

حافظ نیز از تأثیرگذارترین شاعران، در عالم فکری و زبانی شفیعی است؛ شاعر بسیاری از اصطلاحات و ترکیبات و 

عبارات شعری را از او به وام گرفته است و زیبا و دلنشین در مطاوی اشعار خود آورده است. داستان دیو و انگشتری سلیمان 

 ی شفیعی در عبارات زیر است:بارها و بارها آمده، دستمایهکه در شعر حافظ 

 ( 350: 1385اهرمن خاتم دانایی و زیبایی را          برد زانگشت سلیمانی او)شفیعی کدکنی،

 در این شعر شفیعی: « تقریر چنگ و عود»عبارت 

 (184 همان، «)زتقریر چنگ و عود»اما در آن میانه/زشادی/کس را خبر نبود

 ه از  این بیت حافظ است:برگرفت

 پنهان خوری باده که تعزیر می کنند        دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند

 (271: 1366)حافظ،

 بیت زیر از حافظ :

 بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین         کاین اشارت زجهان گذران ما را بس

 (363)همان،                                                                                        

 نیز منبع الهام شاعر در بند زیر بوده است:

 (467: 1385شفیعی کدکنی،بر لب عمر نشستن،گذر جوی ندیدن/لحظه خویشتن از خویش زدودن...)

 در شعر زیر: 

زند به دل لعل ها  ولی/نز بهر آنکه از بر لاژورد صبح زمرد/رها رها/در زمره زمردی اش لعل پاره ها/خون موج می 

 (159خزف است آن اشاره ها)همان، 

 کلمات و ترکیبات برگرفته از  این بیت حافظ است:
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 شکند بازارشآن است که خون موج زند در دل لعل  زین تغابن که خزف میجای

 (375: 1366)حافظ،

 سرو و قمری و لاله در شعر زیر :

بسی بستند/نه در برابر آب/که در برابر نور/و در برابر آواز و در برابر شور/در این زمانه زخشکسال چه ترسی/که سد 

عسرت/ به شاعران زمان برگ رخصتی دادند/که از معاشقه سرو و قمری و لاله/سرودها بسرایند ژرفتر از خواب/زلال تر از 

 آب)در کوچه باغهای نیشابور(

 در این بیت حافظ به ذهن است. « و گل و لالهسرو »نیز به نوعی القاگر تکرار کلمات 

 ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود                 وین بحث با ثلاثه غساله می رود

 (305: 1366)حافظ،

 در عبارات زیر:«هوش آفتابی »و « چراغ مرده»کلمات 

 (110ان،کجاست)هم هوش آفتابیتملول/ چراغ مردهمرد/صبرت ار به طاقت آمده ست/زین شب 

 نیز این بیت حافظ را به یاد می آورد:

 (3کجا )همان، نور آفتابکجا  چراغ مردهزروی دوست دل دشمنان چه دریابد     

 واژگان شعری:

های ریاستیزانه حافظ دیده ی ذهن و زبان حافظ است؛در جای جای شعرش نشانی از اندیشهشفیعی کدکنی شیفته

کند. شاعر های ذهنی خود را ثبت میی فکری و فرهنگی حافظ است، داشتهلّق به منظومهشود و شاعر با واژگانی که متعمی

این واژگان را از عصری به عصر دیگر  انتقال داده و از این واژگان با توجه به شرایط فکری و فرهنگی جامعه، مدلولهایی 

بخشد.کلماتی مانند باره به آنها میکند و جانی دواند، ایراد مینزدیک به آنچه را که در دوره حافظ داشته

 باده فروش، رندان بلاکش، پرده تزویر،مستی و راستی و ... عسس،شحنه،داروغه،تزویر،

  (224: 1385شفیعی کدکنی،از میان کلماتی که عسس یک یک را/تهی از مقصد و معنی کرده ست)
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 (155لیکن/زدست عسس آب پس می زند)همان،در آنجا که آن عشق پاک برهنه/لب تشنه جان می سپارد و 

مستیم و در زبانه تزویر شعله ور/وآنگه که سر به پیش هم آریم بی سرود/در چشم من اشاره مستی و راستی/گوید بر 

 (  160این حماسه بی قهرمان ما درود) همان،

 (115ن،خواهند/در قاب و در قفس)هماعصری که مرغ صاعقه را نیز/داروغه و دروغ درایان/می

خاموشی از جهنم ایام/داروغه و دروغ و درختان و دارها/بازار و جای دزدی و سوگندهای سخت/وآن شحنه های پشت 

 (83به محراب در ظلام) همان،

 آه از این قوم ریایی که در این شهر دوروی      روزها شحنه و شب باده فروش اند همه

 (140) همان،

 جز به یاد تو و نام تو ننوش اند همه                        به وفای تو که رندان بلاکش فردا 

 (141) همان،

در شعر شفیعی نیز هر کدام از این واژگان با بار منفی به کار برده شده اند. عسس کلمات را تهی از معنا کرده و عشق 

ها شود. شحنهدروغ درایی از او یاد میزند. داروغه در جوار جهالت است و با صفت دروغ و پاک برهنه از دست او آب پس می

 اند.اند که پاکباز و صادقاند و تنها رندان بلاکشاند. قوم ریایی روزها شحنه و شب باده فروشپشت به محراب و در ظلام

تکرار این واژگان به صورت مستمر در شعر شفیعی و بسامد بالای آن علاوه بر شیفتگی شاعر به حافظ، نشان از این 

چنین رود، یافته و ایند  که شفیعی نیز مصداق هایی  برای این تظاهر و ریاکاری؛که نوعی آسیب اجتماعی به شمار میدار

از آن سخن رانده است. علاوه بر ترکیبات و واژگانی که شفیعی از حافظ به وام گرفته،واژگان کهن بسیاری هم در شعر او 

های شاعران کلاسیک فارسی و اند و شفیعی آنها را با مطالعه در دیوانداشتهوجود دارند که در سنّت شعری فارسی کاربرد 

جابلقا توان:آشنایی عمیق با ادب سنّتی فارسی داشته است به وام گرفته است. از این واژگان می

(،309،316(نغز)174(،ژاژسرای)87،12(ژاژ)306(خنیاگر،تموز)79(خنیا)145(،جابلسا)145(،بلاساغون)145(،زمهریر)144)

(، نماز 118(،نخّاس پیشگان)117(، قصر قیصران)72(، نغمه طراز )94(،ریمن)26کنّاس) (، 397(،نفیر)343گربزی و فرهی)

(، 90آرامگه) (،48آوردن)
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را نام برد ... (18خار)(، فر18(،فرغانه)15(،تنّین)14،سرنامه)(346(،اشتر)283(،تتق)170(شوکران)99طغرا)(،52ختن)ینافه

 ای کهن در ادب فارسی دارند.که پیشینه

از دیگر واژگانی که در شعر شفیعی بسامد بالایی دارند می توان کلمات غز، تاتار و تتار و ترکیباتی برساخته از آنها 

همچون فتنه تاتار،جرگه تاتار،عهد تاتار،وحشت غز،حمله غز و تاتار و...را نام برد که مرتبط با تاریخ ایران در دوره اسلامی 

ی تاریخی خراسانیان به طور اخص و ایرانیان به شکلی عام، باشند. شفیعی به سبب این که خراسانی است و در حافظهمی

های شاعران ی دیوانحملات غز  و تاتار ماندگار شده، اشاراتی به این کلمات داشته و تلمیحاتی از آن برساخته است. مطالعه

ها اشاره شده، در احیاء دوباره این کلمات نقش داشته ها و غارتگریین جنگسنّتی و برخی متون عرفانی که در آن به ا

ای از (.در رباعی328،102ها اشاره شده است()ر.ک.دیوان ناصرخسرو،صصاست)در دیوان ناصر خسرو بارها به این غارتگری

 خاقانی نیز به غارت غز اشاره شده است:

 شرزه را گیرد بزای چشم تو فتنه فلک را قلوز   هجران تو شیر 

 (721: 1385ای زلف تو بر کلاه خوبی قندز          با غارت تو عفی الله از غارت غز)خاقانی،

ی شفیعی به عرفان و تصوّف دلیل دیگری که می توان برای بسامد بالای این کلمات در شعر شفیعی ذکر کرد، علاقه  

ها به شکلی بسیار وحشیانه های آنبه خراسان بزرگ  و غارتگری است؛چرا که چند تن از مشایخ بزرگ تصوّف در هجوم غزان

هـ. ق در خیوه خوارزم و مقتول  540متولد  –الدین کبرا ها  نجماند ، که از جمله آنمورد شکنجه قرار گرفته  و کشته شده

چون کفّار به شهر درآمدند »آید: می توان نام برد. در این باب در کتاب نفحات الانسهـ. ق. را می 618در مقاومت با تاتار در 

و به خانه درآمد و خرقه خود را پوشید و « اللهقوموا على اسم الله نقاتل فى سبیل»مانده را بخواند و گفت: باقى شیخ اصحاب

 گشاده بود. بغل خود را، از هر دو جانب، پر سنگ کرد و نیزه به دست گرفت و بیرونمیان محکم ببست و آن خرقه پیش

 انداخت تا آن غایت که هیچ سنگ نماند. کفار وى را تیربارانآمد. چون با کفّار مقاتله شد در روى ایشان سنگ مى

 ( 423 :1336جامى، )«کردند

بوته گندم روییده بر آن بام سفال /بادآورده آن خرمن آتش زده است /که به یاد آورد از فتنه تاتار مرا)شفیعی 

 (20: 1385کدکنی،

 (106نمی آرد به یاد از عهد تاتاران/تا به اکنون این چنین باران... ) همان،کسی 

 (79آن چربدست سحر طرازی که ساز او/شد سوخت بار جرگه تاتار) همان،
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 ( 59نیمی زچنگ او به دگر پاره سفال/در خاکریز وحشت غزها نهفته است) همان،

 (74پشت زینش دید)همان، می توان در حمله غز یا تتار و ترک/در ستیز دشمنان بر

 تکرار مفاهیم و مضامین  شعری  شاعران سنّتی:

در برخی موارد نیز شفیعی،  مفاهیم و مضامین  و تم ها را از شعر سنّتی گرفته و با بیانی نو و جدیدتر عرضه می 

 دارد.

 جستیم و هیچ یافت نشد زیر آسمان                 سیمرغ و کیمیا و خردمن شادمان

 نبشی به گیتی از آن بود تا شود            شادی نصیب مرد خردپیشه بی گمانهر ج

 اما هماره بوده و بینی هنوز هست                      اندوه بهره بهر خردمن از زمان

 (309-308: 1385شفیعی کدکنی،)

 کند:شاعر مفهوم این ابیات شهید بلخی را به بیانی دیگر تکرار می

 آتش دود بودی                  جهان تاریک بودی جاودانهاگر غم را چو 

  در این گیتی سراسر گر بگردی                  خردمندی نیابی شادمانه

 (29: 1374)دبیر سیاقی،

 محتوای شعر زیر :

باد مهار این شتر مست را که می گیرد/کنون که مرتعی این چنین خوش چرا دیده ست/به سایه سار خوش بید و 

 (171: 1385شفیعی کدکنی،جویباران/دگر  نخواهد هرگز به رفته ها پیوست)

 نیز الهام گرفته شده از این بیت حافظ است:

 خورد       پاردمش دراز باد این حیوان خوش علفصوفی شهر بین که چون لقمه شبهه می

 (400: 1366)حافظ،
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های حافظ،مولوی و تکراری شعر فارسی است و در دیوانمضمونی که شفیعی در عبارات زیر آورده نیز از مضامین 

 .1توان یافتهای بسیاری برای آن میسعدی و دیگر شاعران ایرانی نمونه

گوید/گذر به سوی تو کردن زکوچه کلمات/به راستی که چه صعب است و مایه واژه شعر میخوشا پرنده که بی

 (211: 1385شفیعی کدکنی،آفات)

 در شعر زیر:

 (411: 1385شفیعی کدکنی،سراید مانا که دیگری است)رود/آن من که مینشیند و آن من که میکه میآن من 

است.این مضمون  آفرینش هنری یلحظه در هنرمند شدگی در به خود از از دید شفیعی محصول سرودن شعر هنر

است.در شعر مولوی و حافظ و دیگر شاعران ،مضمونی تکراری در ادب فارسی است که شفیعی به بیانی دیگر آن را ادا کرده 

 توان پیدا کرد.های بسیاری برای آن مینمونه

برد، هم از بازد و دست از همگان میباز ماهری،که غایبانه میمانند کردن جهان به عرصه شطرنج و فلک به شطرنج

 که در این شعر شفیعی تکرار شده است: 2موضوعات تکراری ادب فارسی است

بر این رقعه شطرنج نشستم/دنباله آن بازی دیرین کهن بود/هر مهره به جایی نه به دلخواه من و کار/بیرون   وقتی که

 (24آرایی اندیشه من بود)همان، زصف

نگری خیّامی و زبان رباعیّات اوست و به نوعی موضوعات تکراری در رباعیّات در رباعی زیر نیز شفیعی متأثر از اندیشه و جهان

 ی شعر خویش قرار داده است.ن مایهاو را ب

 شب بود و نسیم بود و باغ و مهتاب                من بودم و جویبار و بیداری آب

 ی ناب زندگی را دریابوین جمله مرا به خامشی می گفتند         کاین لحظه

                                                           
 تا که بی این هردو با تو دم زنم گفت و صوت را بر هم زنم     وحرف سراید:مولوی می- ۱

 (۱7۳2)مثنوی، دفتر اول،بیت
 (۳59شطرنجی تقدیرش در ماتگه حرمان)خاقانی،         ای بس شه پیل افکن کآورده به شه پیلی  - 2

 (۱75که کس نبود که دستی از این دغا ببرد)حافظ،            فغان که به همه کس غایبانه باخت فلک   
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 (67: 1376)شفیعی کدکنی،

 رباعیّات خیام داشته است.در ابیات زیر نیز گوشه چشمی به مضامین بعضی 

 وین زن که از میان سفال شکسته ای           گیسو گشوده چنگ به مضراب می زند

 هم بزم باده نوشی آن هوش قرن هاست      کاین سان بر آتش غم او آب می زند

 (59: 1385نی،شفیعی کدک)                                                                              

 تصاویر و ایماژهای شعری

آشنایی با ادب کلاسیک فارسی و انس و الفت با دواوین شعری گذشتگان و متون نثر گذشته،در تصویرپردازی و 

تأثیر نبوده است.شاعر در بسیاری موارد تصاویری از شعر سنّتی را وام گرفته و در کنار تصاویر ایماژسازی شعری شفیعی بی

که « مرغ دل»های زندگی مدرن امروزین هستند، آورده است.ترکیب مرتبط با زندگی امروزین و برگرفته از ویژگینوی که 

و من در خلوت،دیگر روز او را بسیار »... آید:شاعر آورده، مأخوذ از تاریخ بیهقی است .در بخشی از داستان حسنک وزیر می

 (1380،291بیهقی،«) نین بایدملامت کردم.  گفت:تو مردی مرغ دلی سر دشمنان چ

/کز غمی پرد رنگت/که طیف هاش هزار هزار بار تو را/به دام چاله وحشت کشانده گاه عبور:/غم  مرغ دلیببین چه 

 (130-129 :1385شفیعی کدکنی،ستاره دنباله دار و بیم ظهور)

 تصویر کژدم غربت نیز برگرفته از این بیت ناصر خسرو است:

 جگرم را                گویی زبون نیافت زگیتی مگر مرا کژدم غربتآزرده کرد 

 (89: 1380)ناصرخسرو،

پیری و انتظار/آن سبزه زار مخمل روحش را/فرسوده نخ نما کرده ست)شفیعی کدکنی، «/کژدم غربت»وینجا بلای 

 (.395، 1385محمدرضا،  آیینه ای برای صداها،

 آمده است: برای شعر که در عبارت زیر« حلّه بریشم»تصویر 
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تو نرم شد چنانک/کرمی شدی میانه  حلّه بریشمخاموش ماندی و نسرودی/گفتن نداشت یا که شنفتن؟/آن 

 پیله/طوفان واژه های تو امروز/گر خاک در دهان شیاطین نیفکند

 برگرفته از این ابیات فرخی سیستانی است که در وصف شعر سروده است:

 با حلّه ای تنیده زدل بافته زجان           با کاروان حلّه برفتم زسیستان      

 با حلّه ای بریشم ترکیب او سخن           با حلّه ای نگارگر نقش او زبان

 (53: 1382)فرخی سیستانی،

 برای خورشید در شعر زیر:« گل زرد»تصویر 

ز هر ورق گونه گون آموزد او گنجشک با هوشیاری/میگل زرد/های سپیدار را/در شعاع زند/ برگنسیمی ورق می

 (444ها) همان،معرفت

 نیز برگرفته از این بیت نظامی است: 

 (77: 1376)نظامی،گل زردهزاران نرگس از چرخ جهانگرد   فروشد تا برآمد یک 

 در شعر زیر:« چنگ روح»شاعر در خلق تصویر 

تو به هر پرده سرودی دارد /عارفا جوهر چنگ روح رونق ساز و/سرآواز و/سرود دگری/آفرین بر تو که مجموعه چندین هنری/

 (71 :1385شفیعی کدکنی،عصیان تبار بشری)

 هم گوشه چشمی به تصاویر شعری مولوی در این ابیات داشته است:

 شمس تبریزی به روحم چنگ زد      زآن سبب در عشق گشتم ارغنون)غزلیات شمس(

 ی تو فاش شده احوالموز زخمه           از عشق تو گشتم ارغنون عالم

 (1527: 1337زنی مرا مینالم)مولوی،هر پرده که می    ماننده چنگ شد همه اشکالم

از میان شاعران معاصر نیز شفیعی، تصاویری را از اخوان و شاملو گرفته است.موج و گریختن او از خود از تصاویری است که 

 شفیعی آن را از اخوان گرفته است.
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ی تاریک،این خاموشی کاهم/زآنکه بر این پردهن موج/ در گریز از خویشتن پیوسته میدانی چرا چوهیچ می

 (29: 1376خواهم)شفیعی کدکنی،بینم نمیبینم/وآنچه میخواهم نمینزدیک/آنچه می

 اخوان در بخشی از شعرش آورده:

 (150خفت)اخوان،شعر زمان ما،صدا و آنگاه چون موجی که بگریزد زخود در خامشی/می

 شفیعی برخی از تصاویر شعری خودش را نیز از شاملو گرفته است. شعر زیر از شفیعی:

و رفت/من در حضور باغ برهنه/در این لحظه ی  پیراهن حریر شفق را برید/هاشمقراض بالزاغی سیاه و خسته به 

 (24: 1356گویم)شفیعی کدکنی،گشایم و میعبور شبانگاه/پلک جوانه ها را/آهسته می

های کلاغ به که شاملو برای بال« قیچی سیاه»کند. تصویراظ تصویری،شعر کلاغ شاملو را در ذهن تداعی میاز لح

تعبیری نزدیک « از آسمان کاغذی مات قوسی برید کج»بدل شده  و تعبیر « هامقراض بال»ی تشبیهی کار برده، به اضافه

 باشد.می« پیراهن حریر شفق را برید و رفت»به تعبیر 

 آسمان از/ مضاعف خشی خش با/ گندمزار برشته زردی بر/ سیاهش قیچی با/یوش هایدره در کلاغم آن فکر در زهنو

 آفتاب زلّ در/ حوصلهبی/ هاکوه که/ گفت چیزی/ گلویش خشک غار غار با/ نزدیک کوه به رو و/ کج برید قوسی/ مات کاغذی

 یخسته عابدان این/ پیر هایکوه با/ بگوید دارد چه.../کردندمی تکرار/ سنگیشان هایکله در/ حیرت با/ را آن دیرگاهی تا/

 (783: 1382آلود)شاملو، خواب

 در شعر زیر:« آسمان تنگ خیال»تصویر 

تمام شک/تیغ یقین حضرت میر مبارزان/برنده گشت و گشت که/با /آسمان تنگ خیالشآن روز از پریدن یک زاغ/در 

 (1385،52شفیعی کدکنی،جوان و کودک و بیمار قریه را/یکجا روانه کرد به ادراکی از درک)سطری از آذرخش/پیر و 

 در این شعر شاملوست:« آسمان خشک خیال»برگرفته  از تصویر 

 کردنمی یار و شراب با او/جز خیالش خشک آسمان نبود/در زندگی پیشین/از شاعر شعر موضوع

 (1382،219گفتگو.)شاملو،
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هم که توسط شاملو و شفیعی برای قلب به کار برده شده اند، تصاویر ی « ساعت فرتوت»و «ساعت سرخ »تصاویر 

 نزدیک به هم هستند.

 (534همان،) مانداز تپش باز می/ساعت سرخی آشناست که اگر مرگ/ همه آن لحظه

نخواهد زد/هیچ مستی دیگر در ته کوچه  ساعت فرتوتآه/ناجوانمردی گیتی آیا/تا بدانجاست که فردا وقتی/نبض این 

 (125 ،1385شفیعی کدکنی،بن بستی)

 تصویر آبشار برای اشک که در شعر زیر از شفیعی آمده:

د گوزنی است/کز بلند ستیغ/در که آیتی است/به تصویر بیم و شرم و شکوه/نگاه تر/آبشار کبودزلال روشن چشمانش/

 (46: 1376آب می نگرد/عبور سایه ی صیاد را/ زدامن کوه)شفیعی کدکنی،

 پیش از او در این شعر شاملو نیز آمده است و شفیعی به احتمال، ملهم از این تصویر شاملوست.

آبشار اشک به  /من فکر می کنم/ هرگز نبوده / دست من/ این سان بزرگ و شاد/ احساس می کنم در چشم من

 (335،1382خورشید بی غروب سرودی کشد نفس)شاملو، /سرخگون

 .1شاملوست« در این بن بست»در شعر زیر نیز شفیعی در محتوا و تصویر، متأثر از شعر

است/در جست و جویش  سگان شکاریی بشنو/این زوزه/بویندمیجویند/هر مرد و هر زنی را هر کوی و برزنی را/می

  (16: 1376اکنون )شفیعی کدکنی،

 باورهای عامیانه گذشتگان

ای است که در شعر او مجال بروز یافته از دیگر نمودهای سنّت در شعر شفیعی کدکنی، اشاره به باورهای عامیانه

 است و برگرفته از اشعار شاعران سنّتی ایران و فرهنگ کهن ایرانی است. در شعر زیر :

را/دور زمان روز عمرش سرآرد/سیمرغ از افسانه/بیرون  کرکس هفتمینپرسیدم از صبح و پاسخ نیامد/وقتی که این 

 (186: 1385شفیعی کدکنی،پرد سوی تاریخ آیا)

                                                           
 با / مستقر گذرگاهها بر اند قصابان آنکه نازنین.../ است غریبی روزگار/ بویند می را دلت/ دارم می دوستت باشی گفته مبادا/ بویند می را دهانت - ۱

 (824نازنین...)شاملو، است غریبی روزگار/ آلود خون ساتوری و کنده



 170                                    1398 بهار  ، 2، شمارهدومسال                                                                                                              قند پارسی )فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی( 
 

 

ای به باور عامیانه در فرهنگ کهن ایرانی دارد که در اشعار شاعران فارسی زبان نیز منعکس شده است. شفیعی اشاره

فرهنگ فارسی معین می در  ن  باور عامیانه ایرانی، هر سیاره هفت هزار سال عمر می کند و به زوال می گراید.بر اساس ای

آید: هفت دور و مدت که هر دوری شامل هزار سال است و تعلق به یکی از هفت سیاره دارد و چون هزار سال تمام شود، 

کنند و به ترتیب فرود آیند تا به ماه )قمر( رسند.)فرهنگ معین،مدخل دور سیارة دیگر آغاز گردد. این ادوار را از زحل آغاز 

ور قمر آخرین دور هفت سیاره است، دور دَ که در شعر شفیعی آمده اشاره به دور قمر دارد و  کرکس هفتمینهفت دور( 

 و بلاست.اند در پایان این دور قیامت آغاز شود و این دور، دور نحوست آدم آغاز دور قمرى است. و گفته

و این باور که به هرجا گذر کند، سرسبز و خرم می شود از دیگر باورهای عامیانه منعکس شده در ادبیات  خضر

 فارسی است،که در شعر شفیعی نیز بارها و بارها به آن اشاره شده است.

ند/تنوار خشک و بهار عاریتی/خضری مگر گذشته ازین راه/آه این چه معجزه ست/کز دور سبز می زند و جلوه می ک

پیر سپیدار پار/شاید/اما/نه/بی گمان/این پیچکی ست رسته و بالیده/و افکنده طیلسان بلندش را/بر قامت نژند سپیدار دیدار 

 ( 164 :1385شفیعی کدکنی،خضر بود و /چه بسیار سبز و /سبز/ )

 (68پرتش کرد) همان،شگون ندارد چشم انتظار خواجه خضری/که زرد شد خشکید/و گردباد به اعماق لوت 

 پیشینه که در ادب کهن  ایرانی فراوان آمده ،و باو ر به وجود هفت دریا در جهان که باوری قدمایی است؛ هفت دریا

 دیگر با نامرتبط و خانوادهتک زبانی با قومی که گرددبازمی رودان،میان ساکن قومی سومریان، روزگار به اصطلاح این کاربرد

 به شده نوشته میلاد از پیش 2300 در که اینانا ایزدبانو برای انهدوآنا سرود از 8 یسروده در. بودند جهان زبانی هایخانواده

 برهان در این شعر شفیعی آمده است و نشان تأثیر او از سنّت است. .(,2001:292Meadorشود)می اشاره «دریا هفت»

 طبریه، بحر بنطش، بحر روم، دریای مغرب، دریای چین، دریای: بردمی نام گونهاین را دریا هفت اللغاتغیاث از نقل به قاطع

 )برهان قاطع(.خوارزم بحر جرجان، بحر

 (1385،44شفیعی کدکنی،هایش/می زند غوطه در آن کاسه طنبور هنوز)...هفت دریای جهان با همه طوفان 

 مشرق مختلف کشورهای هایاسطوره بر بنا آسمان است. شمالی نیمکرة در فلکی صورتهای از ،( ثُعبان ، اژدها) تنّین

 ص ، بریور به ر.ک)  رودمی فلکی)تنین( اژدهای کام به ماه یا خورشید گرفتگی، ماه یا خورشیدگرفتگی هنگام به زمین،

 خورشید اژدها، تا اندزدهمی طشت روی ها خانه بام بر گرفتگی ماه یا خورشیدگرفتگی ایران، هنگام در گذشته در(. 17ـ16

 این باور عامیانه در این بیت شفیعی آمده است.(.200 ص  همو، ؛97 ص ، نظامی به ر.ک) کند آزاد را ماه یا
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 چو دست حرب بگشایند مردان در صف میدان              

 (15: 1385،یکدکن یعیشف)به سان تندر و تنّین همه تن بانگ و هرّایی                                

ی . در دانشنامه1ای هستند که در ادبیات فارسی مظهر شرق و غرب قرار گرفته انددو شهر اسطورهجابلقا و جابلسا 

 آنها مخلوقات دارد، در هزار ده یا هزار هریک»: استشده استفاده زیاد اسلامی روایات در جابلسا و جابلقا آید:ناممیاسلام 

 کنند،می عمر سال هزار هفت هریک و انداطلاعبی السلام علیه آدم حضرت و ابلیس از آنها ساکنان اند،شمارش غیرقابل

ی جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته دانشنامه) «کنندمی استفاده دیگری نور از و بینندنمی را ماه و خورشید

 (   4297، شماره«جابلقا »از مقاله 

بادا که جابلقا/با آن طلسم پر طنین فردا/هستار گیتی را کند زیر درفش خویش/فارغ ز گشنامار و بیماری و بی 

 (145:  1385)شفیعی کدکنی، ز بلاساغون و جابلسابرگی/وز زمهریر و سوده سرما/نامی نماند ا

 

 

 نتیجه گیری:

تواند حاصل مطالعه و تفحّص او در اشعار و متون های شفیعی نشان از تأثیر عمیق وی از سنّت دارد و این میسروده

های ادب فارسی همچون ی او به قلّهکلاسیک فارسی و شیفتگی و علاقه وافر او به میراث غنی ادب فارسی باشد. عشق و علاقه

هایی از اشعار این شاعران را که در شود واژگان،تعبیرات،اصطلاحات و مصراعحافظ، سعدی،مولوی، خیام و ... سبب می

گیرند ی خود دارد،در شعر خود بیاورد و به همین سبب است که برخی واژگان ادبی کهن در شعر او جانی دوباره میحافظه

دهند. تصویرپردازی از دیگر شوند و زبان شاعر را خاص و منحصر به فرد جلوه میعر به کار گرفته میو برای بیان منویّات شا

های تأثیرپذیری شاعر از سنّت است؛غور در شعر شاعران کلاسیک سبب شده شاعر تصاویر و ایماژهایی را از اشعار آنان زمینه

شاعران معاصر پیش از خود همچون شاملو و اخوان نیز تأثیر  گرفته و در شعر خود بگنجاند،شاعر در این زمینه از برخی

                                                           
 جابلسا چه جابلقا چه جویی حق بهر کز مکان     سریانی چه عبرانی جه گویی حق روی کز سخن- ۱

 (27)سنایی ،ص         

 عنقائی یاقوت از چو رخشنده صبح برآمد جابلقا حد از رسید جابلسا به شب زاغ چو   

 (۳89)ناصرخسرو،
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پذیرفته که در متن به آن اشاره شد.برخی از اشعار شفیعی نیز تکرار مضامین شعری سنّتی است که شاعر به بیانی دیگر و 

ره به این باورها که در به شکلی هنرمندانه این مضامین را از گذشتگان گرفته و بازآفرینی کرده است. باورهای عامیانه و اشا

شود در شعر شفیعی نیز انعکاس یافته است و این مورد نیز یکی از موارد گرایش او به سنّت جای جای متون کهن دیده می

ای و تاریخی و دینی که در شعر او آمده نیز نشانی دیگر از توجه او به سنّت ادبی شعر تواند باشد.اساطیر و عناصر اسطورهمی

ای و تاریخی را در بافتی نو و برای بیان ذهنیّات خاص خود به کار گرفته است. همه انواع . شاعر عناصر اسطورهفارسی است

مختلف تأثیرپذیری نشان از آشنایی شاعر با سنّت و شیفتگی و علاقه او به ادب کلاسیک فارسی است که این چنین گسترده 

 در شعر او انعکاس یافته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابعفهرست من

 ،به اهتمام محمد معین ،تهران:امیرکبیربرهان قاطع (1362ابن خلف تبریزی،محمد حسین)

،بر اساس نسخه ر فیاض،مقدمه و توضیحات از منوچهر دانش پژوه، تهران:انتشارات بیهقی تاریخ (1380ابوالفضل بیهقی)

 هیرمند
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 نفیسی،تهران:چاپخانه پیروز،به کوشش سعید دیوان اشعار(1337انوری ابیوردی،علی بن محمد)

، نشریه ادب «نگاهی به اثرپذیری اشعار شفیعی کدکنی از آثار قدما»(1388بامدادی محمد ،فاطمه مدرسی)
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 .،به کوشش خلیل خطیب رهبر ،تهران: انتشارات صفی علیشاهغزلیات دیوان (1366حافظ شیرازی)

 . اساطیر تهران: ناشر،  منوچهری و رودکی اشعار برگزیده (1377حاکمی، اسماعیل)

 .،به کوشش ضیاءالدین سجادی ،تهران: انتشارات زواردیوان (1385خاقانی شروانی)

 .، به کوشش عباس عطاری،تهران: نشر آسیمدیوان رباعیات (1385خیام نیشابوری)

 .،تهران:مجموعه سخن پارسی،شرکت کتابهای جیبیپیشاهنگان شعر فارسی (1374دبیر سیاقی،محمد،)

 .،منوچهر دانش پژوه،تهران: انتشارات توسدیوان رودکی (1374رودکی،ابوعبدالله)

 .، به اهتمام محمدعلی فروغی ،تهران،انتشارات امیرکبیر گلستان (1389سعدی شیرازی،مصلح الدین)

 . ،به تصحیح محمد علی فروغی،تهران:امیرکبیرکلیات سعدی (1362سعدی،مصلح بن عبدالله،)

 .،تهران:انتشارات نگاه آثار)دفتر یکم شعرها(مجموعه (1382شاملو،احمد)

 .،تهران:توسدر کوچه باغ های نیشابور( 1356شفیعی کدکنی،محمدرضا)

 .1376،انتشارات سخن،تهران،هزاره دوم آهوی کوهی (1376شفیعی کدکنی،محمدرضا)

 .، تهران: سخنآیینه ای برای صداها( 1376شفیعی کدکنی، محمدرضا )

 .، چ چهل و یکم،تهران :انتشارات زریندیوان (1391شهریار،محمد حسین)

، «انعکاس فرهنگ و ادب کلاسیک در شعر محمدرضا شفیعی کدکنی» (1393عزیزیان یوسف و پورنامداریان، تقی)

 .1-34(، بهار و تابستان، صفحات10)پیاپی1مجله فنون ادبی، سال ششم، شماره

 .،به تصحیح محمد استعلامی،تهران:زوّارتذکره الاولیاء (1346نیشابوری،)عطار 

 . 20-23فلسفه،صفحات و ادبیات ماه کتاب،«نقد شعر شفیعی» (1377فتوحی،محمود،)

 . مروی چاپ رهبر،تهران:  خطیب خلیل ،بکوششپارسی سخن گزیده(1382فرخی سیستانی)
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Reflections of literary tradition in shafies poem 

Yaqob norozi1 

Javad khalili2 

Abstract: 

Shafies profound knowledge about iranian classic literature and his continuous 

investigation on this literature cause a vast influnce from convention.this 

influnce is abvious in two dimention:deep structure and surface stracture.we can 

see influnce in poetic languge : idioms ,words and terms and in poetic 

imagery.as well as in themes,content and poetic motifs clear influnce of 

conventions.shafiei in a more instancs bring a distich and semistich from classic 

iranian poets.in some case loan a words,phrases and terms from themes and 

sometimes bring a them af classic poets in his poems.imagery is one of the other 

aspect that poet influnced by classic iranian poets.our purpose in this article 

debating about whole of this influnces imagery is one of the other aspect that 

poet influnced by classic iranian poets.shafii influnced by great iranina poets as 

khayyam,saadi,hafiz and molavi and in the contamprory ages affected by 

shamlu an akhavan in imagery and poetic language. 

Key words: shafi kadkani,litarary tradition,words,theme,poetic imagery 
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